
 
 

اى قائم است.....تا قيامت پس به هر دورى ولى

 آزمايش دائم است

هم   .....  مهدى و هادى وى است اى راه جو

 نهان و هم نشسته پيش رو

اديان و مكاتب  ،انسان كامل كيستکه اين

مختلف از زواياى مختلفى به انسان كامل 

اى از انسان اند نمونهكوشيدهو اند پرداخته

د تا ديگران با پيروى دهن ارائهرا كامل 

از او بتوانند با شكوفا ساختن استعدادهاى 

خود، راه هاى كمال را بپيمايند. اسلام نيز 

اى قائل است، براى انسان كامل جايگاه ويژه

تا جايى كه خداوند در قرآن او را خليفه و 

 یو اسوه و الگو 1خواندجانشين خود مى

كه از جمله اين .ندكمىديگران معرفى 

لَقَدْ كانَ » فرمايد:مى رسول خدا یدرباره

قطعا براى شما  2«حَسَنَةٌ  ة ٌرَس ولِ اللَّهِ أ سوَْ  مْ فيلَك  

 .در )اقتدا( رسول خدا سرمشقى نيكوست

اين مهم را از  ابراهيمحضرت كه چنان

و كند. طلب مىبرای خود خداوند متعال 

 3«ماما  نَ إِ وَ اجْعَلْنا لِلْم تهقي»: دنموتقاضا می

با  .پيشواى پرهيزگاران گردانرا و ما 

استفاده از همين نكات قرآنى است كه 

عارفان مسلمان انسان كامل را تجلى تام 

انند دمیو صفات او  ءهر اسماظحضرت حق و م

 شناخت ذات حق تلقى یو شناخت او را مقدمه

 كنند.مى

                                                 

 .03 آيه، بقره هسور «خَلِيفَةًإِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ »رمايد: فقرآن می  -1 

 .12 آيه ،احزاب سوره -2 

 .47 آيه ،فرقان سوره -3 
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از ميان مباحثى كه در عرفان نظرى مطرح 

عمده و اساسى وجود  یمسئله دو، ودشمی

دارند كه زير بناى اصلى مسائل عرفانى و 

هند، آن دو دمیاساس مباحث آن را تشكيل 

و  «توحيد» یاند از: مسئلهمسئله عبارت

به بيان ديگر، اساس  .«شناخت موحد»ی مسئله

مسائل عرفان نظرى بر بيان توحيد و معرفى 

 .استشده گذاشته موحد، يعنى انسان كامل 

انسان كامل  یاز اين رو، در عرفان درباره

 .است مباحث عميق و دقيقى عنوان شده

نهايی  به عنوان نقطه« انسان کامل»

انسان مطرح است که مصداق بالفعل آن 

باشند. انسان کامل جامع های معصوم میانسان

روح  جميع عوالم وجود است، منتها در مرتبه

قلب به تفصيل،  هتبو عقل به اجمال و در مر

به همين جهت بايد گفت: حقايقی در نزد 

انسان کامل به صورت اجمال و تفصيل موجود 

که مقام « اسم اللَّ»است و در همين رابطه 

انسانکامل  جامع اسماء الهی است به وسيله

شود به طوری که او با درک حضوری دانسته می

 را درک کرده است.« اسم اللَّ»مقام خود عملا  

اسم اللَّ مبدأ ظهور جميع اسماء الهی است و 

انسان کامل مظهر اسم اللَّ است و لذا آنچه در 

عالم به فرق و کثرت هست در انسان کامل به 

نحو جامع موجود است، بنابراين شناسايی 

اسماء حق  حقيقت انسان موجب شناسايی همه

اسماء حق را  است، اگر کسی بخواهد همه

عوالم هستی سير  مهه دربشناسد، يا بايد 

کند و يا به انسان کامل معرفت پيدا کند 

آن اسماء به صورت بالفعل در او  که همه

 هست. در همين رابطه حضرت صادق
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به  4«نَحن  وَاللَّ الأسماء  الحسنی»فرمايند: می

 خداوند سوگند مائيم اسماء الهی.

در موضوع انسان کامل نظر به حقيقتی است 

و  امامان معصوم قيقتآن حکه مظاهر 

باشند. آن حقيقت همانی است می پيامبر خدا

در رابطه با آن فرمودند:  که رسول خدا

اولين چيزی که  5«اَوّل  ما خَلَقَ اللَّ نوری»

خداوند خلق کرد نور من بود. زيرا اولين 

شود بايد صادر می« اللَّ»مخلوق که از حضرت 

 سماءيع اسنخيتی با حضرت اللَّ که جامع جم

تواند چيزی الهی است داشته باشد و آن نمی

جز حقيقت انسان کامل باشد که ظرف پذيرش 

اسماء الهی است و چنانچه قبلا  عرض شد  همه

مقام ملائکه مقام پذيرش اسمی از اسماء 

 الهی است.

وقتی روشن شد اولين مخلوق حقيقت انسان 

شود تمام شود چرا گفته میکامل است روشن می

هستند،  ی پرتوی از نور محمدیء الهانبيا

 يعنی:

بود نور نبی خورشيد اعظم.... گه از موسی پديد 

 و گه ز آدم

از اولاد  هرچند به حسب ظاهر حضرت محمد

آدم است ولی به حسب حقيقت، جدّ حقيقی حضرت 

باشند و زبان حالشان اين خواهد بود آدم می

 که:

جَدّ عنا  ليک مام.... من به ظاهر گر ز آدم زاده

 امجَدّ افتاده

در روايت داريم که ابن در همين رابطه  

 بوديم که علی عباس گفت خدمت رسول خدا

                                                 
 111: ص ،1ج الكافي،  -4 

 79: ص ،1ج ، الأنوار بحار  -5 
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به او افتاد  که چشم پيامبروارد شد، همين

رْحَبا  مَ »: در چهره اش تبسم نمود و فرمود

، سَنَةٌ  أَبِيهِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ  اللَّه  قَبْلَ  بِمَنْ خَلَقَه  

الأبَِ  فَق لْنَا يَا رَس ولَ اللَّهِ أَكَانَ الابْن  قَبْلَ : لَ قَا

فَقَالَ نَعَمْ إِنه اللَّهَ خَلَقَنِي وَ عَلِيّا  مِنْ ن ورٍ وَاحدٍِ 

مرحبا به كسى كه  6«ةٌ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِهَذِهِ الْم ده 

خداوند او را چهل هزارسال قبل از پدرش 

ر قبل از ست پسمكن اآفريد. عرض كرديم م

پدر باشد، فرمود: آرى خداوند من و علي را 

از يك نور آفريد پيش از آفرينش آدم به 

فرماييد اين چنانچه ملاحظه می همين مدت.

های کامل روايت نظر به مقام وحدانی انسان

 دارد.

 حقيقت انسان کامل که همان حقيقت محمدی

 طهواس« اول  ما خلق اللَّ»که است به اعتبار آن

 فيض است و در مقام خود جامع حقايق همه

موجودات است و با علمِ به خود به حقايق 

ترين ی موجودات عالم است و اين کاملهمه

باشد زيرا در اين حالت علم به موجودات می

تنها صورتِ وجود معلوم نزد عالم است و نه

 محسوس آن بلکه وجود آن نزد عالِم است. 

انسان خود برای تاب فى در كعزيزالدين نس

ذكر كرده كه برخى از  اسامی مختلفیكامل 

 ،قطب ،امام ،اند از: خليفهها عبارتآن

نما، گيتى یجام جهان نما، آينه ،صاحب زمان

وى در  .پيشوا و مانند آن ،هادى ،مهدى

  نويسد:مى انسان كامل ادامه درباره

و زيادت انسان كامل هميشه در عالم باشد »

كه تمامت جهت آن باشد، ازاز يكى ن

                                                 
  21، ص 22الأنوار، جبحار - 6
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هم چون يك شخص است و انسان كامل  ،موجودات

است و موجودات بى دل نتوان  دل آن شخص 

بود، پس انسان كامل هميشه در عالم باشد و 

دل زياده از يكى نبود، پس انسان كامل در 

عالم زياده از يكى نباشد، چون آن يگانه 

به كى ديگر عالم، از اين عالم در گذرد، ي

وى رسد و به جاى وى بنشيند تا عالم  مرتبه

 دل نباشد، آدميان زبده و خلاصهبى

درخت موجوداتند، و  و ميوه اندكائنات

 ،آدميان است انسان كامل زبده و خلاصه

موجودات جمله به يك بار در تحت نظر انسان 

  7«كاملند.

انسان كامل كسى است كه در تمام ابعاد 

ى را كمال انسان آخرين منازل ،وجودى

پيموده و آخرين قله بلند انسانى و الهى 

به تعبير لاهيجی در شرح  را فتح كرده است

   گلشن راز:

ى اللَّ بمستنكر.....ان يجمع العالم لليس ع

 8فى واحد
 یخداى سبحان مانعى نمى بيند كه همه      

 كند. شخص جمعكمالات هستى را در يك 

لمان و ر بخواهد مسيك فرد مسلمان اگ

 ى كامل باشد، بايد انسان كامل رامؤمن

سى كرده، أبشناسد تا در روش و منش به او ت

سيره او حركت كند و در امر تربيت  بر اساس

خويش او را سرمشق خود قرار دهد. از اين 

ضرورت شناخت انسان  درباره شهيد مطهریرو، 

اگر ما انسان كامل اسلام  :فرمايدمیكامل 

                                                 
 .6عزيزالدين نسفى، كتاب انسان كامل، ص  -7 

 .23 شيخ محمد لاهيجى، شرح گلشن راز، ص -8 
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مسلمان  وانيم يكتمین عا  قط ،را نشناسيم

شناخت انسان كامل  پس 9تمام و كامل باشيم.

هر  ترين معارف دينى و انسانىِ از ضرورى

كه شناخت انسان علاوه بر اين .مسلمان است

بلكه از نظر  ،علمى نداشته كامل تنها جنبه

چنان كه در قرآن  .اعتقادى نيز ضرورى است

ن كامل دادن انساقرار اسوه كريم درباره

لمَِنْ كانَ  حسََنةٌَ ةٌرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ لَقدَْ كانَ لَكمُْ في»ين آمده است: چن

در اين آيه خداى  10«يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الآْخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كثَيراً

را كه مصداق بارز  بحان پيامبر اسلامس

امت  براىسوه عنوان ا  انسان كامل است به 

كسى كه  :ده و فرموده استى معرفى كراسلام

به خداوند و روز قيامت اميد داشته و 

بسيار به ياد خداست، در تمام گفتار و 

سى أتو  ءرفتار خويش به پيامبر اسلام اقتدا

شناخت و  كند. از آن جا كه اثر عملىِ مى

اساس تربيت اخلاقى  ،سى به انسان كاملأت

 ورذکم خداى سبحان در آيه ،تانسان هاس

پذيرى از انسان كامل را داده فرمان الگو

است تا بشر از اين رهگذر به هدايت الهى و 

 تربيت اخلاقى بار يابد.

 یدر ذيل آيه «عليهاللَّرحمة»علامه طباطبائى

: گويدنويسد: اين كه قرآن مىمىفوق مباركه 

 «مَ الْخرَِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ لِمَنْ كانَ يَرْج وا اللَّهَ وَ الْيَوْ »

در  «مك  »بدل از ضمير خطاب  ،از نظر ادبى

است و اين معنا را  «رَس ولِ اللَّّ  لَك مْ في»

خدا صفت نيكو و سى به رسول أساند كه ترمی

                                                 
 .21 ص ،نسان كاملا ،مرتضى مطهرى -9 

 .21 یآيهی احزاب، سوره -10 
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واند از آن تمیكسى نهر وزيبايى است 

مند شود، بلكه تنها كسانى كه به بهره

ل صالح انجام حقيقت ايمان نايل آمده و عم

ه ياد خدا هستند و هرگز يوسته بهند و پدمی

نند، در اعمال و رفتارشان كمىاز او غفلت ن

آن حضرت را الگو و سرمشق خود قرار 

  11 هند.دمی

خدا در قرآن كريم حضرت ابراهيم و 

حسنه معرفى  همراهان او را به عنوان اسوه

 فيةٌ حَسنََةٌ لكَُمْ أُسْوَ قَدْ كانَتْ» فرمايد:جا كه مىند، آنكمى

، ابراهيم و كسانى بدون ترديد «إبِْراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ

حسنه و  اند براى شما اسوهكه با او بوده

 الگوى نيكويى هستند.

نيز در نهج البلاغه  منان علىاميرالمؤ

رای هرکس به انسان كامل را بسى و اقتدا أت

انسته و لازم ددر حدّ توانی که دارد، 

ءُ بِنُورِ عِلمِْهِ تَضيِنَّ لكُِلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يقَْتَدِي بهِِ وَ يسَْإِ وَ أَلا» د:نفرمايمى

 وَ إِنَّكُمْ لا مِنْ طُعمِْهِ بِقرُْصَيهِْ أَلاوَ إِنَّ إِمَامَكمُْ قدَِ اكْتَفىَ مِنْ دُنيَْاهُ بطِمِْريَْهِ وَ  أَلا

گاه آ 12«وَ سَدَادٍ عِفَّةٍوَ اجتِْهَادٍ وَ  لَكِنْ أعَِينُونيِ بِورََعٍ تَقْدِرُونَ عَلىَ ذلَِكَ وَ

باشيد كه هر پيروى را پيشوايى است كه از 

ند و از نور دانش او روشنى كمىاو پيروى 

جويد. بدانيد كه پيشواى شما از دنياى مى

فرسوده و دو قرص نان براى  خود به دو جامه

د كه شما چنين بداني ،غذا بسنده كرده است

ن مرا در پارسايى و نتواند كرد، ليك

                                                 
 .122 ص  ،26ج  ،الميزان ،علامه طباطبائى -11 

 71، خطبهنهج البلاغه - 12
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اك دامنى و درستى ورزيدن يارى كوشيدن و پ

  كنيد.

شناخت  چه گفته شد ضرورت طرح مسئلهاز آن

 انسان كامل از نظر اعتقادى به خوبى روشن

 13.شودمی

از لحاظ عرفانى انسان كامل در نظام 

 عالم و و هستى جايگاه و موقعيت خاصى دارد

د: چه نوشمیآدم در پناه انسان كامل حفظ 

كه هدف از خلقت نظام آفرينش ظهور و اين

 ى  لِ ، وَ اللَّّ  خليفةاوست كه  ،اظهار انسان كامل است

و صفات الهى و  اسماءمحل تجلى  و اللَّّ  مشية، اللَّّ 

  بلكه خود اسم اعظم است. ،مظهر اسم اعظم

بحث انسان كامل با اين مسئله آغاز 

دات باطنى ترين معتقَ ود كه يكى از اساسىشمی

و صفات  اسماء اسلام پس از توحيد، تجلى تامّ 

حق سبحانه در مظهر او، يعنى انسان كامل 

تعبير انسان كامل را نخستين بار در  .است

 قرن هفتم هجرى عارف نامدار اسلامى محى

او در كتاب فصوص  14الدين عربى مطرح كرد.

ويد: انسان گمین الحكم در اين باره چني

 15.عالم آفرينش است انگشترنگين  ،كامل

 «الحقنسخةُ»اى به نام در رساله چنينمه

ويم كه گمی خداوندى را سپاس نويسد:مى

 لم فرشته قرار داده و باانسان كامل را مع

                                                 
از مطالب اقتباسی است آيد نکاتی که در ادامه می -13

انسان کامل »عنوان  تحت ارزگانی حمد امين صادقیالاسلام محجت

  .«از ديدگاه امام خمينی و عارفان مسلمان

 .13 انسان كامل، ص ،مرتضى مطهرى -14 

 .40 فص آدمى، ص ،فصوص الحكم ،محى الدين عربى -15 
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 16گيرد.آفرينش انجام مى نفس او گردش فلكِ 

عربى باعث شد كه اصطلاح الدينتعبيرهاى محى

 میانسان كامل وارد فرهنگ و ادبيات اسلا

كه پس از وى پيروان مكتب  ود، به طورىش

حقايق و معارف بسيار شگرفى را  ،اشعرفانى

انى طرح ان كامل در متون عرفت عنوان انستح

 اند. كرده

انسان  ،شناختى و تكوين جهاناز نظر جهان

هاى نمونه آفرينش است و همه كامل نمونه

وجود كلى را در خود دارد، بدين  نخستينِ 

هاى مراتب وجود، چيزى سلسله صورت كه همه

گون درخت وجود او نيستند هاى گوناجز شاخه

هايش در آسمان بوده و در سراسر كه ريشه

 تى گسترده شده است.هس

كلمه و  ،انسان كامل ،اما از لحاظ نبوت

فعل ابدى الهى است كه هر مرحله آن به يكى 

ى ود. و لذا هر فصّ شمیاز پيغمبران تشبيه 

هاى انسان از فصوص الحكم به يكى از جلوه

اى ؛ يعنى پيامبر، جلوهكامل اهدا شده است

 ،هاى علم الهى را كه خود در واقعوهاز جل

سازد. در مظهر آن است، در جهان آشكار مى

 حقيقت محمدى ،اين تصور، انسان كامل

شود كه تحقق ارضى آن به صورت پيامبر مى

گونه كه وقتى دانه و بذرى است. همان اسلام

ود، نخست ساقه بر شمیدر زمينى كاشته 

ند و در كمىشاخه و برگ و گل  آورد، سپسمى

ه همانند خود آن ك هددمیاى پايان ميوه

انسان كامل يا حقيقت  ،اول است دانه و بذرِ 

                                                 
به نقل از: سيد حيدر آملى، جامع الاسرار و منبع الانوار،  -16 

 .23 ص
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محمدى نيز كه نخستين آفريده حق سبحانه 

در زمين صورت خود را در حضرت محمد  ،است

آشكار ساخته  ،كه خاتم پيامبران الهى است

 است.

سير و سلوك هم انسان كامل  از جنبه

كه در وى چه اين ،حيات روحانى است نمونه

امكانات و حالات وجودى كه در درون  همه

دارا به صورت كامل  راانسان نهفته است 

 ،. از اين رو، مقصود از انسان كاملاست

خصوص پيامبر هب ،پيغمبران ،كسقبل از هر

  .هستند، و بعد اولياى بزرگ الهى اسلام

نى هر انسا، الدينبر اساس عرفان محی

تنها ولى بالفعل  ،بالقوه انسان كامل است

وان به اين نام تمین و اوليا را پيغمبرا

هاى حيات خواند و از آن ها به عنوان نمونه

 17معنوى و راهنمايان طريق كمال پيروى كرد.

بحث انسان كامل در آثار عرفانى بسيارى 

از بزرگان اهل معرفت مطرح شده كه از آن 

شاگرد بلا  ،عربىالدينبعد از محى ،ميان

عارف بزرگ صدرالدين قونوى  ،ايشان یواسطه

ايشان در كتاب مراتب الوجود به  .است

مسئله انسان كامل پرداخته و در اثر عميق 

، به ح الغيباتعرفانى ديگر خود به نام مف

اين  .طور مبسوط در اين باره بحث كرده است

حمزه فنارى معروف به ابن كتاب را محمدبن

شرح كرده كه از آن به نام  نارىف

 ،در متن و شرح آن ،ودشمیس ياد نالامصباح

انسان كامل و سير وجودى و اوصاف و  درباره

                                                 
 .202 ص ،سيد حسين نصر، سه حكيم مسلمان -17 
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بهايى طرح و كمالات او حقايق بسيار گران

 تفسير شده است.

از كسانى كه درباره انسان كامل اثر 

 ،عميق عرفانى از خود به يادگار گذاشته

 213متوفاى  ابراهيم جيلى شيخ عبدالكريم بن

الانسان »تحت عنوان  او تابک هجرى است.

مشتمل  «الاواخر و الاوايل فةمعرالكامل فى 

آن به بحث انسان  63باب است و باب  60بر 

باب آن  دربارهاو كامل اختصاص دارد و خود 

 باب شصت اين كتاب درباره چنين گفته است:

ترين هو بى ترديد، عمد ،انسان كامل است

در بلكه همه مطالب اين كتاب  ،ابواب آن

شرح اين باب است. عزيزالدين نسفى  ،حقيقت

از عرفاى اواخر قرن هفتم نيز در باب 

كرده كه  مطرحاى گستردهانسان كامل معارف 

انسان »سخنان او تحت عنوان كتاب  یمجموعه

وى در بخشى از آن  .تنظيم شده است «كامل

كه انسان كامل آن است  بدان ويد:گمیكتاب 

و حقيقت تمام باشد،  كه در شريعت و طريقت

به عبارت  ،نىكمىن و اگر آن عبارت را فهم

بدان كه انسان كامل آن است  :ويمگمیديگر 

كه او را چهار چيز به كمال باشد: اقوال 

و بسا  ،اخلاق نيك و معارف ،افعال نيك ،نيك

رو كسانى كه در اين راه آمده و در آن ف

رفتند و به مقصد نرسيدند و مقصود حاصل 

 18كردند.ن

در  ،انسان كامل به معناى واقعى كلمه

غير انسان معصوم امكان تحقيق ندارد، چون 

                                                 
 .7 ص ،كتاب انسان كامل ،لدين نسفىعزيزا -18 
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بزرگان اهل معنا، اوصافى  در آثار عرفانىِ 

براى انسان كامل مطرح شده كه هرگز افراد 

 ها باشند.وانند واجد آنتمیغير معصوم ن

زرگان اهل معرفت كه يكى ديگر از ب

شيخ محمود  ،گفته انسان كامل سخن درباره

هجرى  413صاحب گلشن راز، متوفاى  ،شبسترى

مسافر و  وقتى از شبسترى درباره .است

 ويد:گمیود، در جواب شمیال انسان كامل سؤ

وقتى انسان از نقايص امكانى به سوى صفات 

ود انسانى خ خدا سفر كرد و به كمال نهايىِ 

نش ود و هدف آفريشمیانسان كامل  ،بار يافت

بر سر چنين  .انسان كامل استتحقق وجود 

ود تا شمیانسانى تاج خلافت الهى گذاشته 

بعد از فناى الهى به بقاى الهى بار يابد. 

انسان كامل به  یوى به صورت جواب درباره

 :نظم چنين گفته است

. كه .....؟مسافر چون بود ره رو كدام است

 را گويم كه او مرد تمام است؟

 :پاسخ

مسافر آن بود، كو بگذرد، زود......... 

 صافى شود چون آتش از دود ،زخود

.......سوى .امكان سلوكش سير كشفى دان ز

 ن و نقصانيْ واجب به ترك شِ 

.. .........در منازل... ،سير اول به عكسِ 

 رود تا گردد او انسان كامل

دان اول كه تا چون گشت موجود..... كه تا ب

 ن كامل گشت مولودانسا

.. كند با ...كسى مرد تمام است كز تمامى...

 خواجگى كار غلامى

پس آن گاهى كه ببريد او مسافت..... نهد 
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 حق بر سرش تاج خلافت

بقا يابد او بعد از فنا باز..... رود، 

 زانجام ره ديگر به آغاز

همه با او، ولى او از همه دور..... به      

 ير قبه هاى سير، مستورز

انسان  یاز جمله آثارى كه در آن درباره

 لةرسا» ،كامل حقايق بلندى مطرح شده

؛ اين علامه طباطبائى استليف أت «هالولاي

رساله در عين اختصار حقايق بسيار عميقى 

ى و .انسان كامل عنوان كرده است را درباره

اى اين رساله ويد:گمیدر آغاز اين رساله 

ولايت كه كمال نهايى و حقيقى  یدرباره است

گونه كه از برهان صريح و و آن ،انسان است

آيد، هدف اصلى و دست مىهظواهر متون دينى ب

الهى رسيدن  نهايى از تشريع احكام حقه

  انسان به مقام ولايت است.

يت كه بالاترين ولا مسئله ،در اين رساله

يار علمى به صورت بس ،مقام انسان كامل است

عميق بر اساس دلايل عقلى و نقلى تشريح و 

دلايل عقلى و  در اقامه علامه روش .شده است

در بسيارى  ،نقلى براى اثبات و تبيين ولايت

 .از موارد، به صورت ابتكارى مطرح شده است

ايشان پس از تبيين ماهيت كمال حقيقى 

برهانى كه در اين خصوص  یدرباره ،انانس

پس كمال حقيقى انسان  ويد:گمی ،اقامه كرده

به  ،وصف و فعل ،آن است كه از حيث ذات

اسمى و  ،كمال نهايى برسد؛ يعنى فناى ذاتى

؛ يعنى انسان بتواند اين حقيقت را فعلى

 وصف و فعلِ  ،ذات ،دريابد كه در نظام هستى

و اين  ،حان استخداى سب حقيقى فقط از آنِ 
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كه لايق اى درك كند حقيقت را بايد به گونه

ند متعال باشد. اين برهان از ن خداوأش

هاى الهى است كه فقط در همين رساله تبموه

تشريح شده و از راه معرفت نفس قابل طرح و 

 19تبيين است.

در بسيارى از  «عليهتعالیاللَّّ رضوان»امام خمينى

انسان كامل آثار عرفانى خود به بحث 

انى و معارف عرشى و آسمانى فراو پردازندمی

اوج سخنان  دارند،میآن اظهار  یرا درباره

انسان كامل در كتاب ارزشمند  ايشان درباره

 .تدوين و تنظيم شده است «همصباح الهداي»

خلافت و ولايت  اين كتاب در خصوص  اساسا  

اسلامى نوشته  انسان كامل بر مشرب عرفان

  .استشده 

 فصل اول: سيماى انسان كامل

هاى پس از طرح ديدگاه «هعليللهارحمة»شهيد مطهرى

انسان كامل در اين باره  مختلف درباره

ه مكتب عرفان من اعتراف دارم ك  ويد:گمی

م و جديد، در باب هاى قدياز تمام مكتب

ها ؛ نه قديمىتر استانسان كامل غنى

ها برسند و نه ناي ه پايهاند بتوانسته

  20ها.امروزى
براى رسيدن به اى كه اهل معرفت وسيله 

نند، تهذيب نفس كمىام انسان كامل معرفى مق

تر به هرچه انسان بيش .و توجه به خداست

از غير خداوند فاصله  خداى توجه كند و

تر به معرفت نفس و تهذيب بگيرد و هرچه بيش

و  آن بپردازد، و از سير در آيات آفاقى

                                                 

 .07 ، ص7فصل  ،يةالولا لةرسا ،علامه طباطبائى -19 

 .291 ص ،انسان كامل ،مرتضى مطهرى -20 
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يابد،  انفسى به خود شناسى و خداشناسى بار

ود. كمال شمیتر نسان كامل نزديكبه مقام ا

رسيدن به حق  ،نهايى انسان از نظر عارف

آنان معتقدند كه اگر انسان  .سبحانه است

باطن خود را تصفيه كرده و از خود ديدن به 

خدا ديدن بار يابد، به كمال نهايى خود 

در اين زمينه چنين شبسترى  .رسيده است

  سروده است:

روب..... مهيا كن ی دل را فرو درون خانه

 و جاى محبوبمقام 

چو تو بيرون روى او اندر آيد..... به تو، 

 بى تو جمال خود نمايد

راق عشق از ديدگاه عرفا، اگر انسان با ب  

حركت كرده و منازل را زير نظر انسان كامل 

سد، به رمیخود  طى كند، به كمال نهايى

شده  طورى كه پرده ميان او و خدا برداشته

سد. او اين راه رمیو به مركز جهان هستى 

را با تلاش و تكاپوى مداوم بايد بپيمايد، 

 رمايد:فمیدر قرآن كريم  وندكه خداچنان

يَا أَي هَا الِْْنساَن  إِنهكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْح ا »

سوى  اى انسان به درستى كه تو به 21«فَم لاقِيهِ 

ى در تلاشى و او را پروردگار خود به سخت

قرب وقتى انسان به مقام ت خواهى كرد. ملاقا

برسد، به حقيقت هستى رسيده و همه الهی 

ود. چيزى كه انسان را به شمیچيز را دارا 

 امام صادق .ساند عبوديت استرمیاين مقام 

عبوديت گوهرى  22؛«ةيَّبِوبُا الرّهَهُنْكُ ةرَوهَجُ ةيَّودِبعُلْاَ»فرمود: 

                                                 
 .6 یآيه ،انشقاق سوره -21 

 .4 ، ص1باب  ،همصباح الشريع - 22
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پروردگارى است. و بيت ت كه باطن آن ربواس

گاه انسان به خدا رسيد، انسان كامل و هر

و صفات الهى شده و  اسماءمظهر كامل 

ود كه ذات حق در او تجلى شمیاى آينه

ند. اين حقايق در صورتى براى انسان كمى

ه حجاب هاى ظلمانى و ود كه همشمیحاصل 

ات نورانى را خرق كرده باشد. در مناج

 -است معصومين ائمه كه مناجات همه-شعبانيه 

بِضيَِاءِ  إِلَهيِ هَبْ ليِ كمَاَلَ الانْقطَِاعِ إِليَكَْ وَ أَنرِْ أبَْصَارَ قُلوُبنِاَ» :وانيمخمی

وَ تصَِيرَ  لْعظَمَةَِبِ حجُبَُ النُّورِ فَتَصلَِ إلِىَ مَعْدِنِ انظََرهَِا إِليَكَْ حَتَّى تخَْرقَِ أَبْصاَرُ الْقُلُو

نهايت جدايی از  !پروردگارا «بعِِزِّ قُدسِْكَ معَُلَّقَةًأَرْوَاحُنَا 

های دلم را غير خودت را به من ببخش و چشم

با نظر به خودت روشن فرما تا آن حدّ که 

های نور را بشکافد، پس های دل حجابچشم

های ما گردم به معدن عظمت و روحمتصل 

 دد.آويزان به عزّ قدس تو گر

در تفسير اين  «عليهتعالیاللَّّ رضوان»خمينىحضرت امام

خروج  ،اين كمال انقطاع د:نفرمايفراز مى

كس و از منزل خود و خودى و هر چه و هر

اى بهو هِ  ،پيوستن به اوست و گسستن از غير

حاصل  قِ عْ پس از صَ ص، له الهى به اولياى خ  است 

دن ادچشم نشان یدنبال گوشهبه از جلال كه 

و ابصار قلوب تا به ضياء نظر او  .اوست

جب نور خرق نشود و تا اين نور نيابد، ح  

جب باقى است راهى به معدن عظمت نيست و ح  

د، و نقدس را در نياب عزّ ارواح تعلق به 

 23«لهىث مه دَنَا فَتَدَ »ى حاصل نيايد له دَ مرتبت تَ 

                                                 
 .2 نجم آيه سوره - 23
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 ،نى از ايندْ و اَ  پس نزديك و نزديك تر شد.

 و نجواى سرّ  ،ق و وصول مطلق استطلم فناىِ 

صورت نگيرد، مگر پس از  خاص  یا بندهبحق 

 هستى خود. صعق و اندكاك جبلِ 

.....خود به وصل جانان نرسى ،تا خويشتنى

 24را بره دوست فنا بايد كرد

م امام در اثر نفيس ديگر خود به نا

اين فراز نورانى از  درباره ،ةالصلوسر  

مناجات در آيا  رمايند:فمی مناجات شعبانيه

شعبانيه كه از حضرت امير و اولاد معصوم 

تفكر و تدبر  ،وارد شده و مكرر خواندى او

آمال  القصواىِ  يةغادر فقرات آن كردى؟ كه 

 همين فقره ،عارفان و منتهاى آرزوى سالكان

و تفكر كن در  .دعاى شريف است شريفه از آن

 صادق آن حديث شريف كه از حضرت امام

ببين آيا غير  ،قلب سليم وارد شده درباره

ت و نيه إفناى ذاتى و ترك خود و خوديت و  از

به  ،ت كه در لسان اهل معرفت استيَ نانِ أ

چيزى ديگر قابل حمل است؟... مقصود ما از 

خود  نىِ اين تطويل آن است كه برادران ايما

را قدرى به معارف نزديك كنم و جلب نظر 

راجع به معارف الهيه و خوانندگان را 

بلكه غايت  ،تهذيب باطن كه هر دو از مهمات

  25نمايم. ،بعثت انبيا و انزوال كتب است

 ويد:گمیابن عربى در تعريف انسان كامل 

خواست خود را در  ،گاه كه خداى سبحانآن

مايد، انسان كامل را به جامع مشاهده ن نِ وْ كَ 

                                                 
 .11ص  ،ره عشق ،امام خمينى - 24
 ةيا معراج السالكين و صلو ةامام خمينى، سر الصلو - 25

 .83و  83العارفين، ص 
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ى عنوان روح عالم و آينه تمام نماى هست

جامع كه انسان كامل و  آفريد، و اين كونِ 

ود، موجودى است كه شمیخليفه الهى ناميده 

به سوى عالم  او یخداوند متعال به واسطه

ها را مورد رحمت خود خلقت نظر كرده و آن

كون هد. پس انسان كامل كه همان دمیقرار 

 یبه منزله ،جامع براى خداوند سبحان است

آفرينش  انسان است و نظاممردمك چشم براى 

پس انسان  .به وجود او كامل گرديده است

كامل براى عالم مانند نگين انگشترى است 

هستى  یكه محل نقش و علامتى است كه خزانه

ردد، از اين رو، او گمیاو حفظ  یبه واسطه

زيرا خالق هستى  ،ده استرا خليفه حق نامي

ا حفظ وجود او، جهان و جهانيان ر یدر سايه

عالم هستى تا آن هنگام  ،ند، بنابراينكمى

كه انسان كامل در آن وجود دارد حفظ خواهد 

  26شد.
  در مورد انسان کامل: تحليل كلام ابن عربى

انسان كامل موجودى است كه  :اول ینكته

را كه غيب كمالات ذاتى خود  ،خداى سبحان

در شهادت مطلقه و آينه او  ،مطلق است

انسان كامل تنها موجودى ؛ ندكمىمشاهده 

نما و مظهر كامل حق یواند آينهتمیاست كه 

در اين باره  عبدالکريم جبلیالهى باشد. 

حق است و خداى  یانسان كامل آينهگويد: می

و  اسماءمتعال بر خود لازم كرده است كه 

جز در انسان كامل مشاهده صفات خود را 

كه  اى استين معناى آيه مباركهنكند و ا

                                                 
عربى، شرح قيصرى بر فصوص الحكم، فص آدمى، ص  محى الدين-  26

62 – 40. 
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عَلَى السهمَاوَاتِ  نَةٌَإِنها عَرَضْنَا الأمََا» :مودفر

وَالأرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشفَْقْنَ 

رستى كه ما آن به د 27«مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْنساَن  

ها عرضه ها و زمين و كوهامانت را به آسمان

تناع نموديم، همه از پذيرش و تحمل آن ام

ن نمودند و از قبول آن ترسيدند، انسان آ

 28 را برداشت و تحمل آن را پذيرفت..

هدف نهايى ايجاد عالم و  :دوم ینكته

انسان  پس  .تحقق انسان كامل است ،آدم

كامل موجودى است كه غرض و هدف ايجاد هستى 

بود كند كه اگر وجود او نمىمىمين أرا ت

ر ان كه دآمد، چنم آفرينش پديد نمىنظا

 29«الأفَْلاك لَمَا خَلَقْت   لَوْلاكَ »حديث قدسى فرمود: 

آينه عالم هر اى پيامبر اگر شما نبودى

انسان كامل  ،بنابراين آفريدم.نمى را هستى

مولانا در اين  .سبب غايى ايجاد عالم است

 د:ويگمیباره 

پس به صورت عالم اصغر تواى..... پس به 

 ىمعنا عالم اكبر توا

باطنا بهر ..... اصل ميوه است  ،آن شاخ ظاهرِ 

 ثمر شد شاخ هست

گر نبودى ميل و اميد ثمر..... كى نشاندى 

 باغبان بيخ شجر

مصطفى زين گفت كادم و انبيا..... خلف من 

 باشد در زير لوا

ت من زآدم زاده ام..... من به گر به صور

 د افتاده ام، جَ دِّ معنا جَ 

                                                 
 41 یآيه،ی احزاب سوره - 27
 .36، ص 2، ج 61عبدالكريم جيلى، الانسان الكامل، باب  - 28
 22، ص: 1، الوافي، جفيض كاشانى،  - 29
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پس زمين زاييد در معنا پدر..... پس زميوه 

 30زاد در معنا شجر

فيض الهى  یانسان كامل واسطه :سوم ینكته

در حفظ عالم هستى است ؛ يعنى حق سبحانه 

ند. انوار كمىانسان كامل تجلى  یدر آينه

او به عالم و آدم  جودوتجليات حق از آينه 

 ،يضنظام هستى با رسيدن آن ف ،شودمتجلی می

د و تا زمانى كه انسان كامل در گردمیحفظ 

عالم باشد، از حق سبحانه تجليات ذاتى و 

ند و كمىرخواست د میرحمت رحمانى و رحي

تجليات حق  عالم با اين استمداد و فيضانِ 

نسفى عزيزالدين ماند. بدين لحاظ محفوظ مى

گاه چندينگويد: میانسان كامل  در وصف دلِ 

ى انوى در درياى محيط آينهشمیاست كه 

ز كه در آن اند، تا هر چينماى نهادهگيتى

كه به ايشان برسد، روانه شود، پيش از آن

نماى پيدا آيد و گيتى یعكس آن چيز در آينه

انى كه آن آينه چيست و آن دريا كدام دمین

 ،غيب و آن آينه عالم غيبِ  ،درياآن  .است

ز درياى كه اچيز انسان كامل است ؛ هر دلِ 

ود، تا به ساحل شمیغيب روانه  عالم غيبِ 

آن بر دل انسان كامل پيدا وجود برسد، عكس 

خبر  با آيد و انسان كامل از آن حالمى

  31ود.شمی

اسرار الهى که كه چون خزاين خلاصه سخن آن

عالم وجود دارد و  در به طور تفضيلاست و 

پس  ،به طور جمع در انسان كامل مطوى است

 الهى اسماءخزاين وجودات  محلانسان كامل 

                                                 
 .293، ص 222شعر ، 1مثنوى معنوى، دفتر  - 30
 .102، ص 0، فصل 22ن كامل، رساله كتاب انسا - 31
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ها دار آناست و به اين معنا حافظ و خزانه

 :خواهد بود، لذا شيخ اكبر  گفته است

نگين انگشتر است كه با  انسان كامل مانند

 32كنند. ها را مهر و موم مىآن خزانه

مفهوم و  یالكريم جيلى دربارهشيخ عبد

افراد كمالات  :ويدگمیحقيقت انسان كامل 

اشيا را دارند )بالقوه داراى اين كمالات 

ها فعليت در آنديگر كمالات  یهستند( و عده

پيدا كرده و بالفعل داراى آن كمالات 

هستند. اين دسته دوم همانا انبيا و 

كه در كمالات خود  اولياى كامل هستند

ر اى كامل و گروهى ديگتفاوتند؛ عدهم

نهايى از كمال كه  اند، اما آن حدّ اكمل

ن پيدا كرده، براى تعي   براى حضرت محمد

س ديگر از افراد انسان تحقق نيافت، کهيچ

پس آن حضرت انسان كامل است و انبيا و 

اوليا و افراد كامل ديگر از باب الحاق 

انتساب كامل به اكمل به او ملحق و از باب 

به آن حضرت منسوب هستند،  ،فاضل به افضل

انسان كامل اوصاف و كمالاتى ذكر زيرا براى 

ها به غير پيامبر دن آنداود كه نسبتشمی

انسان كامل قطبى است كه  33اسلام جايز نيست.

د از اول تا به آخر بر گرد دايره وجو فلكِ 

 یچرخد، و انسان كامل هميشه و در همهاو مى

  34يكى بيش نيست. اعصار

ز طور كه ملاحظه شد، جيلى دو تعريف اهمان

يق مصداق انسان كامل ارائه كرد: يكى از طر

                                                 
 .10دالهمم فى شرح فصوص الحكم، ص مم ،حسن زاده آملى - 32
 .41، ص 63باب  ،و الاوايل لاواخرالانسان الكامل فى ا - 33
 .47ص  ،همان - 34
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عنوان به آن در آن وجود مقدس پيامبر اسلام

بر اين اساس، که مصداق بارز انسان كامل 

شناخت انسان كامل از راه شناخت مصداق 

بارز آن ميسر است. از يكى از همسران آن 

اخلاق و صفات وى پرسيدند، در  یدربارهحضرت 

او  خ لق 35«رانق  ه الْ ق  لْ خ   انَ كَ »: جواب گفت

 قرآن بود.

البلاغه در بيان در نهج منيناميرالمؤ

كه مصاديق  معصومين یمنزلت و حقيقت ائمه

فِيهِمْ كَرَائِم  »فرمود: ند، ابارز انسان كامل

آل پيامبر  رد «الْق رْآنِ وَ ه مْ ك ن وز  الرهحْمَنِ 

ها گنجينه نهاى قرآن وجود دارد و آكرامت

و نيز بيان  36هستند. ا و صفات الهىاسم

وَ ه مْ أَزِمهة  الْحَقِّ وَ أَعْلام  الدِّينِ » داشت:

وَ أَلْسِنَة  الصِّدْقِ فَأَنْزِل وه مْ بِأَحْسنَِ مَنَازِلِ 

هاى حقيقت و زمام اهل بيت  37«الْق رْآنِ 

ين اند پس آنان را در بهترين هاى دنشانه

ها همان آن كه منازل قرآن قرار دهيد، بل

  .اندبهترين منازل قرآن

وان چنين نتيجه تمیاز اين كلمات نورانى 

انسان  یگرفت كه قرآن كريم صورت كتبيه

و اگر كسى بخواهد اوصاف انسان  ،كامل است

تر و ن بيشكامل را بشناسد بايد در قرآ

لهين أصدرالمت دبر كند.بهتر دقت و ت

رديد، ن تبدو ويد:گمیشيرازى در اين باره 

نسخه قرآن كريم شارح كمالات انسانى است و 

                                                 
البيضاء فى تهذيب الاحياء، ج  لمحجةا ،ملا محسن فيض كاشانى - 35

 .213، ص 7
 .(، تصحيح محمد دشتى217خطبه  ،نهج البلاغه - 36
 ، تصحيح محمد دشتى(24خطبه ) ، نهج البلاغه - 37
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مقامات اين خليفه ربانى را كه در حقيقت 

  38ند.كمىبيان  ،جمعى محمدى ظاهر گرديده

 ،بيان ديگر جيلى درباره انسان كامل

ثير او أمربوط به تبيين اوصاف وجودى و ت

نظام هستى است كه در اين باره حقايق و در 

دارد كه در ادامه معارف بسيارى وجود 

 تبيين خواهد شد.

  «عليهتعالیاللَّرضوان»انسان كامل از منظر امام خمينى

  

د: انسان نرمايفمی «عليهتعالیاللَّرضوان»خمينیامام 

كامل هم چنان كه آينه حق نماست و خداى 

ند؛ كمىآن مشاهده ذات خود را در  ،سبحان

 39.شدباتمام عالم هستى نيز مى شهودِ  یآينه

ود كه از ديدگاه شمیاز اين بيان روشن 

انسان كامل مانند آينه اى  ،امام خمينى

 اسماءاست ،در يکی چهره  دودارای است كه 

ند و حق كمىو صفات الهى ظهور و تجلى 

نماى او شهود حق یسبحانه خود را در آينه

عالم هستى  ،اوديگر  یايد و در چهرهنممى

مالات وجودى نشان را با تمام اوصاف و ك

هد. حضرت امام در تبيين كلام ابن عربى دمی

هدف شيخ عربى آن است كه چون  :اندگفته

انسانى از گستردگى و عموميت  ینشئه

ى و ئاسمالذا تمام شئون  ،برخوردار است

يق الهى حقا یاعيانى را شامل گرديده و همه

و موجودات هستى را تحت سيطره دارد، پس 

حقايق عالم  یشهود همه یآينهكه  واندتمی

بوده و براى حق سبحانه جهت شهود موجودات 

                                                 
 .613، ص 21، مفاتيح الغيب، مفتاح صدرالمتاءلهين - 38
 .19على فصوص الحكم، فص آدمى، ص تعليقات  ،امام خمينى - 39
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مردمك چشم براى انسان  یهستى به منزله

  40باشد.

در خصوص جامعيت انسان كامل و مظهريت او 

ن چه در عالم هستى تحقق دارد، براى آ

 ،بودن انسان كاملحق یآينه یارهچنين دربهم

مباركه تين  یكه در سورهاين ويد:گمیفى سَ نَ 

مراد انسان  «مينوَهَذَا الْبَلَدِ الأْ » :آمده

كامل است كه زبده و خلاصه موجودات است و 

جامع علوم و مجمع الانوار است و از آن جهت 

ويند كه انسان كامل مصر گمیاو را بلد 

ه تمام اوصاف حميده و اخلاق و ب ،جامع است

از آن   «نِ أَمِي»و  .پسنديده آراسته است

ويند كه انسان كامل خوف آن ندارد گمیجهت 

بماند. انسان  كه از راه باز گردد و ناقص 

 له كانَ خَ ن دَ مَ »كامل به شهرى رسيده است كه 

  41.«آمنا

رباره گستردگى وجودى و دمیجاعبدالرحمن 

مل نيز از سويى و مظهر جامعيت انسان كا

مرتبه  د:يوگمیكامل بودن او از سوى ديگر، 

انسان كامل عبارت است از: جمع جميع مراتب 

از عقول و نفوس كلى و جزئى  ،الهى و وجودى

و مراتب طبيعت تا آخرين تنزلات وجود. و به 

 ،لحاظ مشابهت اين مرتبه با مرتبه الهيه

د و فرق آن وينگمیآن را مرتبه عمائيه نيز 

دو مرتبه به ربوبيت و مربوبيت است و لهذا 

و  اسماءار خلافت حق و مظهر و مظهر سزاو

 42صفات اوست. 

                                                 
 .همان - 40
 .292، ص 0، فصل 27ن كامل، رساله كتاب انسا - 41
 .60النصوص فى شرح نقش الفصوص، ص نقد  ،الرحمن جامىعبد - 42
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مرتبه انسان كامل با تفاوت  یدرباره

در توقيع شريفى كه از طرف  ،الهيه یمرتبه

رسيده  الحسن العسكرى حجة ابنحضرت 

اللهه مه إِنِّي أَسأَْل كَ » :چنين آمده که

مَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْع وكَ بِهِ و لاة  أَمْرِكَ بِ 

كَ مَأْم ون ونَ عَلَى سِرِّكَ الْم ستَْبْشِر ونَ بِأَمْرِ الْ 

الْوَاصِف ونَ لِق دْرَتِكَ الْم عْلِن ونَ لِعَظَمَتِكَ 

أَسأَْل كَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيهتِكَ 

وَ أَرْكَانا فَجَعَلْتَه مْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ 

الهتِي لا لِتَوْحيِدِكَ وَ آيَاتِكَ وَ مَقَامَاتِكَ 

بِهَا مَنْ  تَعْطِيلَ لَهَا فِي ك لِّ مَكَانٍ يَعْرِف كَ 

عَرَفَكَ لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلا أَنهه مْ 

خداوندا! از تو درخواست  43«عِبَاد كَ وَ خَلْق كَ 

مرت كه به همه معانى كه صاحبان امى كنم 

دستور تو و  یدهندهو بشارت مين سرّ ا

ها را قدرت تو هستند. و تو آن یكنندهستايش

ركان توحيد و آيات خود كلمات و ا یگنجينه

ها جز آن اى كه فرق بين تو و آنقرار داده

 كه آنان بنده و مخلوق تو هستند، نيست.

در اين دعاى نورانى كه در آن حقايق و 

از انسان هاى  ،ح شدهمعارف بسيارى مطر

 مينأكامل به عنوان صاحب ولايت امر و 

رار الهى ياد شده، كه خداوند سبحان اس

آنان را معدن كلمات وجودى و اركان توحيد 

ها ت خويش قرار داده است و تفاوت آنو آيا

در همان ربوبيت خدا و  ،با حضرت الهيه

اين  .مربوبيت و عبوديت آن ها دانسته است

                                                 
 ايام ماه رجب ی، ادعيهالجنان مفاتيح - 43
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مقامى است كه براى موجود عالى ترين 

  امكانى قابل تصور است.

فرازهاى اين دعاى پر  تدبر در با دقت و

حقايقى كه در كلام اهل معرفت عنوان  ،بركت

ود و اسرار سخنان امام شمیييد أشده ت

خمينى و ساير بزرگان اهل معنا آشكار 

ود، زيرا اگر تفاوت مرتبه انسان كامل شمی

آن به اركان توحيد ياد كه در اين دعا از 

مظهر  با مرتبه الهيه در ظاهر و ،شده است

لعالمين در اباشد، رب و ربوبيت و مربوبيت 

كرده و آن ظاهر در كامل اين مربوب تجلى 

 ،بنابراين .ظهور يافته است تامّ  اين مظهرِ 

و صفاتش  ءو اسماخداوند تواند اين مظهر مى

ين را نشان دهد و حق سبحانه خود را در ا

  كامل مشاهده كند. مظهرِ 

 :گويدمی شبسترى در اين باره شيخ محمود

احد در ميم احمد گشت ظاهر.....در اين 

 دور، اول آمد عين آخر

ز احمد تا احد يك ميم فرق است..... جهانى 

 اندر اين يك ميم غرق است

بر او ختم آمده پايان اين راه..... در او 

 اللَّادعوا الى  ،منزل شده

مقام دلگشايش جمع جمع است..... جمال جان 

 شمع جمع استفزايش 

شده او پيش و دل ها جمله در پى..... 

 گرفته دست جان ها دامن وى

در اين ره اوليا باز از پس و پيش..... 

 44نشانى داده اند از منزل خويش

                                                 
 .1گلشن راز، ص  - 44
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اى تعدد ناز آن جا كه احد به اعتبار ف

اسم  ،هانسبت ها و تعين و صفات و اسماء

است  دىدر ميم احمد كه تعين محم ،ذات است

ظاهر شده و مظهر حقيقى احد، حقيقت احمد 

است و باقى مراتب موجودات همه مظاهر 

حقيقت محمدى هستند، زيرا از ديدگاه اهل 

معرفت همان طور كه حق سبحانه در همه 

مراتب موجودات سريان دارد، انسان كامل 

دارد، چون او از خود فانى و به نيز سريان 

حمد اشاره م امي ،بنابراين .حق باقى است

به دايره موجودات دارد كه مظهر حقيقت 

  45محمدى هستند.

از مجموع گفته ها و نوشته هاى بزرگان 

اهل معرفت درباره انسان كامل چند مطلب به 

 دست مى آيد:

. انسان كامل كسى است كه در عالم 2

تر از او نيست، زيرا به موجودى بر ،امكان

خانه گفته محققان از اهل معنا عالم كار

انسان سازى است كه اگر اين چنين نباشد؛ 

الفعل كه از آن تعبير به يعنى انسان ب

ود، در آن پديد نيايد، شمیانسان كامل 

نظام آفرينش عبث خواهد بود، چون مقصود از 

خلقت انسان است و ساير  خلقت منحصرا  

براى  (نباتات و حيوانات ،)جماداتموجودات 

 46اند. انسان آفريده شده

 اهل تحقيق بر مبناى وحدت شخصىِ  ی. همه1

مراتب تمام  :وجود بر اين عقيده اند كه

                                                 
 .17ح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص مفاتي ،محمد لاهيجى - 45
ه وَ » بقره است که می فرمايد: یسوره 93 یاشاره به آيه - 46

 «ضِ جَميعاالهذي خَلَقَ لَك مْ ما فِي الأرَْ 
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س فَ موجودات در قوس نزول از تعينات نَ 

رحمانى است كه از آن به حقيقت محمدى نيز 

نند و در قوس صعود، حقيقت انسان كمىياد 

همه مظاهر و جامع جميع مراتب  كامل داراى

عقلانى و  تمامى حقايق ،بنابراين ،است

ايق برزخى آن ها كه گاهى به عقل و گاهى رق

به شجره و زمانى به كتاب مسطور و امثال 

حقيقت انسان  سِ فْ ود، همه و همه نَ شمیآن ياد 

 ،كامل و از اجزاى ذات او هستند و در واقع

حسب هر درجه حقيقت انسان كامل است كه بر 

تعين خاص و اسم مخصوص حاصل  ،اى از درجات

بدين جهت واجد حقيقت انسان كامل  ،كرده

است كه آثار تمام آن تعينات را به حقيقت 

 .خود اسناد كرده است

 :ندفرمود چنان كه اميرالمؤ منين   

 أنا ،الاول انا نوح الاول أنا آدم»

 أناحقيقة الاسرار،  أناية الجبار، آ

ذلك النور الذى  أناالصور،  صاحب

نوح حب صا أنا ،اقتبس موسى منه الهدى

صاحب ايوب المبتلى و  أنا ،و منجيه

 أناو  ،علىالقلم الأ أنا ،شافيه

خليل الجبرائيل،  أنااللوح المحفوظ، 

من آدم و نوح اول،  47.«صفى اسرافيل أنا

و آيه جبار و حقيقت اسرار هستم، و نيز من 

رى هستم كه موسى از او صاحب صور و همان نو

                                                 
رساله،  حسن زاده آملى، يازده -130، ص 2)نص النصوص، ج  - 47

حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق  (.143، صيةرساله نهج الولا

 268، ص: أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين
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هنده هدايت يافت، من همراه نوح و نجات د

او و همراه ايوب كه مورد امتحان قرار 

ده او هستم، و من قلم اعلى گرفت و شفا دهن

و لوح محفوظ هستم، من دوست جبرائيل و 

 برگزيده اسرافيل هستم.

موجودى است كه  ،خلاصه آن كه انسان كامل  

بلكه سبب بقاى  ،نه تنها علت ايجاد عالم

هستى نيز مى باشد و فيض الهى در پرتو 

ن موجودى بر نظام عالم و آدم فرو چني

يزد. اين نكته در عقايد اصيل اسلامى رمی

مطرح است كه زمين هيچ گاه بدون حجت حق 

نخواهد بود كه در زمان حاضر، وجود مقدس 

عهده دار چنين  بن الحسن العسكرى حجت

 ،انسان كامل عبداللَّ ،مقام است بنابراين

 .است لى اللَّيعنى و ،عنداللَّ و صاحب مقام ولايت

قلب او وسيع ترين قلب ها و قطب عالم 

راسخ در علم و  ،اللَّ خليفةاللَّ و  حجةامكان و 

ينبوع حكم و زارع  ،خازن و منبع علم لدنى

قلوب و شوراننده دفاين عقول و امين اللَّ است 

ن انسانى خالى گاه از وجود چنيزمين هيچو 

  48نخواهد بود.

همان کامل  در مورد انسانحقايق ياد شده 

به  ،و معارف بلندى است كه در متون دينى

ادعيه شريفه درباره انسان كامل  خصوص 

عنوان شده است ؛ مثلا در زيارت جامعه 

: وانيمخمی معصومين یكبيره خطاب به ائمه

 وَ  تِ الن ب وهةِ السهلام  عَلَيْك مْ يَا أَهْلَ بَيْ »

عِلْمِ وَ أ ص ولَ مَعْدِنَ الرهحْمَةِ وَ خ زهانَ الْ 

                                                 
حسن زاده آملى، انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه، ص  - 48

61.   
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ةَ الأْ مَمِ وَ ساَسةََ الْعِبَادِ وَ الْكَرَمِ وَ قَادَ 

الرهحْمَنِ وَ صَفْوَةَ  أَرْكَانَ الْبِلادِ وَ أ مَنَاءَ 

السهلام  عَلَى أَئِمهةِ الْه دَى وَ  .الْم رْسلَِينَ 

جَى وَ أ ولِي الْحجَِى وَ كَهْفِ مَصَابِيحِ الد  

الأعَْلَى وَ ح جَجِ اللَّهِ عَلَى  الْوَرَى وَ الْمَثَلِ 

الْخرَِةِ وَ الأْ ولَى السهلام   أَهْلِ الد نْيَا وَ 

عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَساَكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ 

أَشهَْد   .اللَّهِ  مَعَادِنِ حكِْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ 

الْم طِيع ونَ لِلِّهِ وَ  أَنهك م  الأئَِمهة  الرهاشِد ونَ 

يدِهِ وَ ش هَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَرْكَانا لِتَوْحِ 

أَعْلاما لِعِبَادِهِ وَ مَنَارا فِي بِلادِهِ وَ 

بِك مْ فَتَحَ اللَّه  وَ بِك مْ ... أَدِلاءَ عَلَى صِرَاطِهِ 

بِك مْ ي مْسِك  السهمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى  يَختِْم  وَ 

الْهَمه وَ  بِإِذْنِهِ وَ بِك مْ ي نَفِّس   إِلا الأرَْضِ 

إِنْ ذ كِرَ الْخيَْر  ك نْت مْ أَوهلَه  وَ  يَكْشِف  الض ره 

أَصْلَه  وَ فَرْعَه  وَ مَعْدِنَه  وَ مَأْوَاه  وَ 

كه  سلام بر شما اهل بيت نبوت 49«م نْتَهَاه  

معدن رحمت و گنجينه علم و اساس كرامت و 

و  و سياست مداران مردم، پيشواى امت ها

مين اسرار الهى و اركان مستحكم شهرها، و ا

پيامبران هستيد. و سلام بر شما  یعصاره

هاى روشن در تاريكى هدايت كه چراغ یئمها

گاه مردم و مثل ها و صاحبان عقل و پناه

داوند بر اهل دنيا و هاى خاعلاى الهى و حجت

معرفة آخرت مى باشيد.و سلام بر شما كه محل 

و شناخت اسما و صفات الهى و محل نزول 

معادن حكمت و حافظ اسرار  بركت خداوند و

                                                 
 كبيره یجامعهمفاتيح الجنان، زيارت  - 49
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الهى هستيد. و من شهادت مى دهم كه شما 

ائمه و رهنمايان هستيد كه مطيع فرمان 

الهى بوده و اركان توحيد حق و ناظر بر 

امور مردم و انوار الهى در  نظام هستى و

راط مستقيم شهرها و هدايت كننده به سوى ص

مى باشيد، كه گشايش امور هستى به وسيله 

ديده و همه امورات به شما ختم مى شما گر

گردد و به واسطه شما باران رحمت فرو مى 

ريزد، چه اين كه آسمان به خاطر شما از 

ريزش باز مى ماند، و به وسيله شما 

ى ها بر طرف شده و ناملايمات گرفتار

كى و خيرى سخن شود. اگر از نيبرداشته می

به ميان آيد، شما اول و اصل و فرع و منبع 

 مبداء و منتهاى آن هستيد. و

كسى فرمايند: می «عليهتعالیاللَّرضوان»امام خمينى

به چيست  بخواهد بفهمد كه مقامات ائمه

 یدعيهها اها رجوع كند، آثار آنآثار آن

هايى هاست و خطابهآن یمهمش ادعيه ،هاستآن

مثل  ،واندند مثل مناجات شعبانيهخمیكه 

مثل دعاى يوم العرفه و  ،نهج البلاغه

ها آن یدربارهاند دمیهايى كه انسان ناين

و در جاى ديگر   50.دچه بايد بگوي

آن چه در ادعيه و مناجات  :فرمايندمی

ر اخبار كه اكثرا به يابيم، دمى معصومين

  51ود.شمیزبان عرف و عموم است كم تر يافت 

ره آورد  حضرت امام درباره هم آهنگىِ 

 شهودى اهل معرفت با ادعيه و مناجات ائمه

اند بسيارى از آن چه آنان گفته د:نفرمايمى

                                                 
 .293، ص 21امام خمينى، تبيان، دفتر  - 50
 .19عرفانى امام خمينى، ص  یو، ره عشق، نامههم - 51
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در قرآن كريم به طور رمز و سر بسته و در 

ست آمده ا اهل عصمت بازتر ادعيه و مناجاتِ 

ها محروميم با آن به و چون ما جاهلان از آن

  52استيم.معارضه برخ

وان گفت تمیبا توجه به حقايق ياد شده 

كه آن چه در آثار اهل معرفت درباره شناخت 

 ی کبيرهجامعهدر زيارت  ،انسان كامل آمده

اشاره شده است و  ،رسيده كه از امام دهم

تنها نه ود كه انسان كاملشمیاز آن معلوم 

در بيان عرفا، بلكه از نظر متون دينى نيز 

ركن توحيد،  ،علت غايى آفرينش ،فيض یواسطه

ل اعلى است ثَ معدن حكمت و معرفت الهى و مَ 

عالم هستى را از آنان  ،كه خداوند سبحان

 ند. كمىآغاز كرده و به آنان ختم 

 فصل دوم: ضرورت وجود انسان كامل در عالم

ضرورت وجود انسان  در تبيينمتکلمين 

 ءشياا  چنان كه آفرينشِ همگويند: میكامل 

ها نيز به پرورش آن ،از خداى سبحان است

تنظيم كننده سير منظم اشيا در  ،دست اوست

خداوند متعال است كه  ،مسير رشد و كمال

 وند. كمىهمه هستى را به سوى كمال هدايت 

برنامه  ،هاى جهانهر نوع از انواع پديده

د كه با نينى خاصى در بقاى خود دارتكو

د. ننكمى ا اجراخود آن ر یفعاليت ويژه

كه قرآن كريم به اين حقيقت اشاره چنان

رَب نَا الهذِي أَعْطَى ك له »رمايد: فمیكرده و 

پروردگار ما آن كسى  53.«شيَءٍْ خَلْقَه  ث مه هَدَى

 ی خودش راخلقت ويژهاست كه به هر چيزى 

                                                 
 .06همان، ص  - 52
 .13 یآيه ،ی طهسوره - 53
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كرده  موده، و پس از آن هدايتش عنايت فر

 است.

ن موجودات نظام انسان كه يكى از همي

 ،گذشته از اين هدايت عمومى ،نش استآفري

نوع انسان  ،هاى ويژه اى استنيازمند هدايت

فعاليت هاى اختصاصى خود را از راه اختيار 

هد و كارهاى او از فكر و تصميم دمیانجام 

راه خير خدا بران يرد. پيامگمیوى سرچشمه 

و شر و سعادت و شقاوت را از طرف خداى 

چه آن و نندكمىحانه به مردم ابلاغ سب

ضرورت وجود انبيا مطرح شد،  یدرباره

درباره ضرورت وجود اوصياى الهى و امامان 

مطرح  معصوم نيز بعد از رحلت پيامبر خاتم

همان دلايلى كه فرستادن پيامبران  :است

ند كمىرد، عينا اقتضا كىمالهى را ضرورى 

پيامبر  امامان بعد از ،كه خداوند متعال

رهبر  با عصمت خود نگهبان دين ورا كه 

بايد مانند او  مردم بوده و در اوصاف كمال

باشند. به جاى آن حضرت منصوب و معرفى كند 

تا احكام دين كاملا حفاظت شده و مردم در 

 مسير اهداف الهى هدايت شوند. 
 ،و حكمت نظرى نفس تمعرفبخش  فلاسفه در

ويند: اگر كسى گمیكمال عقل انسان  یدرباره

ابزار  ،با سلاح برهان و استدلال و منطق

در مسير كمال و  ،شناخت را به خدمت گرفته

عقل  ،معرفت حركت كند و مراحل عقل هيولايى

عقل بالفعل و عقل بالمستفاد را  ،بالملكه

مال نهايى طى كند. در بعد عقل نظرى به ك

زيرا وقتى انسان به مقام  ،خود رسيده است

تفاد برسد، تمام تعقلات بديهى و عقل مس

نظرى او، در حالى كه مطابق با حقايق عينى 
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گيرد و میجا در حضور او قرار يك ،است

هاى مادى به آن واند بدون مزاحمتتمیانسان 

توجه كرده و بر همه آن ها اشراف كامل 

ن مقامى است كه حكما در يابد. اين هما

ند: جمله معروف خود بدان اشاره كرده ا

صيرورة الانسان عالما عقليا، مضاهيا »

يعنى انسان با دارا  54«للعالم العينى

يك جهان عقلى  ،بودن چنين كمالات عقلى

ود. حكيم فردوسى شمیهمانند جهان عينى 

 :گفته است

..... اىكسى كو ز حكمت برد توشه

 اىبنشسته در گوشهجهانى است 

ه كمال نفس ناطق یعلى سينا دربارهبو

نفس ناطقه آن است به مخصوص  كمالِ  گويد:مى

عالم عقلى بشود، در حالى كه كه خود يك 

هاى همه عالم و نظام عقلى معقول و صورت

ردد، در او ترسيم گمیخيرى كه بر همه فايض 

باشد و كامل ترين مردم كسى است كه نفس او 

از نظر عقلى به فعليت رسيده و فضايل عملى 

كامل گرديده باشد و كامل و اخلاقى در او 

ها، كسى است كه براى مقام نبوت ترين آن

  55مستعد بوده است.

كسى كه  ،از ديدگاه حكيمان ،بنابراين

 ،نظرى یمدعى نبوت است بايد از لحاظ قوه

عقل مستفاد رسيده و به  یعقل او به مرتبه

باشد كه علوم و حقايق را بدون  اىهگون

يَكَاد  »مباركه  یتعليم معلم و بر اساس آيه

                                                 
 .19، ص 2اسفار، ج  - 54
و  711، ص 4، فصل 9على سينا، الهيات شفا، مقاله بو - 55

 .701، ص 2، فصل 23مقاله 
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زَيْت هَا ي ضِيء  وَلَوْ لَمْ تَمْسسَهْ  نَارٌ ن ورٌ 

دارا شود، و نيازى به حركت  56«عَلَى ن ورٍ 

فكرى نداشته و سزاوار است كه اين قوه كه 

قوه  ،عالى ترين مراتب قواى انسانى است

  57ود.قدسى ناميده ش

عملى به جايى  عقلِ  یانسان بايد، از جنبه

ا و قل او بر همه غرايز و قوبرسد كه ع

نيروهاى وجودى او تسلط كامل پيدا كند و 

همه  ،وجودى در تمام امور و شئوناتِ 

به امامت عقل انسان  ،نيروهاى نفس ناطقه

وقتى انسان به اين مرحله  حركت و عمل كند.

ظرى و عملى بار عد عقل ناز كمال در دو ب  

که ما  شودربانى و الهى مى یيافت، انسان

نام « انسان کامل»عنوان  ن را تحتآ

 بريم. می
وجود چنين  ،ر مبحث نبوتدمیحكماى اسلا

انسانى را كه در دو جنبه عقل نظرى و عملى 

به كمال نهايى رسيده و به مقام نبوت و 

بار  -هى است خاص الى كه هديه -رسالت 

اند تا جامعه بشرى در ضرورى دانسته ،يافته

به سوى نور سوق  پرتو وجود او از ظلمت

خصيت الهى در داده شود، و با هدايت آن ش

نظام عدالت پديد  ،اداره جوامع انسانى

مين شود. أآمده و سعادت ابدى انسان ها ت

نياز  گويد:بو على سينا، در اين باره مى

ريت بعثت او در بين بشبه چنين انسانى و 

                                                 
روغن او روشن گردد، گر چه آتشى به او زود است كه  - 56

 07آيه ی نور يگر. سورهنرسد، نورى است بر نور د
)علم النفس(  1، مقاله 1بو على سينا، طبيعيات شفاء، ج  - 57

 .112، ص 6فصل 
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تر است از حاجت براى حفظ نوع انسانى، بيش

و گودى پا و امثال آن كه مژه  ها بهانسان

نقشى چندان در زندگى انسانى ندارد، و 

عنايت الهى كه اقتضا نموده تا انسان از 

حال منافع مژه و گودى پا بى نصيب نباشد، 

چگونه اساس اين امور را كه وجود پيامبر 

خلقت و ارسال  ،رايناقتضا نكند. بناب ،است

  58پيامبران الهى واجب و ضرورى مى باشد.

در نزد اهل معرفت  ضرورت انسان كامل

هايى كه در كلام و فلسفه گذشته از جنبه

ترى نيز بدان توجه از افق عالى ،عنوان شده

از منظر عرفا، غرض ذاتى و اولى  ،شده است

از خلقت انسان كامل تنها اصلاح جامعه و 

كه در دايره تكوين است، بلكه ت امورى نيس

جامعه خصوص ت بهكه همه مخلوقارغم اينعلى

ود، غرض شمیمند بشرى از نعمت وجود او بهره

از خلقت او همانا ظهور تام خالق هستى در 

قدسی به آن حديث که در يك مظهر كامل است. 

و خداوند در اين رابطه  استاشاره شده 

شيَْاءَ لأجَْلِكْ وَ خَلَقْت كَ خَلَقْت  الأَْ »فرمايد: می

سان كامل را براى انعالم هستى  59«لأجَْلِي

در  آفريدم اما او را براى خود خلق نمودم.

حان خطاب به پيامبر اين حديث شريف خداى سب

ترين مظهر الهى ترين و كاملاكرم كه بزرگ

يد كه همه چيز را براى تو رمافمی ،است

 .امود خلق كردهخام و تو را براى آفريده

                                                 
 .771، ص 1، فصل 23، مقاله الهيات شفاء - 58
؛ فيض كاشانى، 169جوادى آملى، تحرير تمهيد القواعد، ص  - 59

؛ حكيم هادى سبزوارى، شرح اسماء 62، ص 2قين، ج علم الي

صل كلام فى ترقيات الانهاق )يا رب النبيين و ، ف131حسنى، ص 

 الابرار(، 
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فا ضرورت وجود انسان كامل بنابراين، عر

نند: به دليل ظهور و كمىگونه تبيين ا اينر

، جامع و اعظم الهى در مظهر تامتجلى اسم 

كه همه مراتب وحدت و كثرت را بدون غلبه 

بر ديگرى دارا باشد، وجود انسان كامل 

واند تمیزيرا فقط اوست كه  ،ضرورى است

 اسماءر كاملى باشد، چرا كه در چنين مظه

كثرت غلبه  ،ىفعل اسماءوحدت و در  ،ذاتى

الهی هويت غيبى بر اين اساس  60دارد.

است كه با ارائه وحدت در  اسمیمستلزم 

جلاليه و جماليه و  اسماءجامع جميع  ،كثرت

يل باشد. اين صمقام جمع و تف یدارندهدر بر

ل م همان اسم اعظم است كه در انسان كاماس

ند و خداوند با ظهور در اين كمىظهور 

از لحاظ جامعيتى كه مظهر، ذات خود را 

ادراك مى  ،يستبالاتر از آن قابل تصوير ن

  61نمايد.

بين حق و خلق است كه  یانسان كامل واسطه

او، فيض و بركات حق كه سبب  یبه واسطه

بر آن نازل  ،بقاى تمام نظام هستى است

امل با توجه به واسطه ود و اگر انسان كشمی

شته وجود ندا ،ميان واجب و ممكن بودنش 

هرگز عالم هستى فيض الهى را دريافت  باشد،

ند، زيرا براى گرفتن فيض الهى رابطه كمىن

ديگر اين كه انسان كامل  .و تناسب شرط است

ستون آسمان ها و زمين است و بدين لحاظ 

واحديت و  اگر از زمين كه صورت حضرت جمعِ 

به سوى ملكوت عالم  ،نزل خلافت الهى استم

                                                 
سيد جلال الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى بر فصوص  - 60

 .160الحكم، ص 
 .162لى، تحرير تمهيد القواعد، ص جوادى آم - 61
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ط بر آسمان ها و زمين كه عرش مجيد و محي

ظام آسمان و زمين از هم است رحلت كند، ن

پاشيده شده و نظام كيانى به صورتى ديگر 

 62ود.شمیتبديل 

 

 

 

 ديدگاه امام خمينى درباره ضرورت انسان

  كامل

 «عليهتعالیاللَّضوانر»حضرت امام خمينى -1

گذشته  ،اره ضرورت وجود انسان كاملدرب

در  سفى كه دارداز ديدگاه كلامى و فل

عين الثابت » د:نرمايفمیاين باره 

للإنسان الكامل خليفة اللَّّ الأعظم في 

الظهور بمرتبة الجامعيّة، و إظهار 

الصور الأسمائيّة في النشأة 

العلميّة؛ فإنّ الاسم الأعظم 

لاستجماعه الجلال و الجمال و 

الظهور و البطون لا يمكن أن يتجلّى 

من الأعيان، بمقامه الجمعي لعين 

لضيق المرآة و كدورتها و سعة وجه 

صفائها؛ فلا بدّ من مرآة المرئي و 

تناسب وجه المرئي و يمكن أن 

ينعكس نوره فيها حتى يظهر عالم 

القضاء الْلهي. و لو لا العين 

الثابت الْنساني، لما يظهر عين من 

الثابتة؛ و لو لا ظهور،  الأعيان

                                                 
 .94فص آدمى، ص  شرح نقش الفصوص،نقد النصوص فى  - 62
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يّة، لما ظهر عين من الأعيان الخارج

و لا ينفتح أبواب الرحمة الْلهيّة. 

ة الْنسانيّة اتّصل فبالعين الثابت

الأوّل بالْخر، و ارتبط الْخر بالأوّل؛ 

فهي مع كلّ الأعيان، معيّة 

عين ثابت انسان كامل در  63.«قيّوميّة

 ظهارِ جامع و در ا یمقام ظهور به مرتبه

 یخليفه ،علمى یى در نشئهئاسمار وَ ص  

زيرا از آن جايى كه  ،استاعظم الهى 

جامع جلال و جمال و ظهور و  ،اسم اعظم

بطون مى باشد، امكان ندارد كه با 

و عينی مقام جمعى خود، در هيچ مظهرى 

بنابراين . تجلی کندبه جهت تنگی مرآت 

وجود داشته باشد  اىبايد مظهر و آينه

و  ،او گرديده خگاه رتواند جلوهكه ب

نه منعكس شود انوار قدسى حق در آن آي

الهى فراهم  ظهور عالم قضاىِ  یتا زمينه

گردد و اگر عين ثابت انسان كامل 

نباشد، هرگز هيچ عينى از اعيان ثابته 

ردد و اگر ظهور اعيان ثابته گمیظاهر ن

نباشد، هيچ يك از موجودات عينى و 

ه و فيض وجود را خارجى ظاهر نشد

با  ،وان دريافت كرد. بنابراينتمین

بت انسان كامل است كه اول به ين ثاع

آخر متصل شده و آخر به اول مرتبط 

ردد و همين عين ثابت انسان كامل گمی

موجودات معيت  یاست كه با همه

 ارد. دمیقيو

                                                 
 11 باحمص ،هيالولا و فةالخلا الى يةالهدا مصباح - 63
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حضرت امام در كتاب چهل حديث در اين 

ه ارباب معرفت و بدان ك د:نويگمیباره 

اصحاب قلوب فرمايند از براى هر يك از 

الهيه در حضرت واحديت صورتى است  ماءسا

به  ،تابع تجلى به فيض اقدس در حضرت علميه

وَ عِنْدَه  مَفاتِح  »حب ذاتى و طلب  یواسطه

و آن صورت را   64«الْغَيْبِ لا يَعْلَم ها إِلاه ه وَ 

ند. و به اين عين ثابت در اصطلاح اهل اللَّ گوي

نات اسمائيه ، تعيّ تجلى به فيض اقدس اولا  

ن اسمى صور به نفس همين تعي  حاصل آيد؛ و 

محقق گردد.  ،كه اعيان ثابته است ،اسمايى

و اول اسمى كه به تجلى احديت و فيض اقدس 

در حضرت علميه واحديت ظهور يابد و مرآت 

آن تجلى گردد، اسم اعظم جامع الهى و مقام 

 لهى است كه در وجهه غيبيه عينِ مسماى ا

در تجلى ظهورى تجلى به فيض اقدس است و 

استجلا عين مقام جمع واحديت به  كمال جلا و

 .و كثرت اسمائيه به اعتبارى است ،اعتبارى

و تعين اسم جامع و صورت آن عبارت از عين 

 :ثابت انسان كامل و حقيقت محمديه است

فيض مقدس  ،فيض اقدس چه مظهر تجلى عينِ چنان

است و مظهر تجلى مقام واحديت مقام الوهيت 

 ،و مظهر تجلى عين ثابت انسان كاملاست 

ئيه و اسماروح اعظم است و ساير موجودات 

علميه و عينيه مظاهر كليه و جزئيه اين 

از اين جا معلوم شود  ،حقايق و رقايق است

كه انسان كامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلى 

انسان كامل  ،و بالجمله ....اسم اعظم است

                                                 
آن را نمى  (جز او )كسى ،و كليدهاى غيب تنها نزد اوست - 64

 .19 یآيه ،انعامی سورهداند. 
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آن است كه آدم ابوالبشر يكى از مصاديق 

و صفات حق  اسماءبزرگ ترين آيات و مظاهر 

و خداى سبحان  .و مثل و آيت حق تعالى است

ولى  ،منزه و مبر است ،يعنى شبيه ،از مثل

ل به معناى آيت و ثَ از مَ  نبايدذات مقدس را 

که قرآن ، همچناننمودتنزيه علامت 

او را  65«وَلَه  الْمَثَل  الأعَْلَى» رمايد:فمی

 یهمه ها و زمين است.در آسمانتر بر لِ ثَ مَ 

ات آن جمال ذرات كائنات آيات و مرآت تجلي

 یيك به اندازهكه هرجميل هستند، منتها آن

عاى وجودى خود، ولى هيچ يك آيت اسم اعظم وِ 

يعنى اللَّ نيستند، جز حضرت كون جامع و  ،جامع

پس خداوند انسان  .قدس برزخيت كبرىمقام م

آفريده و او را  كامل را به صورت جامع

  66.و صفات خويش قرار داده است اسماءآينه 

گونه كه در كلام حضرت امام ملاحظه همان

شد. وجود انسان كامل قبل از هر چيز ديگر، 

و صفات الهى ضرورى  اسماءبراى نشان دادن 

مظهر اسم واند تمیاست و تنها اوست كه 

اعظم الهى واقع شود، زيرا در هويت واحده 

احكام وحدت  ،صف به وحدت حقيقى استكه مت

 ،به طور كامل بر احكام كثرت غالب است

احكام كثرت به  ،بلكه بر اساس قهاريت احدى

. صورت كلى محو و فانى در وحدت قاهره است

واحده اراده  هنگامى كه آن هويتِ  ،بنابراين

در مظهر كاملى ظاهر شود  كرده كه ذات او

ى را داشته كه تمام مظاهر نورى و مجالى ظل

آشكار و نهان را شامل باشد،  حقايقِ  یو همه

                                                 
 .14 یآيه ،ی رومسوره - 65
 .607، ص 02امام خمينى، چهل حديث، حديث  - 66
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چه اين كه همه دقايق باطنى و ظاهرى او را 

همراهى كند. اين حقيقت تنها در مظهر تام 

يعنى انسان كامل تحقق پيدا  ،و كون جامع

اند بين وتمیند، زيرا تنها اوست كه كمى

، صفات اسماءمظهريت ذاتى مطلقه و مظهريت 

ن نشئه او از جمعيت و ل جمع كند، چوو افعا

چون اين كه  .اعتدال گسترده برخوردار است

واند ميان تمیتنها انسان كامل است كه 

 اسماءهاى و وجوبى و نسبت حقايق وجودى

الهى از يك سو و حقايق امكانى و صفات 

 مع كند.خلقى از سوى ديگر ج

 یانسان كامل جامع بين مرتبه ،بنابر اين

امورى  یوده و محيط بر همهتفصيل بجمع و 

است كه در سلسله نظام هستى تحقق دارد. پس 

هويت احدى خداوند سبحان در چنين مظهرى 

تجلى نموده و ذات خويش را در آن مشاهده 

اين نكته از اسرار عميق و  .كرده است

ضرورت انسان  یربارهحقايق بلندى است كه د

 .كامل در نظام هستى مطرح است

شود كه بر  اشکالر اين موضوع است دممكن 

؛ هر «شىء شىء فى كلِّ  كل  »اساس اصل عرفانى 

مراتب كمالات  یواند جامع همهتمیموجودى 

اين جامعيت مختص به انسان پس  ،بوده باشد

واند همه تمیكامل نخواهد بود و حق سبحانه 

را در همه چيز مشاهده كند، كه در اين  چيز

وجود ضرورت وه كه براى بعضى از وج ،صورت

عنوان شد، نقض  ،انسان كامل در نظام هستى

  .ودشمی

 كل  » یپاسخ اهل معرفت آن است كه قاعده

ن به اعتبار سرايت تعي   «ءشى ء، فى كلِّ شى

ن اول در همه موجودات است بدون ترديد، تعي  
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 ،مال جامع همه كمالات بالقوه استاول به اج

طور تفصيل ظاهر  پس او در هيچ مظهرى به

ود، مگر اين كه خصوصيت آن مظهر مقتضى شمین

آن باشد و چون انسان كامل احديت جمعى همه 

تمام كمالات در او  ،مظاهر را داراست

ود )گر شمیبالفعل و به صورت تفصيل ظاهر 

د(. پس چه اين ظهور به طور تدريج باش

واند تمیانسان كامل تنها موجودى است كه 

اجمالى در تعين اول و  بين كمالاتجامع 

تفصيلى در مظاهر متفرقه كونى شود و تنها 

ايجاد  اوست كه علت غايى و هدف نهايىِ 

   67.است

ضرورت  ،از يك طرف ،چه گذشتبنابر آن

وجود انسان كامل به ضرورت تحقق علت غايى 

ردد، گمیآفرينش هستى بر  و هدف نهايى از

در نقش  ،ربىهم چنان كه عارف بزرگ ابن ع

چون انسان كامل كتاب  ويد:گمیالفصوص 

كه عبارت است مختصر و منتخب از ام الكتاب 

الهى، خداوند او  جمعىِ  از حضرت احدىِ است 

را عين مقصود و غايت مطلوب از ايجاد عالم 

ف اصلى و بقاى آن قرار داد. هم چنان كه هد

 ،جسد انسانى و تعديل مزاج طبيعى از خلقتِ 

  68ناطقه مى باشد. جود نفستحقق و

 ،از طرف ديگر، ضرورت وجود انسان كامل

ود كه در عالم شمیمربوط به اين حقيقت 

واند جلوه گاه هويت احدى تمیتنها اوست كه 

اعظم  یخليفه ،امام خمينى یبوده و به گفته

  الم و آدم باشد.فيض به ع یو واسطه

                                                 
 .36نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ص  - 67
 .96همان، ص  - 68
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 یحفظ نظام هستى در سايه ،از جانب سوم

يابد، كه در اين وجود انسان كامل تحقق مى

ين حقيقت در قبلا گذشت و ا نکاتیزمينه 

ييد شده كه اگر أروايات بسيارى نيز ت

اى انسان كامل كه حجت خداوند در زمين لحظه

نباشد، زمين متلاشى شده و مانند  ،است

تلاطم در مى آيد، در اصول  امواج دريا به

لَوْ » :كهنقل شده  كافى از امام صادق

حكيم  69«بَقِيَتِ الأرَْض  بِغَيْرِ إِمَامٍ لَساَخَت

لهين در ذيل اين حديث نورانى أصدرالمت

ويد: مراد حضرت آن است كه چون عالم با گمی

تمام آن چه در آن است براى انسان كامل 

بدون او  المع اگر فرض شود كه ،خلق شده

  70ردد.گمیباشد، از درجه هستى ساقط 
در كلامى  منانحضرت امير مؤنين هم چ

اللهه مه بَلَى لا تَخلْ و » د:نرمايفمینورانى 

الأرَْض  مِنْ قَائِمٍ لِلِّهِ بِح جهةٍ إِمها ظَاهِرا  

مَشهْ ورا  وَ إِمها خَائِفا  مَغْم ورا  لِئَلاه تَبْط لَ 

الهى ! بلى چنين است  71«اللَّهِ وَ بَيِّنَات ه   ح جَج  

خدا قيام  ين هرگز از حجت حق كه براىكه زم

مى كند، خالى نيست اين حجت يا در حضور و 

مورد مشاهده همگان است و يا در حال غيبت 

ها و دلايل حق حجتبه سر مى برد، تا اين كه 

. پس عالم بدون وجود انسان ضايع نگردد

 سد بدون روح است.کامل مانند ج

                                                 
 .197 ص ،1 ج ،الكافي - 69
، ص 23، حديث لحجةن، شرح اصول كافى، كتاب الهيأصدرالمت - 70

؛ حسن بن صفار، بصاير الدرجات الكبرى فى فضايل آل 761

 .21باب  23، جزء محمد
 274كلمات قصار، حكمت  ،نهج البلاغه - 71
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   ستىجايگاه انسان كامل در نظام ه :فصل سوم
يكى از مسايل مهم كه در عرفان اسلامى 

كاملا مورد توجه بوده و امام خمينى نيز 

درباره آن حقايق بلندى از خود به يادگار 

جريان جايگاه انسان كامل در  ،گذاشته است

بعد از بيان ضرورت  که ،نظام هستى است

شود، مین كامل در نظام هستى بحث وجود انسا

لحاظ برخوردارى از چرا كه انسان كامل به 

نسخه جامع و  ،وجودى گستردگىِ  جامعيت و

به گونه اى كه  ،كامل تمام نظام هستى است

شناخت او موجب شناخت عالم و آدم خواهد 

  شد.

انسان  در اين باره گفته است: صدراملا

در نظام عوالم  یكامل نسخه مختصر از همه

هستى است و اگر كسى بتواند او را به خوبى 

جهان آفرينش را شناخته است  ید، همهبشناس

و اگر از معرفت و شناخت او بهره اى حاصل 

عوالم هستى محروم  یننمايد، از شناخت همه

  72خواهد بود.

با توجه به مطالب ياد شده شناخت و 

آگاهى از موقعيت و جايگاه انسان كامل در 

اهميت خاصى دارد و كليد خزاين و  ،عالم

به بعضى از مباحث  معارف فراوانى است كه

  :آن در ضمن چند نكته مى پردازيم

   ت الهیان كامل محل مشي. انس1

اولين مطلب در اين باره آن است كه 

 مشية اللَّانسان كامل در عالم هستى محل 

قبل از اين كه به كلام بزرگان اهل  .است

امام خمينى در اين باره  به خصوص ،معرفت

                                                 
 .613ص  ،مفاتيح الغيب ،لهينأصدرالمت - 72
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كه قرآن  لازم است اشاره كنيم ،بپردازيم

رمايد: فمیمشيت خداى سبحان  كريم درباره

وَرَب كَ يَخلْ ق  مَا يَشاَء وَيَختَْار  مَا كَانَ »پ

پروردگار تو هر چه بخواهد  73«لَه م  الْخيَِرَة  

 .گزيندآفريند، و هر چه بخواهد برمىمى

در باب مشيت الهى آن است  پيام آيه مباركه

او نيست تا  كه چون هيچ قدرت قاهره اى فوق

او را از انجام كار و تصرف مطلق در عالم 

تى باز دارد، پس خداوند متعال در دو هس

بعد تشريع و تكوين برابر مشيت خود عمل 

انسان كامل  ،ند. از ديدگاه اهل معرفتكمى

ل واند مظهر اين مقام الهى شده و محتمی

داوند اراده خود را از و خ اللَّ شود تمشي

  .نمايدر هاطريق او اظ

انسان  :فرمايندآملی میزادهاللَّ حسنآيت

مقام  و اصلا   ،است اللَّ تمشيكامل داراى مقام 

باشد. می اللَّ تمشي و او محل اللَّ تمشي او مقام

و  «يَختَْار   يَخلْ ق  مَا يَشاَء وَ » یكريمه یو آيه

مشابه آن كه در رابطه با مشيت  ديگر آيات

و اين مظهر  ،تهمه بر او صادق اس ،آمده

صاحب ولايت كليه است  ،مشيت و اختيار الهى

كه برخوردار از رقايق صفات حق تعالى بوده 

و محل ظهور و تجلى جميع اوصاف كماليه 

 یپس وجود انسان كامل ظرف همه ،الهى است

، اسماءحقايق و خزاين الهى است و اين 

نه  ،اعيان حقايق نوريه دار هستى است

مقام داراى ولايت  م اينلاجر ،لفظى اسماء

واند با اذن و مشيت تمیتكوينى است كه 

الهى در كائنات تصرف كند، بلكه خود را در 

                                                 
 .64 یآيه ،قصصی رهسو - 73
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خارج از بدن خود ايجاد نمايد و موجودات 

و او  اعضاى انسان كامل یخارجى به منزله

ا معجزات و لذ ،هاستبه مثابه جان آن

هاى كامل گونه خارق عادت انسانكرامات و هر

  74.استز اين جهت ا

گونه كه در اين بيان بلند و عرشى آن

 ،است اللَّ تمشيملاحظه شد، انسان كامل كه محل 

جهان بوده و كل جهان بدن او به حساب  جانِ 

نقش و جايگاه انسان كامل در  مى آيد، پس 

لذا  ،دن استنقش و جايگاه روح در ب ،عالم

 واند هر نوع تصرفى را با اذن الهى درتمی

ث هاى آن داشته باشد. در اين باره بح

شهودى اهل  -فراوانى در ره آورد عرفانى

معنا وجود دارد كه نمونه اى از آن نقل 

ود: چون انسان كامل به منزله روح عالم شمی

ر كه روح جسد را و آن طو ،و عالم جسد اوست

قواى روحانى و  یوسيلهو به تدبير كرده

گونه واند هرتمیجسمانى كه در اختيار دارد 

تصرفى در آن داشته باشد، انسان كامل نيز 

واند در آن تمیعالم را تدبير كرده و 

در وجود او به  كه -الهى  اسماء یواسطهبه

در عالم تصرف كند،  -امانت گذاشته شده

نسان زيرا تمام حقايق نهفته در نهان ا

برزخى است بين جهت احديت جمعى و  ،كامل

جوب و بين حقيقت مظهريت كه حقيقت بحر و

ان است كه عرشى آن براى او حقايق امك

  .حقيقت وجوبى است

                                                 
نهج البلاغه، ص  حسن زاده آملى، انسان كامل از ديدگاه - 74

113. 
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دل انسان كامل  یحق در آينه ،بنابراين

انوار   تجلى كرده و عكسِ  ،كه خليفه اوست

ود شمیتجليات از آينه دل او بر عالم فايض 

رسيدن آن فيض باقى مى ماند. تا  و با

از تجليات  ،ى استانسان كامل در عالم باق

ذاتى حق و رحمت رحمانى و رحيمى حق سبحانه 

ند و عالم با اين استمداد و كمىاستمداد 

تجليات محفوظ مى ماند. پس هيچ  فيضانِ 

معنايى از معانى از باطن به ظاهر بيرون 

ه چ ،نمى آيد، مگر به حكم انسان كامل

آيد كه هيچ چيزى از ظاهر به باطن نمىاين

  75ر او.مگر به دستو

جايگاه انسان كامل در عالم هستى كه      

حقيقتى است كه در  ،در بيان عرفا مطرح شده

ز، بدان اشاره ني معصومين یكلمات ائمه

در كلامى  منان علىشده است؛ امير مؤ

نورانى كه بيان گر بسيارى از اين حقايق 

فَإِنها صَنَائِع  رَبِّنَا وَ » رموده است:است ف

ما امامان،  76«عْد  صَنَائِع  لَنَاالنهاس  بَ 

وردگارمان هستيم؛ و پر یهساخته و پرداخت

ما  یهبعد، ساخته و پرداخت یهخلق، در مرتب

 . هستند

همان حقيقتى را  اين بيان نورانى امام  

ند كه عرفا كمىانسان كامل مطرح  یدرباره

و امثال آن تعبير  اللَّ تمشياز آن به محل 

                                                 
حسن زاده آملى، انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه، ص  - 75

113. 

؛ ملا محسن فيض  29النصوص فى شرح النقش الفصوص، ص نقد -26

، ص فةو المعر لحكمةمن علوم اهل اكاشانى، كلمات مكنونه 

213. 
 .12نهج البلاغه، نامه  - 76
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شارح  -ديد معتزلى ابى الح اند. ابنكرده

ويد: گمیدر ذيل اين كلام حضرت  -نهج البلاغه

اين سخن بسيار با عظمت است و بر همه 

كلمات برترى دارد و معناى آن فوق همه 

معانى است و دو مفهوم دارد، يكى اين كه 

ما و خداوند  رمايد كه بينفمیامام 

و بين حق  یاى وجود ندارد و ما واسطهواسطه

مفهوم ديگر آن مربوط به ملكوت  .تيمخلق هس

 نه هم عبيداللَّ و اَ نّ اِ » :اين كلام است ؛ يعنى

بندگان خدا  اهل بيت  77«عبيدهم اسَ النّ 

   ها هستند.آن یو مردم همه بنده
حضرت امام خمينى در بخش آغازين شرح 

 الهی مقام مشيت یربارهدعاى سحر د

مباركه  یآيهكه در  «ىلَ دَ تَ »د: نيفرمامی

همان فقر مطلق است كه  ،آمده «ىلَ دَ تَ ى فَ نَ دَ »

ود و از آن به فيض شمیبه آن مشيت گفته 

اسم اعظم و ولايت مطلقه  ،رحمت واسعه ،مقدس

ود و اين شمیوى تعبير لْ محمدى و يا مقام عِ 

م و تمام آنان كه همان لوايى است كه آد

اند، همه زير آن قرار بعد از او آمده

از آن چنين خبر دارند كه حضرت پيامبر 

ك نْت  نَبِيّا  وَ آدَم  بَيْنَ الْمَاءِ »داده است: 

  78.«نوَ الطِّي

 كَ ل  ئَ سْ اَ  ىِ نّ اِ  مه ه  للّ اَ »سپس در ذيل فراز 

 «ةيَ اضِ مَ  كَ تِ يَ شِ مَ  ل  ك   ا وَ اهَ ضَ مْ اَ بِ  كَ تِ يه شِ مَ  نْ مِ 

بارالها قسم به آن مشيت تو كه مورد امضاى 

خواهم، گرچه تمام مشيت تو تو مىتوست از 

                                                 
 719، ص 0، ج 12ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، نامه  - 77
 .02امام خمينى، شرح دعاى سحر، ص  - 78
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د ننكمىاين بحث را مطرح  مورد امضاى توست.

ن مظاهر حق سبحانه و تعي   ،موجودات یكه همه

وجود از  یمشيت او هستند، و تمام سلسله

نات مشيت و عوالم غيب و شهود همه از تعيّ 

ند و بر اساس طريقه اهل باشمیمظاهر آن 

د كه آيساب مىت مشيت اولين صادر به حمعرف

راتب وجود همه با مشيت ايجاد ساير م

اند. همان طور كه در اصول كافى از شده

 چنين رسيده كه فرمود: حضرت امام صادق

قَالَ خَلَقَ اللَّه  الْمَشِيهةَ بِنَفْسِهَا ث مه خَلَقَ »

خداوند مشيت را به   79«ةيه الأشَيَْاءَ بِالْمَشِ 

ات را ش آفريد، سپس ساير موجودخود

 .مشيت خلق كرد یواسطهبه

از دقت در مضمون اين حديث شريف و 

و راهيان طريقت و  حقايقى كه اصحاب سرّ 

ود كه شمیحقيقت بيان داشته اند، استفاده 

در تمام مراتب هستى چيزى غير از مشيت 

همين مشيت است  الهى موجود نيست و یمطلقه

 یلى است كه جلوهظِ  یهكه داراى وحدت حقّ 

كاغذى كه  .حقيقى حق سبحانه است یوحدت حقه

قلمى كه با آن مى  ،بر آن مى نويسيم

به ها عضلات و تمام قوايى كه در آن ،نگاريم

اى كه از امانت گذاشته شده و نيز اراده

همه و  ،شوق پديد آمده و قائم به جان ماست

شئون مشيت الهى و ظهورات آن هستند  همه از

باشند.  رى و خيالى مىنات همه اعتباو تعيّ 

همان طور كه شيخ اكبر محى الدين عربى 

عالم خيال اندر خيال است و » :گفته است

                                                 
 .26 ص ،21 ج ،بحار الأنوار - 79
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ظهورى غير از ظهور مشيت الهى در كار 

  «نيست.

اتحاد  یدرباره ،بعد از اين بيانامام 

 ىحقيقت مشيت الهى با حقيقت محمد

كه نفوذ مشيت الهى و بعد از آن :فرمايندمی

آن معلوم شد، درك اين حقيقت  یاطهبسط و اح

 یبراى شما آسان خواهد شد كه خداوند همه

اشيا را با مشيت آفريده و فعل او همان 

حتى وجود با مشيت ظاهر شده و  ،مشيت اوست

كه عارف چنان ،اين مشيت همان اسم اعظم است

حمن : وجود با بسم اللَّ الرّ ويدگمیعربى 

يت همان ريسمان ظاهر شده است و مش ،حيمالرّ 

شده  خلقم است كه بين آسمان و زمين محك

سيده و افق او با رمیاست و كسى كه به مقا

افق مشيت يكى شده و آغاز و انجام جهان 

همانا حقيقت محمدى و  ،آفرينش به اوست

يات است كه خليفه الهى بر اعيان ماه علوى

 80و مقام واحديت مطلقه هستند. 

 اب چهل حديث نيزحضرت امام در كت     

بدان كه  :فرمايندمیمشيت  یمسئله یدرباره

بلكه  ،هعظمت   تْ له از براى مشيت حق تعالى جَ 

 دو مقام است: ،و صفات اسماءاز براى ساير 

 یاحاطهکه  ،مطلقه ی...، مقام مشيت فعليه

موجودات ملكيه و  ارد به جميعد میقيو

ت ملكوتيه و جميع موجودات به وجهى تعينا

آن هستند و به وجهى مظاهر آن مى باشند و 

قام از مشيت فعليه و مظهريت به حسب اين م

بلكه مظهريت و  ،و فناى مشيت عباد در آن

عباد و جميع شئون آن ها از  مرآتيت خودِ 

                                                 
 .223شرح دعاى سحر، ص  -  80



               انسان کامل يا مقام قدسی پيامبر و ائمه

.........................          .........................                     

22 

يَا ابْنَ » :فرموده است قدسیدر حديث  ،آن

مَشِيهتِي ك نْتَ أَنْتَ الهذِي تَشاَء  وَ آدَمَ بِ 

ي أَدهيْتَ إِلَيه فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي بِق وهتِ 

سمَِيعا   عَلَى مَعْصِيَتِي وَ جَعَلْت كَ  قَوِيتَ 

 -بَصِيرا  قَوِيّا  فَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنََةٍ فَمِنِّي

وَ  «وَ ما أَصابَكَ مِنْ سيَِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ »

ه مْ وَ  أَفْعَل  ذَلِكَ لأنَِّي لا أ سأَْل  عَمها 

اى پسر آدم، به خواست من تو  81«ونَ ي سئَْل  

خواهى، و خواهى براى خود آنچه مىآنى كه مى

به توانايى من به جا آوردى واجبات مرا، و 

به نعمت من توانا شدى بر معصيت من. قرار 

 دادم تو را شنوا، بينا و توانا. آنچه

برسد تو را از نيكويى از خداوند است، و 

ا از بدى از خود تو است، آنچه برسد تو ر

هاى تو كه من اولى هستم به نيكوييبراى اين

هاى خودت از تو، و تو اولى هستى به زشتي

از من، زيرا كه من پرسش نشوم از آنچه 

در اين حديث  ... ها پرسش شوندكنم و آنمى

سر آدم، به مشيت من شريف فرموده است: اى پ

تو و  كنى، ذاتتو آن كسى هستى كه مشيت مى

كمالات ذات تو به عين مشيت من است، بلكه 

از مظاهر و تعينات مشيت  كمالاتت تو خود و

  82 منى

آن چه به سخنان امام خمينى برجستگى 

اولا، تبيين مشيت الهى بر اساس  ،خاصى داده

تشريح است و ثانيا،  خودشانديدگاه عرفانى 

هم افقى حقيقت انسان كامل )حقيقت محمدى و 

                                                 
 212، ص: 1برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج - 81
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چيزى كه در كم  .مشيت الهى استا ب (علوى

تر جايى از آثار عرفانى بدان اشاره شده 

كه  ،به خصوص بر مبناى ناب شيعى ،است

الهام  مستقيما از روايات اهل بيت

يرد، اين مطلب نوعى نو آورى عرفانى گمی

 آيد.حساب مىبه

   امل آينه تمام نماى حق. انسان ك2

نسان مطلب ديگرى كه درباره جايگاه ا

ود، اين است شمیكامل در نظام هستى مطرح 

امكان تنها انسان كامل  كه در تمام عالمِ 

انه واند مرآت كامل حق سبحتمیاست كه 

داراى مظاهر  باشد، زيرا گر چه حقيقت وجود

د واننتمیمتعددى است و هيچ يك از آن ها ن

آينه تمام نماى حق واقع شوند، اما به 

اساس ذوق و شهود، انسان لحاظ اين كه بر 

رحله كثرت كامل داراى مقام جامع احدى تا م

واند آينه تمام نماى حق واقع تمی ،است

گونه همانگويند: عرفا میشود. از اين رو، 

 یكه اسم شريف اللَّ در حقيقت و مرتبه بر همه

تجلى نموده  اسماءميع مقدم و بر ج اسماء

اسم انسان كامل نيز كه مظهر اين  ،است

گر الهى مقدم جامع است بر همه مظاهر دي

واند به طور كامل مرآت حق نما تمیبوده و 

  83باشد.

در اين باره  «عليهتعالیاللَّرضوان»امام خمينیحضرت 

داراى  ،انسان كامل از سويى د:نويگمی

ان است كه به لحاظ و اعي ءجمعى اسما احديتِ 

و  اين مقام مظهر حضرت احديت خواهد بود،

از سوى ديگر، داراى مقام كثرت و تفصيل 

                                                 
 .10فاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص محمد لاهيجى، م - 83
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اعتبار مظهر حضرت واحديت  است كه به اين

و هم چنين در جاى ديگر با اشاره   84.است

به بحث قلب در رابطه با اتصال انسان كامل 

از  :به مقام احديت چنين اشاره كرده است

سع از وجود است چون مراد از وْ ب اَ يك نظر قل

و قلب  ،است منبسطهوجود  ،ياد شده وجودِ 

زيرا  ،ختمى مرتبت اوسع از آن وجود است

قلب او تا مقام او ادنى كه مقام اتصال به 

  85احديت است توسعه دارد.

 ،گفتنى است كه انسان كامل از سويى

حق نما و از سوى ديگر، به تعبير  یآينه

 :ى در كتاب انسان كاملنسفعزيزالدين 

لذا  ،تموجودى گيتى نما و جام جهان نماس

با تبيين جايگاه  «عليهتعالیاللَّرضوان»امام خمينی

چون  د:نويگمیانسان كامل در نظام هستى 

 یانسانى عموميت دارد و شامل همه ینشئه

واند تمی ،ى و اعيان عالم استئشئون اسما

ى بشود و خداى شهود تمام حقايق هست یآينه

ه وجود او مشاهد یعالم را از روزنه ،سبحان

طور كه انسان با چشم خود نمايد، همان 

  86ند.كمىجهان و جهانيان را تماشا 

انسان كامل همان گونه كه  ،بنابراين

اشاره شد، آينه اى است كه حق سبحانه ذات 

ند، هم چنين آينه كمىخود را در آن مشاهده 

 .الم هستى استشهود تمام حقايق ع

  . ظهور خلافت الهى در انسان كامل3

                                                 
 .62، تعليقات على فصوص الحكم، ص امام خمينى - 84
 .262ات على الفصوص و المصباح، ص تعليق ،امام خمينى - 85
 .63ص  ،فص آدمى .همان - 86
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درباره  ،ز حقايق بسيار ظريفيگر ايكى د

در است. جايگاه انسان كامل در نظام هستى 

تنها انسان كامل  ،ميان موجودات عالم

توانسته است به منزلتى نايل آيد كه 

بتوانند به مقام خلافت الهى بار يابد. اين 

رين مباحث كتاب مسئله يكى از پر بركت ت

در اين باره هاى عرفانى بوده و بزرگان 

جامع جميع عالم  یخلافت مرتبهفرمايند: یم

اى الهى لاجرم آدم را آينه ،هستى است

باشد  ءتا قابل ظهور جميع اسما ،گردانيده

و اين مرتبه براى انسان كامل بالفعل و 

براى سايرين بالقوه وجود دارد، او قطب 

زنند و بر حول او او دور مىاست و همه گرد 

در هر عصر و حركت دوريه دارند... و قطب 

مقام در از يك شخص نيست و آن  زمان بيش 

مهدى موعود  قائم آل محمد ،اين زمان

  87باشد.منتظر روحى له الفداء مى

خليفه  ،كه در بيان اهل معرفتاين البته

الهى نقش قطب را در نظام آفرينش ايفا 

در  منانكلمات نورانى اميرمؤند، در كمى

آن جا كه  ،ستگر انهج البلاغه نيز جلوه

وَ إِنهمَا أَنَا ق طْب  » :فرمايندحضرت می

الرهحَى تَد ور  عَلَيه وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا 

فَارَقْت ه  استَْحَارَ مَدَار هَا وَ اضْطَرَبَ 

بدون ترديد، من قطب آسيايى  88 «ثِفَال هَا

به محور من دور مى زند و در  هستم كه

از آن فاصله جايگاهى قرار دارم كه اگر 

بگيرم مدار آن دچار لرزش گرديده و سنگ 

                                                 
 .16كته آملى، هزار و يك نكته، نحسن زاده  - 87
 ، نسخه معجم مفهرس229 یخطبه ،نهج البلاغه - 88
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چنين و هم شود.ن آن گرفتار اضطراب میزيري

لَيَعْلَم  أَنه مَحَلِّي » شقشقيه فرمود: یدر خطبه

مِنْهَا مَحَل  الْق طْبِ مِنَ الرهحَى يَنْحَدِر  عَنِّي 

بايد   89«سهيْل  وَ لا يَرْقَى إِلَيه الطهيْر  ال

گاه من نسبت به امور مسلمين يد كه جايبدان

مانند قطب آسياست، و سيل معارف از قله 

بلند دانش من فرود مى ريزد و هيچ مرغ 

بلند پروازى را توان رسيدن به بلنداى 

حضرت در اين  تواند.وجود من پرواز نمی

عد در هر دو ب  را كامل جايگاه انسان سخنان 

 اطنىتشريع و تكوين و خلافت ظاهرى و ب

به قطب  اند و از آن جايگاهتبيين فرموده

كه آسياب آفرينش به گرد آن دور مى زند، 

بودن اى كه اگر محوربه گونه ،اندياد كرده

نباشد، آسياب عالم و آدم آن حضرت در صحنه 

از گردش باز ايستاده و دچار اضطراب 

ود. اين اشاره به آن است كه حضرت قطب شمی

صاحب  ،ف و قله بلند عزتوجود، و منتهاى شر

پس او قطبى است كه همه  ،اندجه حقدهر و وَ 

عوالم هستى بر گرد او مى چرخد و تمام ره 

پويان كمال به سوى او در حركت اند، زيرا 

سريان ولايت در عالم همانند سريان حق در 

ارت از اسم اعظم چون ولايت عب ،عالم است

است كه عهده دار افعال ربوبى و مظهر 

هم چنين ولايت نقطه اى  .رار الهى استاس

ردد، از گمیاست كه پرگار نبوت بر گرد آن 

وجود و باطن اين رو، ولايت علوى حقيقت هر م

نظام  ،حقيقتآن  واسطهدايره هستى است و به

 ،وند. بر اين اساسشمیهستى به هم مرتبط 

                                                 
 0 ی، خطبهانهم - 89
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آن حضرت گفته  یبن ابى الحديد دربارها

 :است

.....عذرت بها التى بيةالربوتقبلت افعال 

 من شك انك مربوب

..... الدنيا و من بدو خلقها علةو يا 

 90اليه سيتلو البدا فى الحشر تعقيب

قطب ولايت و  ،منيناميرالمؤ ،بنابراين

هدايت و سر فصل آغاز و انجام است و  ینقطه

هند، دمیاهل حقيقت بدين مسئله شهادت  تمام

قت را عناد ورزان اين حقي گر چه جاهلان و

 نند.كمىانكار 

يَنْحَدِر  عَنِّي السهيْل  »اين كه حضرت فرمود: 

بيانگر اين نكته  91«وَ لا يَرْقَى إِلَيه الطهيْر  

من باطن نقطه اى  :عميق و رمز شريف است كه

ن پديدار شده و هستم كه همه موجودات از آ

تمام كائنات به منظور آن آفريده شده 

من از نظر مقام و منزلت  ،و در واقع 92.اند

  .موجودات هستم یامام همه

جريان بحث خلافت  ،پس از بيان اين مقدمه

چنين  ،الهى انسان كامل از منظر اهل معرفت

  ود:شمیتبيين 

الف( به لحاظ اين كه انسان كامل مظهر 

داراى  ،و صفات حق سبحانه است اسماءهمه 

                                                 
، لذا خود كارهاى ربوبى را عهده دار شده منيناميرالمؤ - 90

داند كسانى كه در مربوبيت او ترديد كرده را معذور مى

)درباره او گمان ربوبيت برده اند( و تو اى سبب آفرينش 

به زودى همه آن آغاز را  ،ا اوستعالم و كسى كه آغاز خلقت ب

آيد )يعنى به حقانيت او  خواهد خواند در روز حشر كه مى

 كنند(.اعتراف نموده و از او طلب شفاعت مى
 .171 ص ،1 ج ،الْحتجاج على أهل اللجاج - 91
؛ علامه حسن 77ص  ،مشارق الانوار اليقين ،حافظ رجب برسى - 92

 .242 ه آملى، انسان و قرآن، ص زاد
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از موجودات مقامى است كه هيچ موجودى 

هم وزن او نبوده و هيچ امرى از  ،امكانى

زيرا خداوند  ،كاينات در رديف او نيست

ن مقام به صورت آذاتى كه در  یبراى ارائه

مظهر كاملى  ،تفصيل و وحدت ظهور كرده است

 ند كه داراى همه مظاهر تفصيلىكمىرا طلب 

حقايق  یو وحدت اجمالى و مشتمل بر همه

و اين مظهر كه  عالى باشد،ذاتى و اف اسماء

دار خلافت الهى عهده ،همان انسان كامل است

  .بر عالم و آدم است

از ديدگاه بعضى از بزرگان حكمت و  (ب

همه انسان ها به لحاظ خاصى نصيبى  :معرفت

از خلافت الهى دارند، چه افراد ناقص و چه 

و هر كدام به اندازه ظرفيت  ،اد كاملافر

صفات حق هستند. چنان  وجودى خود مظهرى از

وَه وَ الهذِي » :كه در قرآن كريم آمده است

اوست خدايى كه شما  93«جَعَلَك مْ خَلائَِفَ الأرَْضِ 

اما  را خلفاى در روى زمين قرار داده است.

 ،خلافت عظما تنها از آن انسان كامل است

تنها گاهى اجمال صفات الهى  ،افراد ناقص

وقى خود، را در بعضى از آثار هنرى و ذ

نقاشى و صنايع ظريفه و  ،مانند خطاطى

نند. اين هم در نوع كمىامثال آن ارائه 

خود جلوه اى از خلافت الهى است كه در 

  94.خلاقيت آن افراد ظهور كرده است

چه در بحث خلافت مهم است اين است كه آن

ضى صورتى اعتدالى است كه فرمان الهى مقت

                                                 
 .09 یآيه ،فاطری سوره؛ 261آيه  ،انعامی سوره - 93
و  لحكمةوم اهل اكلمات مكنونه من عل ،محسن فيض كاشانىملا  - 94

 .211، ص فةالمعر
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ديگر غلبه در آن وحدت ذاتى يا كثرت به يك

نداشته باشد، تا آن كه بتواند از جهت 

ى تفصيليه و وحدت حقيقيه براى حق اسماء

. آن صورت اعتدال كه داراى مظهر باشد

همان انسان كامل است كه بر  ،كبراست عدالت

ذاتى و مقيده كونى  یجميع مراتب مطلقه

 رد. احاطه دا

انسان كامل از جهت اول دو قوس نزول و 

دَنَا فَتَدَلهى » :نده و به مصداقصعود را گذرا

به مقام  95«فَكَانَ قَابَ قَوْسيَْنِ أَوْ أَدْنَى* 

قرب نهايى بار يافته و از جهت ديگر، به 

در عالم طبيعت  96«أَنَا بَشرٌَ مِّثْل ك مْ » ،مصداق

ى كرده و شْ ل و مَ كْ به سر برده با ديگران اَ 

با توجه به  97ند.كمىبر بندگى خود افتخار 

رسش عميق درباره خلافت بيان پاسخ يك پ اين

الهى انسان به خوبى معلوم خواهد شد كه 

چرا منصب خلافت الهى بر عهده فرشتگان 

الهى و گذاشته نشده و آن ها مسئول خلافت 

  اند؟هدايت عالم و آدم نگرديده

ز آن ها در حكمت ، فرشتگان كه ااولا   زيرا

 ياد به عقول مجرده و در عرفان به اسماء اللَّ

صلاحيت مظهريت تام حق را ندارند   98ود،شمی

و عين ثابته آنان فاقد اقتضاى سير در 

هم چنين قرب آنان به حق  ،عوالم وجود است

سبحانه براى كشف حقايق تفصيلى به اندازه 

                                                 
 .9 ینجم آيه یسوره - 95
 .6 یفصلت آيهی سوره - 96
 .111لى، تحرير تمهيد القواعد، ص جوادى آم - 97
ه ؛ همو، تعليق101ته نك ،هزار و يك نكته ،حسن زاده آملى - 98

 .431، ص 0على شرح المنظومه، ج 
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چه اين كه هادى و رهنماى بشر  ،انسان نيست

ها جنس خود آنان بوده و با آن بايد از

به صورت  بتواند بشر رانوس باشد، تا أم

ثانيا، همه  كامل به سوى كمال دعوت كند.

مردم استعداد و توان اتصال به عالم 

ل ث  مَ فرشتگان و عقول مجرده را ندارند و تَ 

به صورت انسان براى همگان  ملائكه

عدم رابطه با شبسترى در  .پذير نيستامكان

گان و نرسيدن به مقام قرب جامعيت فرشته

 ويد:گمی کامل

..... نگنجد در چه دارد قرب درگاهفرشته گر

 مقام لى مع اللَّ

وسايط ميان نفی از است چون قرب عبارت 

ملائكه كه عقول و نفوس و  ،شىء و موجد او

را دارا قرب درگاه حضرت اله  اند،ارواح

در  ،تجرد ند، اما از جهت بساطت وهست

فناء  یمرتبهدر خاص انسان كامل كه  یمرتبه

د، از اين جهت انسان نراه ندار ، استفى اللَّ

اكمل از ملك مقرب باشد، لذا حضرت  ،كامل

 لاَ  قتٌ  وَ اللَّّ  عَ ى مَ لِ »: ندفرمود ختمى محمدى

 «لرسَ م   ىٌ بِ  نَ لاَ  وَ  بٌ رَ قَ م   كٌ لَ ه مَ يِ فِ  ىِ عنَ سَ يَ 

ری بود که در آن مرا با خداوند وقت و حضو

 مقام نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی مرا

 همراهی نکرد.

خلافت انسان كامل  یالدين عربى دربارهمحى

و اين كه چرا خلافت در زمين واقع شد و در 

خداوند انسان  ويد:گمی ،آسمان تحقق نيافت

زيرا  ،خود در زمين قرار داده یرا خليفه

برخلاف  ،زمين از عالم تغير و تحول است

ها پس براى انسان ،عالم بالا كه چنين نيست
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ن چه در عالم ارضى زمين است احكام ابر آبر

و اوصافى پديد مى آيد، بدين لحاظ حكم 

ود، از شمیالهى در او ظاهر  اسماء یهمه

خود را در  یاين رو، خداى سبحان خليفه

  99.زمين قرار داد نه در آسمان و بهشت

م خمينى در حاشيه خود اما ،در اين باره

بيين سير از راه ت ،بر شرح منظومه سبزوارى

تكاملى انسان به پاسخ پرسش ياد شده 

چون فرشتگان الهى در  ندپرداخته و معتقد

وانند از آن تمیمقام معينى قرار دارند و ن

بالاتر روند، لذا جامه خلافت الهى از قامت 

بر خلاف انسان كامل كه  ،آنان بلندتر است

وقف ندارد و استعداد صعود تمیدر هيچ مقا

مال ممكن را داراست بدين جهت به بلنداى ك

ن خلافت الهى براى قامت بلند او جامه زري

 .دوخته شده است

 د:نيفرمامیحضرت امام با طرح اين مسئله 

وقف نداشته و حركت تمیآن كه در هيچ مقا

استكمالى را لاينقطع در دو قوس نزول و 

به  ،انسان كامل است ،ى نموده استصعود ط

واند به تمیدارد كه گونه اى استعداد سير 

هم تو نايد، برسد. اين است مقامى كه به وَ 

و يگانه  .كه براى ملائكه مقام معينى است

 ،موجودى كه براى سير او حد و مقامى نيست

  100.انسان كامل است

حقيقت محمدى به اعتبار باطن  ،بنابراين

ى باطن حقايق امكانى است و به وجود، مرب

هور در اشيا با لحاظ ظاهر وجود، مجلاى ظ

                                                 
 .217، ص 2لدين عربى، فتوحات مكيه ج محى ا - 99

 .727امام بر منظومه، ص  یحاشيه - 100
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 ،كليه از اين رو، آن حقيقتِ  .اسم ظاهر است

و در حق او صادق است كه  ،جميع است ربِّ 

ه وَ الأوَهل  وَالْخرِ  وَالظهاهِر  » گفته شود:

   101«وَالْبَاطِن  وَه وَ بِك لِّ شيَءٍْ عَلِيمٌ 

ظاهر امكانى از طريق عين تجلى حق در م

آن حضرت ثابت محمدى و اوليا و تابعان 

وارد شده است  لذا از امامان معصوم ،است

 به 102«اللَّه  بِنَا ع بِدَ اللَّه  وَ بِنَا ع رِفَ » كه

ما  یواسطهشود و بهخدا عبادت میما  یوسيله

كسى كه صاحب اسم  .گرددمی خداوند شناخته

 ،بار اتحاد ظاهر و مظهربلكه به اعت ،اعظم

جود و طريقه مجلاى فيض و ،عين اسم اعظم است

تجلى حق است و از عين ثابته او به جميع 

 در وصف حقيقت محمدی سد.رمیموجودات مدد 

 اند: گفته

چون تو خلفى .....آدم از اقبال تو موجود شد

 داشت كه مسجود شد

ظهور و  -اجسام و ارواح  -عوالم  یپس همه

يات او هستند. پيامبر اسلام نيز بدين تجل

اند، آن جا كه فرمودند: معنا اشاره كرده 

 .«أَوهل  مَا خَلَقَ اللَّه  ن ورِي»

از سوى ديگر، چون حضرت ختمى مرتبت مظهر 

تجلى ذاتى، و انبياى ديگر مظاهر تجليات 

ن اسمايى حق هستند و حقيقت ذات، مبداء تعي  

ق است، مراتب و صفات ح ءو ظهور جميع اسما

و اوصياى قبل از او،  ءجميع انبيا وجودىِ 

                                                 
 .1 یآيه ،حديد یسوره - 101
، ص: 1بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى اللَّ عليهم، ج - 102
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ع ذات آن حضرت از شئون و مراتب و فرو

 هستند.

..... مشارق با ز نورش شد ولايت سايه گستر

 103مغارب شد برابر

چه اين كه اولين تعينى كه از هستى جدا 

ر ن و تكثّ آن تعيّ  یواسطهرف بهشد و وجود صِ 

حمدى است و اسم پيدا كرد، مقام خلافت م

پس  ،صورت حقيقت محمدى است باطنِ  ،اعظم

ء و حقيقت خلافت و ولايت انبيا كه از مبدا

اسم اعظم و باطن  ،عالم غيب مطلق است

مبداء و علت  ،كه اصل ،حقيقت محمدى است

 .ظهور جميع مراتب و ولايت و خلافت است

گر چه همه انبيا نايب و خليفه  ،بنابراين

خلافت  یآن ها بدون واسطهحق هستند، خلافت 

چه اين كه  ،محمدى قابل تحقق نيست یكليه

حقيقت  ء،مظهر كامل اسم اعظم در انبيا

و در اوليا، حقيقت علوى مرتضوى و  خاتم

  104امامان معصوم بعد از آن حضرت هستند.

ن اول كه خلافت درباره تعيّ سيد حيدر آملی 

 :يرد، گفته استگمیانسان كامل از آن شكل 

ن اول متعين كليه كه به تعيّ  اين حقيقتِ 

 مدارج كمالات علمى و عينى گرديده به حسب

به نام هاى مختلف ناميده شده و از او  ،آن

روح  ،امام مبين ،حضرت واحديت ،به عقل اول

 ،حضرت الوهيت ،الحقايق تنور، حقيق ،اعظم

                                                 
 .471محمود شبسترى، شرح گلشن راز، ص  - 103
 – 432سيد جلال الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى، ص  - 104

424. 
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قلم  ،مرآت حق ،برزخ جامع ،اللَّ خليفة ،عرش

  105ود.شمیال آن ياد و هباء و امث ،اعلى

ين باره عربى در ابن الدينحىمچنين هم

آغاز آفرينش هباء )حقيقت هباء  ويد:گمی

و اولين موجود در  (همان وجود منبسط است

زيرا او خليفه الهى  ،حقيقت محمدى است ،آن

 .در عالم بوده و همه هستى در تسخير اوست

پس خداوند سبحان هنگامى كه اراده نمود 

لم را بيافريند، از آن اراده مقدسه عا

از آن به هباء ياد  کهحقيقتى پديد آمد 

ردد و هيچ موجودى از نظر قبول و پذيرش گمی

جز حقيقت محمدى  ،در آن هباء زمينه نداشت

ود، پس حقيقت شمیكه از او به عقل تعبير 

محمدى آغاز آفرينش عالم و اولين موجودى 

زديك ترين شخص است كه پديدار گرديده و ن

است  على بن ابى طالب به حقيقت محمدى

  106باشد.مى ءانبيا یهمه عالم و سرّ  ه امامك

دو حقيقت بسيار مهم بيان فوق در كلام 

يكى آن كه بعد از پيامبر اسلام  :شده است

 اشرف و افضل موجودات امير المؤ منين على

و باطن همه  سرّ  ديگر آن كه امام على ،است

الهى بوده و تمام انبيا ظهور  انبياى

او در همه مظاهر حقيقت او هستند و ولايت 

ده تجلى كرده و عوالم هستى تحت تسخير ارا

 دارد، بدين لحاظولايت علوى قرار 

معراجيه )معراج  یسينا در رسالهبوعلى

                                                 
؛ 622الوجود، ص  فةسيد حيدر آملى، نقدالنقود فى معر - 105

 ضميمه جامع الاسرار و منبع الانوار.
؛ سيد جلال 203، ص 2محى الدين عربى، فتوحات مكيه، ج  - 106

؛ 412الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم، ص 

 .241؛ مصباح الانس، ص 193، ص 401ر و يك نكته، نكته هزا
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از آن حضرت به مركز دايره حكمت و  (نامه

  107.فلك حقيقت و خزانه عقل ياد كرده است

خلافت  یدرباره «عليهاللَّرضوان»مام خمينیا (ج

خداى سبحان  :اندچنين فرموده انسان كامل

در  108«شأَْنٍ  ك له يَوْمٍ ه وَ في»به مقتضاى اسم 

خاصى دارد و ممكن نيست كه با  شأن ،هر آن

همه شئون خود تجلى كند، مگر بر انسان 

زيرا هر موجود ديگر از موجودات  ،كامل

 ،فرشتگان مهيمن ،مجرده عالم عقول :عالم

ر مراتب آن نفوس كليه و ملائكه مدبر و ساي

خاصى است كه  ها هر كدام مظهر اسم

پروردگارشان به همان اسم بر آنان تجلى 

ند و براى هر يك از آن ها مقام معلوم كمى

و مشخص وجود دارد كه امكان گذر از آن را 

ندارند، اما يثرب انسانى و مدينه نبوت در 

قام خاصى توقف ندارد. از اين رو، هيچ م

ى گرديده كه شئون حاصل ولايت مطلقه علو

ق الهى مى باشد و سزاوار خلافت كبراى ح

بدون ترديد، حفظ همه عوالم و  .است

استقرار در مقام جمع و تفصيل و وحدت و 

كثرت از بالاترين مراتب انسانى و كامل 

ترين مراحل سير آن است كه حقيقت آن براى 

مگر براى  ،يك از اهل سلوك ميسور نيستهيچ 

اسلام و اولياى الهى كه  وجود مقدس پيامبر

مشكات او معرفت و نور دريافت نموده و  از

از مصباح ذات و صفات او جان خود را روشن 

در  «عليهتعالیاللَّرضوان»حضرت امام 109كرده باشند.

                                                 
 .97ينا، معراج نامه، ص ابن س - 107
 .27 ی الرحمن، آيهسوره - 108
 .001مام خمينى، شرح دعاى سحر، ص ا - 109
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 حقيقةا و امّ فرمايند: میتفسير سوره حمد 

پس از براى آن مقام غيبى و غيب  ،الاسم

ى است و مقام ظهور السرّ  ى و سرّ الغيبى و سرّ 

علامت حق و  ،و ظهور الظهورى و چون اسم

پس هر اسمى كه به  ،قدس استفانى در ذات م

م كثرت بعيدتر افق وحدت نزديك تر و از عال

و اتم  .باشد در اسميت كامل تر است

اسمى است كه از كثرات حتى كثرت  ،الاسماء

علمى مبرا باشد؛ و آن تجلى غيبى احدى 

احمدى است در حضرت ذات به مقام فيض اقدس 

و پس از آن تجلى به حضرت اسم اللَّ الاعظم 

  110...است

گفتنى است كه از منظر امام خمينى خلافت 

مل جلوه اى از خلافت كبراى هويت انسان كا

هويت غيبى  :ه اين بيان كهغيبى احدى است ب

احدى در چنان غيبى مستور است كه هيچ گونه 

اسم و رسمى ندارد و از آن در اصطلاح اهل 

معنا به عنقاى مغرب ياد شده و حافظ نيز 

 :فته استدرباره آن چنين گ

..... كان عنقا شكار كس نشود دام باز گير

 ت است دام راميشه باد به دسجا ه

معروف هيچ عارفى و معبود  ،بنابر اين

يرد، تا چه رسد به گمیهيچ عابدى قرار ن

افراد پايين تر از آن ها، اشرف مخلوقات 

مَا عَبَدْنَاكَ » :عالم درباره او گفته است

  111«وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقه مَعْرِفَتِ حَقه عِبَادَتِكَ 

ی عبادت يستهگونه که شاآنکس تو را هيچ

طور که کس تو را آنهستی عبادت نکرد و هيچ

                                                 
 .12وره حمد، ص همو، تفسير س - 110
 .20، ص يهو الولا فةالى الخلاية همو، مصباح الهدا - 111
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براى اين هدايت بايد و شايد نشناخت. 

خليفه اى لازم است كه از جانب آن در  ،غيبى

 نورش در آينه و انعكاس  ءاظهار اسما

الهى  قدسىِ  یيفهى خلافت كند. اين خلئاسما

آن  يك چهره به سوى هويت غيبى دارد كه از

نب جهت هرگز قابل ظهور نيست و يك رخ به جا

و صفات دارد كه به اين لحاظ  اسماءعالم 

جلوه هايى از او ظاهر  ،در مرتبه واحديت

 ود.شمی

بايد توجه داشت ؛ اولين چيزى كه از اين 

يعنى  ،ود، اسم اعظمشمیخلافت كبرا افاضه 

و صفات  اسماءاست كه جامع  «اللَّ»اسم شريف 

ه لازم است هم چنين توجه به اين نكت .است

لهى و ترين شئون اكه اين خلافت از بزرگ

حضرت امام  .ترين مقامات ربوبى استكريم

خمينى بعد از بيان اين معارف ظريف و عميق 

اين  د:نيفرمامیدرباره خلافت انسان كامل 

وح خلافت محمدى و رب و اصل و خلافت همان ر

اصل و ريشه  منشاء آن است كه از آن جا

 .خلافت در تمام عوالم نيز آغاز شده است

اين خلافت كبرا در حضرت اسم اعظم كه رب 

محمدى است با تمام ظهور،  یحقيقت مطلقه

اصل و  «اللَّ» پس اسم اعظمِ  .ظاهر شده است

و  .ظهور اوست خودْ  ،اساس خلافت است و خلافت

من وقتى به حضور استادم آقاى شاه آبادى 

ايشان درباره كيفيت وحى الهى  رسيدم و از

 :در آيه «ه»فرمود: ضمير  ،سؤ ال نمودم

اشاره   «إِنها أَنزَلْنَاه  فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »
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كه  -به حقيقت غيبى است كه در وجود محمدى 

  112.نازل شده است -حقيقت شب قدر است 

 یرسالهم فوق و رويهمرفته از کلاچه از آن

 يهو الولا فةلخلاى اال يةشريفه مصباح الهدا

حقيقت لازم است  :اولا  آيد آن است که بر می

گونه قيدى منزه كرده و هستى را از هر

. نماييمتوحيد را به نحو كامل تبيين 

مسئله خلافت انسان كامل را  :ثانيا  

ن كه منشاء اي يميابى كرده و نشان دهريشه

 ؟حقيقت چيست و جايگاه آن كجاست

اشاره به دو  ،در توضيح ديدگاه امام

نكته اول آن كه همه احكام  :نكته لازم است

و  ،نظير اوليت و آخريت و احديت و واحديت

تحقق  در هويت غيبىِ  ،اوصاف ظهور و بطون

متحقق  -مستهلك در احديت ذاتيه  -ذاتى 

ده راند و كليه آن چه در نشئه هستى جلوت ك

غيب خويش را بر خويش جلوه داد، جلوه اول 

دت تام بود؛ و اين وحدتى است كه بر صفت وح

خميره همه فاعليات و اصل و اساس و مايه و 

قابليات است و از جهت اضافه به غيب ذات 

كه اولين وصف مقام - ودشمیاز آن به احد ياد 

و به لحاظ تعلق اين وحدت  -غيب الغيوبى است

جلوه ذات از آن به واحد نام  به ظهور و

اسم  از ناحيه اين ود و فيض وجودشمیبرده 

 ردد.گمیظاهر 

ى از ئاسماحقيقت كمال  کهديگر آن ینكته

غير طريق ظهور حق در عين ثابت انسان كامل 

انسان يعنی تحقق نمى پذيرد و اين حقيقت 

 -ود شمیكه از آن به كون جامع نيز ياد  -كامل 

                                                 
 .24همان، ص  - 112
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كلى و مفاتيح  ،جزئى اسماء یبر همهمشتمل 

چه اشاره شد، مراد ناز آ .غيب الهى است

دست به خوبى به «عليهتعالیاللَّرضوان»امام خمينىحضرت 

 یخواهد آمد كه چگونه حقيقت هستى از همه

ن احدى و واحدى تعيّ چگونه قيود منزه است و 

 و تجلى حق به اسم جامع كلى در مظهر كلىِ 

  113است؟ محققمحمدى 

خلافت انسان  یمسئله یدرباره الدينمحی

 پيامبر چون رسالت و نبوتِ  :گويدیمكامل 

رحمت  ش اسلام خاتم رسالت و نبوت و وجود

پس لازم است كه  .عالميان است یبراى همه

شريعت او دائمى و تا روز قيامت برقرار 

خذ رسالت و معدن أبايد م ،باشد. در نتيجه

علم الهى متصل  یخزانه خلافت او به حقيقتِ 

و آدم و لم عا یباشد تا بر عين ثابت همه

احكام و مقتضيات ذاتى آنان آگاه باشد. هم 

چنين بتواند براى آن ها برابر خواست هاى 

شان حجت آورده و آن ها را هدايت كند. و 

از سوى ديگر، قدرت بر هر چيز، فرع بر علم 

 پيامبر ،بنابر اين ،و آگاهى از آن است

قطب عالم بوده و قطب هرگز بيش از يكى 

 د.واند باشتمین

مطلب ديگر آن كه براى حفظ و دوام شريعت 

او وجود خليفه و جانشين ضرورى و واجب 

تا به جاى آن حضرت تمام وظايف الهى  ،است

را به عهده گيرد. پس لازم است كه معدن و 

خذ أعلم خليفه او نيز همان معدن و م خذأم

                                                 
ن قسمت از بيان بعضى از محققان در مقدمه مصباح در اي - 113

ص  ،ية)مصباح الهدا .خمينى استفاده شده است امام یهيالهدا

 (، مقدمه و تعليقه سيد جلال الدين آشتيانى01
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باشد، تا بتواند بر آن چه علم رسالت 

يز قدرت و پيامبر قدرت و علم داشت او ن

علم داشته باشد، زيرا خليفه در حكم 

پيامبر نيز  یخليفه ،بنابراين .ستمستخلف ا

در يك زمان  از اين رو .قطب عالم است

متعدد باشد. پس بر خلاف پندار بعضى  شودنمی

خليفه ظاهرى و  كه خليفه را به - 114از عرفا

 - 115و توهم بعضى از فلاسفه -طنى قسمت نمودهبا

 -كردهم و اعقل تقسيم به خليفه اعل كه خليفه را

 ،خلافت الهى قابل چنين تقسيم هايى نيست

ف در امور زيرا خليفه همانند خود مستخلَ 

محور و قطب است و قطب  ،تكوين و تشريع

  116هرگز تعدد بردار نمى باشد.
لدين امام خمينى در پاسخ پندار محى ا

عربى مبنى بر اين كه ؛ پيامبر اسلام به 

چنين اظهار  ،از خود تصريح نكرده خلافت بعد

خلافت معنوى كه عبارت است از:  ارد:دمی

مكاشفه معنويه حقايق با اطلاع بر عالم 

اما  ،نص بر آن واجب نيست ،و اعيان ءاسما

است خلافت ظاهرى كه از شئون نبوت و رسالتى 

اظهار  ،اسماى كونيه استتحت که داخل در 

 امبر اكرماز اين رو، پي .بر آن واجب است

زيرا خلافت ظاهرى  ،به آن تصريح نموده است

كه منصب الهى است همانند نبوت امرى است 

                                                 
 ،؛ علاءالدوله سمنانى6، ص 1ج  ،فتوحات مكيه ،ابن عربى - 114

 .110 ، ص 2ز: طرايق الحقايق، ج به نقل ا
 .737، ص 1، فصل 23ات شفاء، مقاله الهيعلى سينا، بو - 115
)اين  الكبرى. فةساله فى الخلامحمد رضا قمشه اى، ر - 116

ولايت ذيل شيثى فصوص الحكم ابن  یاى دربارهرساله ضمن رساله

اى تحرير شده و در كتابخانه توسط محمد رضا قمشه عربى،

 العلم قم موجود است(. ينةمد
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اين جهت تصريح  از ،كه بر مردم پوشيده است

به آن واجب و لازم مى باشد. قسم به جان 

از  و تنصيص خلافت بر پيامبردوست كه تصريح 

ترين واجبات الهى بوده و تضييع اين بزرگ

ا بيان نكردن آن باعث ي ،ناكطرخ یمسئله

امت و اختلال آثار نبوت و از تشتت امر 

د. اين كار از شمیرفتن آثار شريعت بين

ترين امورى است كه نسبت به افراد قبيح

چه رسد به اين كه به  ،عادى سزاوار نيست

   117داده شود. پيامبر گرامى اسلام نسبت
اين ديدگاه حضرت امام مبتنى بر آن مشرب 

و  شأنويد: گمیبلند عرفانى اوست كه 

هاى وقعيت پيامبر در هر نشئه از نشئهم

پيامبر  یحفظ حدود الهى است و خليفه ،عالم

كسى است كه مظهر صفات وجودى و كمالات الهى 

اح او باشد. از اين رو، در رساله مصب

در اين باره  هو الولاي فةلخلاالى ا يةالهدا

در هر نشئه از  پيامبر شأنفرمايند: می

حفظ حدود  ،ها و هر عالم از عوالمنشئه

ى و منع خروج از حد اعتدال و بازداشتن اله

 ،؛ يعنى رهايى مطلق استاز مقتضاى طبيعت

خروج حكمت  ،زيرا منع كلى از مقتضاى طبيعت

بر پيام ،بنابراين .و قسر در طبيعت است

كسى است كه با دو اسم شريف الحكم و العدل 

تا از رهايى طبيعى جلوگيرى  ،ظاهر شده

كرده و دعوت به اعتدال كند. خليفه او نيز 

بايد كسى باشد كه مظهر صفات او باشد و 

يكى از معانى حديثى از  اين حقيقت

                                                 
فصوص الحكم، فص داودى، ص التعليقات على  ،امام خمينى - 117

294. 
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الامر اولىفرمايند: میاست  منيناميرالمؤ

  118شناسيد.را با معروف و عدل و احسان ب

. معيت و احاطه علمى انسان كامل بر 7

  عالم 

موضوع ديگرى كه درباره جايگاه و نقش 

انسان كامل در نظام هستى قابل بررسى است 

و در ره آورد فكرى امام خمينى نيز توجه 

عميقى به آن شده آن است كه انسان كامل به 

با  ،دليل برخوردارى از خلافت و ولايت الهى

 یمعيت دارد، زيرا احاطه ،عالم و آدم

و آثار ولايت  قيومى به حقايق عالم از خواص

پس جهان هستى با معيت قيومى انسان  .است

زيرا انسان كامل  ،كامل قائم و دائم است

بدين  ،مظهر معيت قيومى حق سبحانه است

معيت  ،بيان كه يكى از خواص وحدت ذاتى

قيومى با كثرات است و از باب حضور همه 

ر نزد او و احاطه قيومى وى بر همه چيز د

 .يدگاه او پنهان نيستاشيا، هيچ چيزى از د

يرد، گمینه تنها علم او به هستى تعلق 

درجات  ،بلكه تمام مراتب و مشاهد وجودى

كليه اشيا  ،علم اويند. به همين دليل

اراده و قدرت او  و بصر و مراتب سمع

انسان كامل نيز از اين كه مظهر  119هستند.

واند تمی ،و صفات حق سبحانه است اسماءهمه 

داى متعال با همه چيز و خمیقيو مظهر معيت

همه كس باشد. از اين رو، امام خمينى در 

 منينكه اميرالمؤاين د:نويگمیاين باره 

                                                 
 .72ص  ،هالولاي و فةالى الخلا يةالهدامصباح  - 118
تمهيد القواعد ابن تركه، ص  جوادى آملى، مقدمهاللَّ آيت - 119

69. 
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 عَ مَ  وَ  ا  نَ اطِ بَ  اءِ يَ بِ لانْ اَ  عَ ت مَ ن  ك  »: ندفرمود

حضرت  از آن جهت است كه «را  اهِ ول اللَّ ظَ س  رَ 

كليه است و  یصاحب ولايت مطلقه مولا على

باطن  ،باطن خلافت و ولايت مطلقه كليه ،ولايت

از اين رو، حضرت به  .خلافت مطلقه كليه است

در  ،لحاظ برخوردارى از مقام ولايت كليه

افراد همراه بوده و  ینه فقط با همه باطن

 چيزبلكه با همه ،شاهد اعمال همگان است

اى از و معيت قيومى او جلوهمعيت دارد 

كه اشد. اما اينيومى حق سبحانه مى بمعيت ق

به  ،اختصاص داده ءروايت معيت را به انبيا

تر بيش ءاين دليل است كه ولايت در انبيا

   120.است

درباره  آن چه از كلام اميرالمؤ منين

بيان شد، در سخنان  معيت وى با همه انبيا

 ،عنوان شدهنيز درباره او  رسول اكرم

ى بِ نَ  لِ ك   عَ يا مَ لِ  عَ اللَّّ  ثَ عَ بَ » چنان كه فرمود:

خداوند سبحان على  121.«را  هْ جَ  ىَ عِ مَ  ، وَ را  سِ 

را با همه انبيا در باطن و با من در ظاهر 

 همراه نموده است.

انسان كامل با  با توجه به معيت قيومىِ 

بسيارى از معارف دينى  ،نظام آفرينش

ند و اسرار كمىدا جايگاه خاص خود را پي

كه از  دوشمیزيادى از حقايق الهى پديدار 

جمله آن ها: سريان نور محمدى و ولايت علوى 

از عالم ارواح تا به عالم  -در ذرات وجود 

زيرا يكى از حقايق بسيار  ،است -اجساد

                                                 
 .296ص  ،هو الولاي فةالى الخلا يةالهدامصباح  - 120
، 296ص  سيد حيدر آملى، نص النصوص فى شرح فصوص الحكم،  - 121

 2ج  1، قاعده 0تمهيد 
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شيرين كه در صحف كريمه اهل معرفت درباره 

همين است كه قطب  ،انسان كامل عنوان شده

لم وجود و حقيقت انسان كامل بايد در عا

ر كرده و در جميع حقايق همه مراتب وجود سي

مسئله به تجلى كند. قيصرى در تبيين اين 

استدلال  منين علىكلام منسوب به اميرالمؤ

آن چه را گفتم در كلام  :كرده و گفته است

موحدين على بن ابى طالب مورد  قطب ،ولى اللَّ

زيرا در خطبه اى  ،ييد قرار گرفته استأت

 ود:كه بر فراز منبر كوفه ايراد نمود، فرم

انا جنب اللَّ  ،نا نقطة باء بسم اللَّأ»

و انا القلم و  ،فرطتم فيهما الذى 

و  ،انا اللوح المحفوظ و انا العرش

و انا السموات السبع و  ،انا الكرسى

اللَّ هستم، من بسم« باء»ی من نقطه 122«الارضون

که هيچ کوتاهی نکردم، من جنب اللَّ الهی هستم 

و عرش الهی و قلم اعلا هستم، من لوح محفوظ 

های هفتگانه و کرسی هستم، من آسمان

سخن در اين  یخلاصهگانه هستم. های هفتزمين

باره آن است كه اگر حق سبحانه در كسى با 

خود را  ،صفات و افعال خود تجلى كند، عبد

ند كه جميع مراتب كمىدر حالتى شهود 

وجود او هستند.  شعب و فروعِ  و اعضا ،جودىو

سى مستهلك در عين توحيد است و اين چنين ك

ذارد. به گمیقدم بر فرق ملك و ملكوت  و

 ،اعتبار دارا بودن اين مقام

: من ندن خطبه فرمودآدر  منيناميرالمؤ

                                                 
هاشمى  ..8، فصل 38داود قيصرى، مقدمه فصوص الحكم، ص  - 122

منهاج البراعة في  ،.ميرزا حبيب اللَّ / حسن زاده آملىخويى، 

 321، ص: 17)خوئى(، ج شرح نهج البلاغه
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لوح محفوظ،  ،قلم اعلى ،نقطه باء بسم اللَّ

زمين گانه و هاى هفتكرسى و آسمان ،عرش

 ةبه اعتبار آن كه مقام كرسى و سدر .هستم

ها و مراتب وى و آسمانأو جنت المالمنتهى 

عالم مثال و برزخ و عالم اجسام همه و همه 

از تجليات نور عظيم مقام ولايت ظهور كرده 

اى با قيقهرو از رقايق وجودى اوست و هر 

سخن امام  ،اصل و حقيقت خود متحد است

ر مسجد جامع دمشق بعد كه د العابدينزين

أَنَا »رمود: كربلا در حال اسارت ف یاز حادثه

أَنَا ابْن  زَمْزَمَ وَ  -ابْن  مَكهةَ وَ مِنَى

و من فرزند مكه و منى و زمزم  123«الصهفَا

ود، چون شمیبه همين معنا حمل   هستم.صفا 

اى از لوهمنى و زمزم و صفا همه ج و مكه

محمدى و علوى و  اى از حقيقتوجود و رقيقه

مراتب ها و از يت آناز تجليات عظيم نور ولا

 .هاى وجودى آنان استضا و شعبهاع

ت قيومى هاى معيّ يكى از آثار و جلوه

وجودى او بر  یاحاطه ،انسان كامل با عالم

بدين جهت قرآن كريم  ،عالم و آدم است

امكان  درباره احاطه انسان كامل بر جهانِ 

در قيامت » رمايد:فمی خطاب به رسول اكرم

م كه شاهد ما از هر امتى شاهدى مى آوري

ها باشد، و تو را عقايد و اخلاق آن ،اعمال

و  ءشاهد بر انبيا ،به عنوان شاهد كل

پس پيامبر اسلام بر  124«.آوريمهايشان مىامت

                                                 
الحكم، قيصرى بر فصوص یتيانى، شرح مقدمهآشالدينسيدجلال - 123

 سينالح، تاريخ12؛ بحارالانوار، ج 628 ، ص8فصل 
جئِْنَا بِكَ عَلَى فَكَيْفَ إِذَا جئِْنَا مِن ك لِّ أمهةٍ بِشهَِيدٍ وَ » -124

 .72 یآيه ،نساء یسوره «هَؤ لاء شهَِيد ا
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 یجزئياتى كه در جهان امكان در حيطه یهمه

 ،ستهاذرد و مربوط به امتگمیانسانيت 

ها، و ها، نبوتخلافت یهد و همهدمیشهادت 

وجود مبارك رسول  ،ها زير پوشش شهادتتولاي

  قرار دارد. اكرم

بر اساس دلايل و روايات فراوان حقيقت 

 یحضرت ختمى مرتبت با طينت و حقيقت ائمه

مر متحد بوده و در واقع و نفس الأ عشراثنى

همان پس  125تعدد و اختلاف حقيقى ندارند.

احاطه وجودى و شهادت بر اعمال همگان كه 

براى امامان  ،است بر اكرمبراى پيام

د. از اين رو، يكى از معصوم نيز خواهد بو

هاى روايى شهادت الهى آنان بر ابواب كتاب

در اين باره  منينحضرت اميرالمؤ .خلق است

إِنه اللَّهَ طَههرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ » رمايد:فمی

لَنَا ش هَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ ح جهتَه  فِي جَعَ 

بدون ترديد، خداوند ما اهل بيت  126«ضِهِ أَرْ 

را پاكيزه نموده و عصمت داده و شاهد بر 

 .تسلق و حجت او بر زمين قرار داده اخ

 :اولا   :اين حديث نورانى آن است كه ینكته

لازم است كه اين شاهدها از مقام عصمت 

تنها ظاهر و نه :ثانيا   رخوردار باشند وب

قيقت قلب بلكه از ح ،صورت محسوسه اعمال

حاضر و غايب  :فراد آگاه باشند و ثالثا  ا

ها يكسان باشد. چنان كه بودن اشخاص نزد آن

ود، اين شهادت شمیاز لفظ شهيد استفاده 

يت و ديدن با چشم صورت بايد بر اساس رؤ

                                                 
 رجوع شود.« حقيقت نوری اهل بيت»به کتاب  -125
 719ملاصدرا، شرح اصول كافى، ص  -126
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ی شهادت روى دلايل علماز گيرد نه آن كه 

  127.بدهند

. هماهنگى و تطابق كتاب تكوين و تدوين 1

  
جايگاه انسان  یحقايقى كه درباره از يكى

كامل در نظام عالم مطرح و در ره آورد 

عرفانى امام خمينى نيز توجه فراوان به آن 

به عنوان انسان هماهنگى و تطابق  .شده است

يعنى  ،با كتاب تدوين حق ،كتاب تكوين الهى

بر اساس اين هماهنگى اهل  .تقرآن كريم اس

به عنوان وجود از انسان كامل  معنا نوعا  

اللَّ حضرت آيتنند. كمىينى قرآن كريم ياد ع

اين فرمايند: میر اين باره د «اللَّحفظه»زادهحسن

هر دو مطابق هم  ،دو كتاب تدوينى و تكوينى

اند و انسان كامل هم با هر يك از آن ها 

الم را و يا انسان مطابق است آن چنان كه ع

در كامل را در يك كفه ترازو و قرآن را 

مى بينيم كه سر  ،كفه ديگر آن قرار دهيم

م مويى تفاوت ندارد، لذا انسان كامل عالَ 

 :پس بايد گفت ،است و انسان كامل قرآن است

از اين .....جهان انسان شد و انسان جهانى

 128پاكيزه تر نبود بيانى

هماهنگى كتاب تكوين و  یمسئله یدر زمينه

حقايق و  ،تدوين و جايگاه انسان كامل

ارى در آثار بزرگان اهل معنا، معارف بسي

جود دارد كه و «عليهتعالیاللَّرضوان»خصوص امام خمينىبه

 ود:شمیبه ترتيب تحت چند عنوان بيان 

                                                 
 .010، ص 21الميزان، ج  -127
 .11زاده آملى، انسان و قرآن، ص حسن  - 128
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براى تبيين : آيات آفاقى و انفسى (الف

شود كه  اين حقيقت بايد به اين معنا توجه

عالم هستى با تمام كليات  ،در نزد عارفان

اول و  جزئيات خود كتاب الهى است و عقلِ  و

الكتاب  مّ الكتاب است و ا   مّ صورت ا   ،كل نفسِ 

همان حق سبحانه است كه گاهى از آن به عقل 

اول و زمانى به لحاظ احاطه وجودى او به 

به ام الكتاب تعبير  ،امور عالم یهمه

  ود.شمی

كه از تحقق تمام حقايق در نفس كل چنان

ود، شمیل به كتاب مبين تعبير به طور تفصي

همين طور به نفس منطبعه در جسم كل به 

دليل آن كه تعلق به حوادث و اوضاع فلكى 

اما  ود.شمیدارد، كتاب محو و اثبات اطلاق 

اين  یهمه عانسان كامل كتابى است كه جام

 ،است عالم كبير یخهزيرا او نس ،هاستكتاب

وب به حضرت چنان كه اين حقيقت در سخن منس

 :آمده است على

..... و فيك انطوى اتزعم انك جرم صغير

 العالم الاكبر

..... باحرفه و انت الكتاب المبين الذى

 129يظهر المضمر

كتاب  ،انسان كامل از حيث روح و عقل

الكتاب ياد  مّ عقلى است كه از او به ا  

ود و از لحاظ قلب كتاب لوح محفوظ است شمی

                                                 
در حالى كه  ،گمان كرده اى كه تو موجود ناچيزى هستى - 129

گرى شنم بزرگى در وجود شما تعبيه شده و شما كتاب روعال

دى خود حقايق بسيارى را آشكار هستى كه با اوصاف وجو

 نمايد.مى
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نفس او كتاب محو و اثبات ناميده  و از جهت

  130ود.شمی

انسان كامل مانند كتاب جامع  ،بنابراين

وجوبى  الهى خواهد بود و تمام حقايق فعلىِ 

غير از وجوب  ،ربوبى و نسبت هاى صفاتىِ 

از اين رو،  .در او جمع است ،ذاتى

نزلونا عن » د:اميرالمؤ منين فرمو

الربوبية ثم قولوا فى فضلنا ما 

و سر  ،فان البحر لا ينزف ،عتماستط

 131«و كلمة اللَّ لا توصف ،الغيب لا يعرف

هر چه در فضيلت  ،پايين تر از مقام ربوبيت

وانيد بگوييد، زيرا آب دريا با تمیما 

ود و اسرار غيب كاملا نا شمیكشيدن تمام ن

  .وصف ناپذير استو كلمه الهى  ،شناختنى

 نى است كه از نظر قرآن كريم وگفت

اهل معنا، همه عالم هستى  چنين ره آوردهم

و تمام مراتب وجودى آن آيات خداى سبحان 

 رمايد:فمیچنان كه قرآن كريم  ،معرفى شده

إِنه فِي خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ »

*  لأِّ وْلِي الألْبَابِ اللهيْلِ وَالنههَارِ لْيَاتٍ 

 قِيَام ا وَق ع ود ا وَعَلَىَ الهذِينَ يَذْك ر ونَ اللََّّ 

ج ن وبِهِمْ وَيَتَفَكهر ونَ فِي خَلْقِ السهمَاوَاتِ 

وَالأرَْضِ رَبهنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلا  س بْحَانَكَ 

به درستى كه در  - 132«فَقِنَا عَذَابَ النهارِ 

ين و تحولات روز و شب آفرينش آسمان و زم

انه هاى وجود براى صاحبان خرد و انديشه نش

                                                 
 .12ى بر فصوص الحكم ابن عربى، ص مقدمه شرح داود قيصر - 130
 .217كمة و المعرفة، ص وم اهل الحكلمات مكنونه من عل - 131
 .292و  293 اتآي ،آل عمران یسوره. 132
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صانع هستى، وجود دارد. كسانى كه در همه 

 احوال به ياد خداوند بوده و در آفرينش 

آسمان ها و زمين مى انديشند و مى گويند 

يهوده خداوندا نظام هستى را ب

 فصلت فرمود: یو نيز در سوره .ايدنيافريده

مْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ وَفِي أَنف سِهِمْ سنَ رِيهِ »

زود است كه  133«ى يَتَبَيهنَ لَه مْ أَنهه  الْحَق  حَته 

آيات خويش را در عالم و در وجود خود آنان 

براى آن ها نمايان كنم تا براى آن ها 

 معلوم گردد كه او حق است.

خداوند سبحان در اين دو آيه شريفه و 

ستى و خلقت عالم و آيات ديگر از نظام ه

آيات  آدم و تبديل و تحول آن به عنوان

اى خويش ياد كرده كه هر صاحب انديشه

واند با مطالعه آن ها به اين حقيقت تمی

دست يافته و اعتراف كند كه نظام هستى هدف 

اين حقايق قرآنى در  .مند آفريده شده است

بسيار  -خصوصا در گلشن راز  -ادبيات عرفانى 

شيخ محمد شبستری  :ازگو شده استزيبا ب

 گويد:می

..... همه كه جانش در تجلى است به نزد آن

 عالم كتاب حق تعالى است

.....مراتب جوهر چون حروف است ،عرابعرض اِ 

 چو آيات وقوف استهم

..... يكى چون سوره اى خاص ،از او هر عالمى

 ديگر چو اخلاص ،زان فاتحه

..... كه در وى هم كل آمد نخستين آيتش عقلِ 

 چو باى بسمل آمد

                                                 
 .10 یآيه ،فصلت یسوره - 133
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..... كه چون كل آمد آيت نور وم نفسِ د

 مصباح شد در غايت نور

..... چهارم رحمان سوم آيت در او شد عرشِ 

 وانخمیالكرسى ه يةآ

..... كه در جرم هاى آسمانى است ،پس از وى

 وى سوره سبع المثانى است

... ..........در جرم عناصرنظر كن باز، 

 هركه هر يك آيتى هستند با

..... كه سه مولود پس از عنصر بود جرمِ 

 نتوان كرد اين آيات معدود

..... بر به آخر گشت نازل نفس انسان كه

 134ناس آمد آخر ختم قرآن

نسخه  ،اما از انسانى كه آيت انفسى حق

 جامع جميع كتب اصلى الهى و كتاب جمع

به امام مبين و كتاب  ،الجمع قرآنى است

ود. اين كتاب با وحدت خود شمی مبين تعبير

شامل جميع كتب است و به لحاظ تنزل اين 

مطلق به ارض مقيد، همه كتب  كتاب از آسمانِ 

موجود در عوالم هستى در او تعين پيدا 

اين كتاب صورت نقطه احديت  .كرده است

ل جميع وجودى الهى است كه اص ،بسيطه

ن و تمام تعيّ  أمبد و حروف وجودىو ها نقطه

بايد توجه داشت كه  .و حروف است هانقطه

كنايه از ذات حق است و باء، كنايه  ،نقطه

 .و صفات است ءاز ظهور آن حضرت به اسما

مراد از بودن نقطه تحت باء نيز انخفاض و 

نزول آن حقيقت از آسمان وحدت و اطلاق به 

                                                 
محمد تقى -274. 400شرح محمد فياض لاهيجى بر گلشن راز، ص  -134

حكيم  یاى بر شرح منظومهدرر الفوايد، تعليقه آملى،

 .202سبزوارى، ص 

javascript:history.go(-1)
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تعينات و عالم كثرت و  عالم امكان و ارض

ارتقا و  ،زلو بعد از آن تن ،ماهيات است

 ،عروج به اعلى درجات جنت ذات و صفات است

تا آن كه عهده دار سمت خلافت و ولايت تام 

  الهى شود.

انسان نسخه تام  ،به اعتبار همين جامعيت

آن چه در عوالم  ،كتاب عالم وجود است

ولى در ا   موجود است از عقل اول تا هيولاىِ 

انسان وجود دارد، البته با يك حقيقت زايد 

كه عبارت از فنا و رسيدن به مقام قاب 

 وْ يعنى مقام واحديت و مرتبه اَ  ،قوسين

يعنى مقام احديت باشد. از اين رو،  ،ىنَ دْ اَ 

اگر كسى صحيفه وجود نفس انسانى را مطالعه 

 ،كند، تمام حقايق را مطالعه كرده است

بسط ظهور و  ،ميع عوالمبلكه مى يابد كه ج

نسان كامل نحوه ظهور و تعينات حقيقت ا

چنان كه لسان الغيب حافظ شيرازى  ،است

 :گفته است

..... كه نمودهمه عكس مى و نقش نگاريناين

 است كه در جام افتادفروغ رخ ساقىيك

جلوه كه در آينه حسن روى تو به يك

 تادهمه نقش در آينه اوهام اف..... اينكرد

به اعتبار تطابق نسخه وجود انسانى و 

-حق  عالم وجود، بطون كتاب فرقانىِ نسخه 

 -انسان كامل -حق  و كتاب قرآنىِ  -عالم وجود

كه عارف چنان .داراى هفت يا هفتاد بطن است

و حكيم متفقند، نفس انسانى مراتبى دارد 

ود شمیكه از آن به لطايف هفت گانه تعبير 

به اعتبار آن  ،. طبع2 از: كه عبارت اند

به  ،. نفس1 .تحركت و سكون اس أكه مبد
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. 0 .ادراكات جزئى است أاعتبار آن كه مبد

ادراكات كلى  أكه مبدبه اعتبار آن ،قلب

 یبه لحاظ حصول ملكه ،. روح7 .تفصيلى است

ر، به . سّ 1 .بسيط كه خلاقيت تفاصل با اوست

ه ب ،. خفى6 .لحاظ فناى او در مقام فعال

 ،. اخفى4 .لحاظ فناى او در مقام واحديت

 .احديت یر فناى او در مرتبهبه اعتبا

اين مراحل در اصطلاح حكيم عبارت است از: 

عقل  ،عقل بالملكه عقل بالفعل ،عقل هيولانى

ه مقام توحيد افعالى ک - مستفاد، مقام محو

و  -كه مقام توحيد صفاتى است  -طمس  - است

  135. - يد ذاتى استكه مقام توح - قحْ مَ 

انسانى نفس  یگانههر يك از مراحل هفت

مطابق مراتب هستى تنظيم شده اند، زيرا 

كامل مطابق با كتاب  لطيفه طبع انسانِ 

نفس او  یو لطيفهاست منشور  مسطور و رقّ 

ر و لوح محو و اثبات دَ مطابق با كتاب قَ 

لطيفه قلب او نظير لوح محفوظ و  .باشدمی

او مانند كتاب جبروت و قلم روح  یلطيفه

او، نظير  سرّ  یطيفهاعلى و عقل اول است و ل

 كتاب لاهوتى و حضرت واحديت و برزخيت كبرا

او محاذى با حضرت احديت  ، و لطيفه خفىّ است

و است ذاتى و كتاب لاهوتى و مقام او ادنى 

لطيفه اخفائيه او موازى با غيب الغيوب و 

   136.غيب اخفى است

                                                 
شرح منظومه درر الفوايد، تعليقه اى بر  ،تقى آملى محمد - 135

 .202، ص حكيم سبزوارى
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص  ،سيد جلال الدين آشتيانى - 136

 .1، فصل 762 و 763ص  ،الحكم
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در گلشن يخ محمود شبستری ش یبه گفته

 :راز

زان در  ،المىتو مغز ع           

 بدان خود را كه تو جان جهانى ........ميانى

زمين و  .....توست یعقل و جان سرمايه جهانِ 

 توست یآسمان پيرايه

..... كه ءاسما یاى تو جملهاز آن دانسته

 هستى صورت عكس مسما

..... به توست اى ارادت ظهور قدرت و علم و

 صاحب سعادت یبنده

. بقا دارد ....و گويا ىّ حَ  يعى و بصير وسم

 جانه از خود، ليك از آن

.. زهى .......زهى اول كه عين آخر آمد

 137باطن كه عين ظاهر آمد

ب( كلام امام خمينى درباره هماهنگى كتاب 

 تدوين و تكوين
ى حقيقت حضرت امام در تشريح هماهنگ

حقايق و معارف  ،انسان كامل با قرآن كريم

وى بر  اند،سيارى را طرح و تبيين كردهب

اساس اين ديدگاه كه قرآن قول ثقيل و كلام 

چنان كه خداى سبحان خطاب به  ،وزين است

عَلَيْكَ قَوْلا   سنَ لْقي»پيامبرش فرمود: 

مقام و منزلتى براى انسان كامل  138«ثَقيلا  

ند كه بتواند حامل اين كمىيح تبيين و تشر

الهى باشد. از  (ثقيل )قوليعنی كلام وزين 

اين رو، در فرازى از سخنان خود 

صدرالمتاءلهين كه به حق صدر فرمايند: می

در كتاب  ،حكما و شيخ عرفاى الهى است

                                                 
 .406بر گلشن راز، ص  فياض لاهيجى شرح محمد - 137
 .2ی ی مزمل، آيهسوره - 138
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ويد: قرآن كريم از جانب حق گمیاسفار 

تعالى با هزار حجاب به سوى خلق نازل شده 

ر به فرض تنها باء بسم اللَّ با همان و اگ

وح محفوظ است بر عرش نازل عظمتى كه در ل

د، چه شمید، عرش از شدت نور آن ذوب شمی

ويم: كتاب گمیرسد به آسمان دنيا. اما من 

تكوين الهى و قرآن ناطق با هفتاد هزار 

تدوين  حجاب از عالم غيب نازل شده تا قرآنِ 

بشر را هدايت كند و  را با خود حمل كرده و

با  (سان كاملمقدس تكوين )ان اگر اين كتابِ 

يك اشاره اى حجاب نورى از چهره بر دارد و 

بر آسمان و زمين و يا فرشته هاى مقرب 

الهى بتابد، اركان آسمان و زمين از هم 

ملائكه مقرب در هم  فرو ريخته و هستىِ 

 ود.شمیكوبيده 
احمد ار بگشايد 

 آن پر جليل
ابد مدهوش ماند تا 

 جبرئيل

عنى انسان ي ،پس اين كتاب تكوين الهى

كامل كه پيامبر اسلام و اوصياى آن حضرت 

هاى آسمانى بوده و آنان كتاب یباشند، همه

از نزد خداى حكيم و عليم نازل شده و حامل 

كس توان ها هيچند و غير آنااين قرآن تدوين

حمل احكام و حقيقت معارف قرآن را 

  139ند.ندار

اين حقيقت كه غير از انسان كامل كسى 

اشد، واند حامل احكام و معارف قرآنى بتمین

است كه  منانتفسير و تبيين كلام امير مؤ

ذَلِكَ الْق رْآن  » :نددر نهج البلاغه فرمود

فَاستَْنْطِق وه  وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أ خْبِر ك مْ 

                                                 
 .212شرح دعاى سحر، ص  - 139
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سخن  پس آن را به ،آن قرآن است 140«عَنْه  

آوريد، اما قرآن هرگز با شما سخن نخواهد 

 .همدمیلكن من از آن به شما خبر  ،گفت

همه  ويد:گمیصدرالمتاءلهين در اين باره 

برادران ايمانى كه عاشق اسرار معارف قرآن 

هستند، بدانند كه درك اسرار قرآن در 

حقيقت تنها براى كسانى امكان پذير است كه 

ه و در مدرسه آل يس علم يقين را آموخت

تحصيل  آموزش ديده و در مكتب ذكر حكيم

  141كرده باشند.

حضرت امام خمينى انسان كامل را مظهر 

ق آخر، ظاهر و باطن ح ،اول :ريفشمیاسا

ها، كلمات تعالى و مراتب وجود آن را سوره

و آيات كتاب خوانده و چنين اظهار 

 یتمام سلسله ،پس انسان كامل :اندداشته

هو  ،ود است و به او دايره هو الاولوج

ود و شمیهر و هو الباطن ختم الاخر، هو الظا

پس اگر انسان كامل  ،او كتاب كلى الهى است

 ،عقل ،را به صورت يك كتاب لحاظ نماييم

 ،كدام ابوابخيال و طبيعت او هر ،نفس

ها آيات و ها و مراتب هر يكى از آنسوره

ه عنوان اگر او را ب .كلمات الهى است

 هر كدام از ،هاى متعدد در نظر بگيريمكتاب

اى داراى ابواب و هاى جداگانهها كتابآن

فصول است و اگر به هر دو صورت ياد شده آن 

كتابى خواهد بود داراى  ،را ملاحظه كنيم

ها جلد و قرآنى خواهد شد صاحب سوره چندين

پس انسان كامل به اعتبار كثرت و  .و آيات

                                                 
 .212غه، خطبه نهج البلا - 140
 .794لهين، مفاتيح الغيب، ص أمتصدرال - 141
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چنان كه در  ،فرقان است ،خود ىِ وجود تفريق

فيصل بين الحق و » :استآمده  حق مولا على

او قرآن مى  ،و به لحاظ وجود جمعى «الباطل

نسان كامل و هماهنگى ا ،بنابراين 142باشد.

وان قرآن تمیاى است كه قرآن كريم به گونه

انسان كامل و وجود كتبى او  را صورت مكتوبِ 

مجلسى اول مى  یدر اين باره علامه .دانست

بودم و هنگامى كه من مشغول رياضت  نويسد:

به مطالعه تفسير قرآن مى پرداختم شبى در 

 (حالتى بين خواب و بيدارى )حالت مناميه

 خدمت پيامبر گرامى اسلام .قرار داشتم

خود فكر كردم كه در اين  مشرف شدم و با

دست آمده بايد در كمالات و اوصاف فرصت به

تر و هرچه بيش .ت و تدبر كنمآن حضرت دق

عظمت و  ،ردمكمى او دقت یبهتر درباره

به  د،شمیتر براى من ظاهر انوار او بيش

هاى اوصاف او طورى كه فضا را مملو از جلوه

از آن حالت  ،در همين حال .مى يافتم

لكن در باطن خود اين حقيقت را  ،برخاستم

 يافتم كه قرآن كريم صورت مكتوب اوصاف و

پس  ،است كمالات سيد انبيا محمد بن عبداللَّ

بعد از  .تر دقت كنمدر آيات آن بيشبايد 

گاه به آيات قرآن مراجعه اين جريان هر

واجى از معارف مرا در خود فرو ام ،ردمكمى

نهايت از وقت دريايى بىكه يكبرد، تا اينمى

معارف و علوم به صورت ناگهانى بر قلب من 

  143افاضه شد.

                                                 
 .211ح دعاى سحر، ص شر - 142
المتقين فى شرح من لا يحضره  ضة، رومحمد تقى مجلسى - 143

 .214، ص 20الفقيه، ج 
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هماهنگى آيات تكوين و تدوين در عظيم و  ج(

  اعظم بودن 
 قرآن كريميعنی همان طور كه كتاب تدوين 

كتاب  144مرتبه نيستندتمام آياتش در يك

گر چه  :بدين بيان كه .تكوين نيز چنين است

اما آيات  ،سراسر آيات قرآن كريم نور است

آيات و يا  توحيد یتوحيدى مانند آيات سوره

امثال آن از  حديد و یباركهم یاول سوره

ى برخوردارند كه ترنورانيت و عظمت بيش

هرگز آيات احكام و مانند آن در مرتبه آن 

ها قرار ندارند. آيات كتاب تكوين نيز از 

 یچه همهاين قاعده بيرون نيستند، زيرا گر

ها خداوندند، لكن آينه یموجودات هستى آينه

ترين لجاتى بسيار متفاوت دارند كه كامدر

گونه كه امير همان ،ها انسان كامل استآن

ر  آية اكبٌ ا لِلِّّ مَ »: ندفرمود منانؤم

من خدا را نشان  یچيزى به اندازه 145«نىمِ 

نفس رسول خداست  یهد، چون او به منزلهدمین

و معلوم است كه هرگز موجودات ديگر مانند 

هند، زيرا دمیخدا را نشان ن رسول اكرم

به عنوان اولين مخلوق در  خدا مقام رسول

نظام  یاى در پهنههمثل آين م اَمر،عال

اى كه از عالم آينه .كيهانى گسترده است

و از مادى در قوس نزول  یعقل تا آخرين ذره

ه نادره عقل رّ ذترين ه تا عالىترين ذرّ نازل

از اين رو،  ،در قوس صعود كشيده شده است

فات الهى را و ص اسماءاين آينه گستره همه 

                                                 
وَ اتهبعِ وا أَحْسنََ »فرمايد: می 22ی ی زمر آيهدر سوره قرآن - 144

چه بر شما نازل شده از از آن...« ما أ نْزِلَ إِلَيْك مْ مِنْ رَبِّك م

 پيروی کنيد.طرف پروردگارتان از بهترينش 
 .134، ص 2؛ كافى، ج 136، ص 10ج  بحار الانوار، - 145
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ی اسرار طور که قرآن همه، همانهددمینشان 

كتاب تدوين  ،بنابراين نماياند،الهی را می

و تكوين در عظيم و اعظم بودن با هم 

 هماهنگى دارند.

در اين باره  «عليهتعالیاللَّرضوان»امام خمينى

 یهر چيزى كه تجلى حق در آينهفرمايند: می

لتش به عالم غيب تر باشد، دلاذات او تمام

آن جا  از ،بيش تر خواهد بود. بنابر اين

اسفهبديه از  مجرده و نفوس  كه عالم عقولِ 

ظلمت ماده منزه و از كدورت هيولا مقدس و 

كلمات ها آنماهيت خالصند،  از غبار تعينِ 

ها هر يك از آن الهيه هستند، ولى چون تامّ 

 ،يك صفت يا يك اسم الهى است یآينه

 د بود، چنان كه فرمود:نناقص خواه ایهكلمه

ان و روحانيون همواره در بعضى از فرشتگ

وند و برخى از آنان رمیركوعند و به سجده ن

وند، رمیهميشه در سجده اند و به ركوع ن

ولى انسان كامل از آن جا كه كون جامع و 

و صفات الهيه  اسماءآينه تمام نماى همه 

ه او بلك ،ه استتمام ترين كلمات الهي ،است

الهى در هاى كتاب یهمان كتابى است كه همه

 146.آن است

انسان فرمايند: میچنين در جاى ديگر هم

ل اعلاى الهى و آيت كبراى او و ثَ كامل مَ 

نباء عظيم است و اوست كه بر صورت حق 

 .آفريده شده و كليد معرفت خداوند است

او را بشناسد، در حقيقت خداى سبحان  كس هر

زيرا انسان كامل با هر يك  ،را شناخته است

                                                 
 .204شرح دعاى سحر، ص  - 146
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و جلوه هاى وجودى خود آيتى از  از اوصاف

  147.آيات الهى است

اين موضوع كه انسان كامل در  یدرباره

و به  عالم بزرگ ترين آيت الهى است

ی جمال ترين شکل حضرت حق را در آينهکامل

حقايق و معارف بسيارى از  ،نماياندخود می

رسيده است  پيامبر و اهل بيتساحت مقدس و 

صدوق در عيون اخبار جناب  ،كه از آن ميان

نقل كردند كه پيامبر  علىحضرت الرضا از 

: هرگز خداى سبحان عظيم تر ندفرمود اسلام

 .و كريم تر از من موجودى را نيافريده است

به پيامبر فرمايند: میحضرت امير پس از آن 

 ؟د يا جبرئيلآيا شما افضل هستي :عرض كردم

حضرت در پاسخ فرمود: خداوند انبيا و 

پيامبران را بر فرشتگان مقرب فضيلت داده 

و مرا بر همه انبيا و مرسلين برترى 

شما و  بعد از من فضيلت از آنِ  .بخشيده است

بدون ترديد،  .امامان بعد از شماست

گذار خدمتگذار ما و فرشتگان الهى خدمت

ن فرشتگانى كه دوستان ما هستند. هم چني

داوند نند و تسبيح خكمىپيرامون عرش طواف 

ويند، براى كسانى كه به ولايت ما گمیرا 

نند. بعد كمىايمان آورده اند، طلب آمرزش 

اگر وجود ما نمى  ،حضرت فرمود: يا على

بود، خداوند آدم و عالم را نمى آفريد، 

چرا ما افضل از فرشتگان  ،بنابر اين

ى كه ما قبل از آن ها خداى در حال ،نباشيم

تهليل و  ،تسبيح خويش را شناخته و او را

زيرا اولين موجودى كه  ،تقديس كرده ايم

                                                 
 .211همان، ص  - 147
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خداوند او را خلق كرد، ارواح ما بود كه 

به توحيد و تمجيد حق سبحانه بعد از خلقت 

بعد از ما خداوند خود گويا شدند و 

فرشتگان را خلق كرد. وقتى ملائكه الهى ما 

صورت نور مشاهده كردند و كار ما را  را به

ما براى آموزش فرشتگان بزرگ شمردند، 

كه  :تسبيح حق را به جاى آورديم و گفتيم

ما مخلوق او هستيم و او از صفات ما منزه 

آن گاه فرشتگان الهى بعد  .و پاكيزه است

، و او نمودهاز ما خداى متعال را تسبيح 

اين  را از صفات مخلوق تنزيه كردند و به

تسبيح و تمجيد الهى را و حمد  ،ترتيب

  148از ما آموختند.فرشتگان 

امام خمينى بعد از نقل اين حديث نورانى 

هاى عميق و لطيفى بيان از فرازهاى آن نكته

كه به برخى از آن ها اشاره  اندداشته

افضليت پيامبر اسلام  :نكته اول ود:شمی

يث بدان كه در اين حد -جهانيان  ینسبت به همه

ن خلقت تعيّ  یمربوط به مرتبه -اشاره شده 

چون آن حضرت در نشئه آفرينش اولين  ،اوست

ترين موجود به اسم اعظم بود ن و نزديكتعيّ 

كبرا و  یوگرنه مقام ولايت كلى و برزخيه

ى و وجود انبساطى و سعه لّ دَ تَ ى فَ نَ منزلت دَ 

وجودى آن حضرت قابل مقايسه با هيچ چيز 

قيومى به همه انوار وجود  یاحاطهوى  .نيست

ت و برترى و اوليّ  ،ورتدارد كه در اين ص

چون آن حضرت اول  ،ت قابل تصوير نيستآخريّ 

چه اين  ،در عين آخر و آخر در عين اول است

از اين رو،  .كه باطن در عين ظاهر است

                                                 
 .104، ص 16، باب 2اخبار الرضا، ج عيون  ،شيخ صدوق - 148
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مائيم  «نحن السابقون الاولون»فرمود: 

  .گرفتگان در ابتدای خلقتپيشی

هايى را كه امير سؤال :دوم ینكته

رسيد، براى كشف حقايق از پيامبر پ منانمؤ

ساير مردم بود، چون حضرت امير براى 

اين حقايق و اسرار غيبى را در  منانمؤ

غيبى خود قبل از آمدن به  شأنمقام عقلى و 

خيالى و تنزل آن ها به قالب  عالم مثالِ 

الفاظ، دريافته بود. با توجه به اين كه 

نور آن دو بزرگوار بر حسب ولايت كلى با 

نسبت به رسول خدا  على ،د استهمديگر متح

عقلى نسبت به نفس  یلطيفه یبه منزله

 یبه منزلهنسبت به نفس ناطقه بلكه  ،ناطقه

 .است روح و سرّ 

فيوضات علمى و معارف حقيقى  ،بنابراين

ود، بعد از شمیكه از آسمان احمدى نازل 

به عماى علوى به انديشه و عبور از مرت

از اين رو،  آيد. افكار ساير مردم فرود مى

أَنَا مَدِينَة  الْعِلْمِ وَ »رسول خدا فرمود: 

 149«عَلِيٌّ بَاب هَا

گر چه در حديث مذكور از  :سوم ینكته

 ،برترى پيامبر اسلام از جبرئيل سؤ ال شده

 ،فضيلت حضرت بر تمام عالم جبروت است ،هدف

رئيل مورد توجه اذهان بود يا ليكن چون جب

از  ،اير فرشتگان استچون جبرئيل افضل از س

اين رو، تنها از افضليت او سؤ ال شده 

مولوى درباره فضيلت پيامبر اسلام بر  .است

که در سفر معراجی ظهور کرد  جبرئيل

  گويد: می

                                                 
 .98 ص ،1 ج ،الْحتجاج على أهل اللجاج - 149
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احمد ار بگشايد آن پر جبرئيل..... تا ابد مدهوش 

 ماند جبرئيل

حمد ز سدر و مرصدش..... وز مقام چون گذشت ا

 جبرئيل و زحدش

او را هين بپر اندر پيم..... گفت، رو، ور من  گفت

 حريف تو نيم

باز گفت او را بيا اى پرده سوز..... من به اوج 

 خود نرفتستم هنوز

گفت بيرون زين حد اى خوش فرّ من..... گر زنم پرى 

 150بسوزد پرّ من

ت فضيلاست که اين  :چهارم ینكته

بلكه فضيلت  ،، فضيلت اعتبارى نيستپيامبر

 یوجودى و كمالى است كه از احاطه و حقيقى

پرتوى از  وومى ناشى شده و سلطنت قيّ  تامّ 

همان طور  .حضرت اسم اعظم الهى است یاحاطه

الهى  اسماءكه شرافت اسم اعظم بر ساير 

 ءاسما ،در مربوب ،شرافتى اعتبارى نيست

هر عصر، به خصوص  نيز كه پيامبر و نبى

چنين  ،تخاتم انبيا كه مربوب اسم اعظم اس

انبياى گذشته  یهمه از اين رو، نبوتِ  ،است

 .اى از نبوت خاتم انبياستجلوه

: ندكه حضرت فرموداين :پنجم ینكته

گذار دوستان ما هستند، بدين خدمت ،فرشتگان

اجزا و نيروهايش چه  یجهت عالم با همه

ند جبرئيل و همكاران او مان ،نيروهاى علمى

عزرائيل و مانند  ،و چه نيروهاى عملى

معاونان او و تمام فرشتگان مسئول امور 

همگى در خدمت انسان كامل  ،آسمان و زمين

هستند؛ يعنى فرشتگان با تصرف انسان كامل 

يرند، هم چنان گمیدر خدمت دوستان وى قرار 

كه بعضى از قوا و اعضاى انسان با تصرف 
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ناطقه در خدمت بعضى از اعضاى ديگر  نفس 

 د.نيرگمیقرار 

اين كه حضرت فرمود: اگر ما  :نكته ششم

د، بدين شمینبوديم عالم و آدم آفريده ن

انسان كامل واسطه بين حق و خلق و  ،جهت

وحدت محض و كثرت تفصيلى  رابطه بين حضرتِ 

 .است

موجودات و  انسان كامل هم در اصل وجودِ 

 .ها واسطه استت وجودى آنهم در كمالا

 يامبر و اهل بيتپ یبا واسطه ،بنابراين

عالم غيب و شهود  و وجود تمام شده یدايره

ود و فيض الهى شمیآنان پديدار  یوسيلهبه

 ند.كمىدر دو قوس صعود و نزول جريان پيدا 

سبقت انسان كامل بر  :هفتم ینكته

قت فرشتگان در معرفت و شناخت خداوند، سب

البته مراد از اين  .در اصل وجود آن هاست

 ،سبقت در ظرف زمان و مكان نيست ،سبقت

دهرى است كه سازگار با  تبلكه مراد سبق

منزه از زمان و  بوده و رفيع اين مقامِ 

 ،قبْ به عبارت ديگر، مراد از سَ  .مكان است

و حقيقتى است كه در مراتب  لعليةسبق با

  151.ت استوجود و حقايق غيب و شهود ثاب

حضرت امام در جايى ديگر درباره برترى 

حكما گفته  :فرمايندمیيا بر جبرئيل انب

مستفاد رسيدن به آن مقامى است  اند: عقلِ 

بتواند از جبرئيل كه عالم عقول نبی كه 

اند اين كفر استفاده كند. عرفا گفته ،است

 ،كه جبرئيلاند، براى ايناست و راست گفته

م وجود نيست و بالاتر از او ليه عالإمنتهى 
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د كه واسطه در فيض بلى اگر بگوين .هم هست

ولى وساطت مختص به  ،اين درست است ،است

بلكه در مراتب ديگر هم  ،اين مرتبه نيست

 ،اگر بگويند بالاتر از مقام جبرئيل .هست

در قدرت انسانى نيست كه آن را كشف كند و 

مَه  عَله » یاز آن مستفاد باشد، به دليل آيه

راد شايد م ،وييمگمیما  152،«شدَِيد  الْق وَى

خود ذات مقدس حق باشد،  ،از شديد القوى

القوى مختلف تفسير شده ه شديدبراى اين ك

گرچه در سابق  ،وييمگمیاست و علاوه بر اين 

نمود، ولى در لاحق كمال جبرئيل تعليم مى

كه  ذاتى و استعداد جبلى پيامبر اسلام

استعداد تمام موجودات است از  بالاتر از

حق  أواسطه به مبدبرئيل گذشته و بلا ج

كه اگر جبرئيل به قول خودش قدمى به  هرسيد

  153د.شمیمحترق  ،ذاشتگمیبالا 

  مقامات انسان كامل :فصل چهارم
چون فرقى اساسى ميان جايگاه انسان كامل 

در نظام هستى و مقامات او، وجود دارد، 

در دو فصل عنوان شود. موضوع  لذا لازم است

جايگاه  یث دربارهبدين بيان كه گاهى بح

در نظام هستى و موقعيت اوست و  نسان کاملا

از چه مقام و  اوگاهى از اين منظر است كه 

انسان كامل  یدرباره .منزلتى برخوردار است

چون مباحثى مانند بحث ولايت  ،نيز چنين است

مسائلى  كمال استجلا و مانند آن ،الهى

هستند كه بايد تحت عنوان مقامات انسان 

پس از  ،ل طرح و تبيين شوند. بنابراينكام

                                                 
 .1 یآيه ،النجمی سوره - 152
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بيان جايگاه انسان كامل در نظام هستى لازم 

است درباره مقامات انسان كامل بحث شود و 

وص در خصبه ،اين بحث در آثار اهل معرفت

داراى  «عليهتعالیاللَّرضوان»عرفانى امام خمينى سخنان

از اين رو، تبيين مقامات  .وقعيت خاصى ستم

ل و معارف مربوط به آن در اين انسان كام

نوشتار ضرورى خواهد بود. لذا اين مباحث 

 ود:شمیتحت چند عنوان بازگو 

. مقامات انسان كامل و تفاوت آن با مرتبه 1

  عمائيه 
انسان به يك  ،از ديدگاه امام خمينى

لك و قام م  م :اعتبار داراى سه مقام است

ن اي .دنيا، مقام برزخ و مقام عقل و آخرت

سه مقام در انسان كامل عبارت اند از: 

مقام تعينات مظاهر، مقام مشيت مطلقه كه 

برزخ البرازخ و به اعتبارى مقام عماست و 

انسان  ،. به اعتبارىءمقام احديت اسما

 و ملكوت و لكم   :داراى چهار مقام است

تبار ديگر، مطابق جبروت و لاهوت و به اع

اراى پنج حضرات خمس متداول در لسان عرفا د

شهادت  ،غيب مطلق ،شهادت مطلقه :مقام است

به  .غيب مضاف و مقام كون جامع ،مضاف

اعتبار ديگر نيز داراى هفت مقام معروف به 

هفت شهر عشق و هفت اقليم وجود درالسنه 

  .عرفاست

داراى صد منزل و  ،به اعتبار تفصيلى هم

حضرت امام با عنايت به  .هزار منزل است يا

در فرازى از كلمات  ،دد انسانمقامات متع

كه براى بدان ند:كمىخود چنين تصريح 

مقامات و مدارجى است و به اعتبارى  ،انسان

انند: يكى مقام دمیاو را داراى دو مقام 
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دنيا و شهادت و ديگر مقام آخرت و غيب كه 

.. .رحيم است لّ رحمن و ديگر ظِ  لّ يكى ظِ 

بسم اللَّ  :شريفه یكه جمع فرموده در آيهچنان

ر هَ ظَ »و عرفا گويند:  .حيمحمن الرّ الرّ 

و اين دو  .«حيمحمن الرّ وجود بسم اللَّ الرّ الْ 

مقام در انسان كامل از ظهور مشيت مطلقه 

از مكامن غيب احدى تا مقبض هيولا يا مقبض 

.. مى .سابع كه حجاب انسانيت است ارضِ 

شد. پس انسان كامل به حسب اين دو مقام با

شهادت و ظهور به رحمانيت و  ؛ يعنى مقام

تمام دايره  ،مقام غيب و ظهور به رحيميت

فَكَانَ قَابَ *  ث مه دَنَا فَتَدَلهى»وجود است؛ 

  154.«قَوْسيَْنِ أَوْ أَدْنَى

مقامات انسان كامل بيان هاى  یدرباره

نى وجود متفاوت و فراوانى در آثار عرفا

 يد:وگمیر اين باره دمیدارد، از جمله جا

جميع  انسان كامل عبارت است از جمعِ  یمرتبه

نفوس كليه  و مراتب الهيه و كونيه از عقول

ت و جزئيه و مراتب طبيعت تا آخرين تنزلا

عمائيه نيز  یو اين مرتبه را مرتبه وجود

گويند از براى مشابهت اين مرتبه به 

و فرق ميان اين دو، به  .يهاله یمرتبه

لهذا سزاوار خلافت  ربوبيت و مربوبيت است و

و صفات جناب مطلق  ءر اسماظهِ ر و م  ظهَ حق و مَ 

  155.او است

از نظر امام خمينى حقيقت انسان كامل با 

ايشان در  ،مرتبه عمائيه متفاوت است

                                                 
 ةمعراج السالكين و صلو ةامام خمينى، سر الصلو - 154

 .7و  0الخاشعين، ص 
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تعليقه خود بر مصباح الانس با نقد نظريه 

 ،از نظر مند: فرماينمیابن فنارى چنين 

امع است كه جحقيقت محمدى صورت اسم اللَّ 

همان طورى كه باشد ء میاحديت همه اسما

اما عماء  ،جميع اعيان است جامع احديتِ 

عبارت است از وجهه غيبى قدسى اسم شريف اللَّ 

 156.كه منزه از هر گونه كثرت و تفصيل است

 سياسى خود -الهى یوصيت نامه یدر مقدمه

پاك پروردگارا بر محمد و آل  فرمايند:می

اهر جمال و جلال و محمد درود فرست كه مظ

گنجينه هاى اسرار كتاب تو هستند، آن 

و صفات تو  اسماءكتابى كه احديت به تمامى 

ى مستاءثرت كه جز تو از آن خبر اسماءحتى 

  157.ندارد، در آن تجلى كرده است

تعبير عماء همانند بسيارى از اصطلاحات 

ارد، چنان كه شه در متون دينى دعرفانى ري

ال شد: پروردگار عالم ؤس از پيامبر اسلام

حضرت  ؟قبل از خلقت هستى در كجا بوده است

 : خداوند قبل از خلقتِ نددر پاسخ فرمود

اما  .در مرتبه عماء بوده است ،عالم

آن بين صاحب  یحقيقت عماء و مرتبه یدرباره

و به نظران اختلاف است كه حقيقت آن چيست 

ود. شمیكدام مرتبه از مراتب هستى اطلاق 

ام خمينى با اشاره به حديث ياد شده ام

آن را چنين بيان  ینظريات مختلف درباره

بين اهل معرفت درباره حقيقت  :كرده است

عمائيه كه در حديث نبوى آمده اختلاف نظر 

                                                 
لحكم و مصباح الانس، ص امام خمينى، تعليقات على فصوص ا - 156
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وجود دارد. بعضى گفته اند: عماء عبارت 

ا عماء به معناى زير ،است از مقام واحديت

ن و ابر نازك و رقيقى است كه بين آسما

زمين قرار دارد و مقام واحديت نيز برزخ 

بعضى  .بين آسمان احديت و اراضى خلقيه است

ديگر برآنند كه عماء عبارت است از فيض 

منبسطى كه برزخ البرازخ فاصل بين آسمان 

واحديت و زمين تعينات خلقيه مى باشد. اين 

حاظ بعض جهات و اعتبارات احتمال به ل

خلقت را  یهو اگر مسئل .مناسب تر است

به  امكان دارد كه عماء اشاره ،تعميم دهيم

اى كه شامل مقام فيض اقدس باشد، به گونه

كه امكان دارد چه اين ى شود.ئاسمانات تعيّ 

عماء اشاره به اسم اعظم باشد، از آن حيث 

ر كه برزخ بين احديت غيب و اعيان ثابته د

 .حضرت علميه است

ه مقام احتمال ديگر آن كه عماء اشاره ب

ذات حق باشد و مقصود از بودن ذات در عماء 

ذاتى قرار  اسماءآن باشد كه ذات در حجاب 

دارد. احتمال ديگر اين كه عماء اشاره به 

احديت ذات باشد، از اين جهت كه ذات در 

حجاب فيض اقدس است ؛ يا از آن جهت كه در 

در حضرت واحديت است ؛ يا از  ماءاسحجاب 

اعيان يا فيض مقدس  آن جهت كه در حجاب

به اعتبار احتجاب او به تعينات  ،است

  158.خلقيه

 . تجلى ولايت الهى در انسان كامل 2

                                                 
همو، تعليقات على فصوص الحكم و مصباح الانس، بخش مصباح  - 158
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يكى از مقامات انسان كامل آن است كه او 

در  منانامير مؤ .مظهر ولايت الهى است

 وَ » :فرموده است مقام و منزلت اهل بيت

و حكيم  159«لَه مْ خَصَائِص  حَقِّ الْوِلايَةِ 

از  «ولىّ » :آن گفته است یبزوارى دربارهس

واهد، پس خمیخدا است و هميشه مظهر  اسماء

انقطاع ولايت جايز نيست و اولياى خدا 

براى تبيين اين  160هميشه در عالم هستند.

 :ويژگى اشاره به دو مطلب لازم است

چنان كه در : هى استال اسماءاز  ولىّ  :الف

رَحْمَتَه  وَ ه وَ  وَ يَنْش ر  »قرآن مجيد فرمود: 

الهى  اسماءهمان طور كه  161«الْوَلِي  الْحَميد  

طلبند، اسم شريف اند و مظهر مىباقى و دائم

طلبد. مظهر اتم و اكمل نيز مظهر مى ولىّ 

اين اسم شريف انسان كامل و او صاحب ولايت 

اسم خداوند  كه ولىّ لحاظ اينكلى است و به 

 نيستند، است و نبى و رسول از اسماء اللَّ

اما رسالت و  ،ولايت انقطاع ناپذير است

ود، به عبارت ديگر، به شمینبوت منقطع 

 ،ات استاسم واجب بالذّ  كه ولىّ لحاظ اين

از اين رو،  .نيز واجب است مظهر اسم ولىّ 

انسانى از وجود انسان كامل  یگاه جامعههيچ

خواه آن انسان كامل رسول  ،الى نيستخ

كه  و يا ولىّ  يا وصىّ  باشد، خواه نبى

نبوت و سفارت تشريعى ندارند و چون  ،رسالت

                                                 
از خصايص اهل بيت آن است كه از حق ولايت الهى  - 159

، نسخه معجم مفهرس، تحقيق 1هج البلاغه، خطبه برخوردارند. )ن

 محمد دشتى(.
 .221لا هادى سبزوارى، شرح مثنوى، ص م - 160
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 ائمه معصومين ،وجود انسان كامل واجب است

 الأرَْض   لَساَخَتِ لولا الحجة »فرمودند:

يرى زَ محى الدين عربى در فص ع   162«بِأَهْلِهَا

بدون ترديد،  ويد:گیمولايت چنين  یدرباره

است هرگز قطع  ولايت كه همان فلك محيط عام

ود، اما نبوت تشريعى و رسالت با آمدن شمین

 163.پيامبر اسلام پايان يافته است

كسى است كه فانى در حق و  ولىّ  ،بنابراين

باقى به رب مطلق باشد و از مقام فنا رسته 

و به مقام بقا رسيده است و جهات بشرى و 

ربانى فانى شده و  ت امكانى او در وجودِ صفا

. گشتهوى مبدل به صفات الهى صفات بشرى 

انسان قبل از اتصاف به مقام ولايت و فناى 

مطلق و  وجود و بقاى به موجودِ  در احديتِ 

مبداء افعال  ،اضمحلال جهات امكانى و خلقى

لع لباس لكن بعد از خَ  ،و صفات خود است

ور كردن حدود كه نات خلقى و دامكانى و تعيّ 

ق تعالى ح ،مانع شهود حقايق و رب مطلق است

مبداء افعال او خواهد شد و از نهايت قرب 

به حق و اتحاد با سلطان وجود، افعال او 

ود. حدودى كه مانع استناد شمیبه حق مستند 

افعال او به حق باشد، در مقام فناى در 

ود و حق در او متجلى شمیتوحيد برداشته 

ود و با اين تجلى نقايص از فعل او شمی

 د. از اين رو، حضرت علىردگمیبرطرف 

مَا قَلَعْت  بَابَ خَيْبَرَ بِق وهةٍ » :ندفرمود

به خدا قسم  164«جسِمَْانِيهةٍ بَلْ بِق وهةٍ رَبهانِيهةٍ 

                                                 
 .073حسن زاده آملى، ممدالهمم فى شرح فصوص الحكم، ص  - 162
 .032ابن عربى، فصوص الحكم، فص عزيرى، ص  - 163
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درب قلعه خيبر را با قدرت جسمانى قلع 

نكردم بلكه با نيروى ربانى آن را از جا 

ريم خطاب به خدا نيز در قرآن ك. كند

وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ »: پيامبر اكرم فرمود

گاه که تير افکندی تو نآ .165«وَ لكِنه اللَّهَ رَمى

  166.نبودی که تير افکندی
فعل  ،در اين حديث نورانى و آيه شريفه

انسان كامل مستند به قدرت الهى شده و در 

تجلى ولايت  ،بر اساس توحيد افعالى ،واقع

 حضرت .الهى در مقام فعل تبيين شده است

بعد از بيان خلافت كبرا، از مقام  امام

هويت غيب احدى درباره حقيقت ولايت چنين 

اين خلافت كه با مقام و  :دارندمیاظهار 

منزلت او آشنا شديد، عبارت است از حقيقت 

زيرا ولايت به معناى قرب يا محبوبيت  ،ولايت

مه مراتب غيب و شهادت و يا يا تصرف در ه

ين معانى حق مسلم ربوبيت مى باشد و همه ا

و ساير مراتب وجود پرتو است اين حقيقت 

ولايت علوى است  اين حقيقت اند. و اين ربِ 

كه ولايت علوى با حقيقت خلافت محمدى در هر 

 باشد. پس ولىّ خلق متحد مى ودو عالم امر 

ب مقام مطلق كسى است كه از حضرت ذات به حس

و اعيان  ءجمعى و اسم اعظم كه رب اسما

 ولايت احمدىِ  ،ظاهر شود، بنابراين ،است

جمعى است و ساير  جمعى مظهر اسم احدىِ  احدىِ 

 ،مظاهر ولايت و محل تجليات اوست ءاوليا

مظاهر  ءانبيا یهاى همهچنان كه نبوتهم

پس همان طور كه در ازل و  .باشدمینبوت 

                                                 
 .19ی ی انفال، آيهورهس - 165
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به اسم اعظم كه محيط  مگر ،ابد تجلى نيست

و  ءاسماساير  .مطلق ازلى و ابدى است

تجليات نور جمالى و جلالى اسم  ،رشحات

هم چنين نبوت و ولايت و امامتى  ،انداعظم

 ،مگر نبوت و ولايت و امامت آن حضرت ،نيست

عين احمديه و تجليات  رشحاتِ  ،و ساير اعيان

پس  ،نور جمالى و جلالى و لطفى و قهرى اوست

  سبحانه هويت مطلقه بوده و آن حضرت ولىّ اللَّ

  167باشد. مطلق مى

اين معناى بلند و عرشى درباره ولايت كه در 

 ،در واقع ،بيان امام خمينى عنوان شده

اقتباس از همان مطلبى است كه در كلام 

در حديث معروف حقيقت  نورانى امير مؤمنان

كميل بن زياد نخعى  .به آن اشاره شده است

حقيقت  «؟ما الحقيقة»سؤال كرد:  از حضرت

 وَ  كَ ا لَ مَ »خ فرمود: حضرت در پاس ؟چيست

تو را با حقيقت چه كار؟ كميل  «ةقَ يْ قِ حَ الْ 

آيا من  «كرِّ سِ  بَ احِ صَ  تَ سْ لَ  وَ اَ »عرض كرد: 

 وَ لِكن »حضرت فرمود:  ؟صاحب سر شما نيستم

 ؛ شما صاحب سرّ  «مِنِّي عَلَيكَ ما يَطفَح   يَرْشحَ  

هستيد، اما آن چه از آسمان معرفت من من 

ود، سپس شمیى از آن نصيب شما بارد رشحاتمى

؛ «او مثلك يخيب سائلا»كميل عرض كرد: 

آيا انسان كريمى مثل شما سائلى را نااميد 

ند؟ حضرت بعد از اصرار كميل فرمود: كمى

 «كشف سبحات الجلال من غير اشارة»

الهى حقيقت آن است كه انوار عظمت ذات 
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ود، اما در جهت خاصى شمیظاهر و منكشف 

تا قابل اشاره باشد. آن گاه كميل  نيست

تر توضيح بيش ؛«يانا  نى بَ دْ زِ »كرد:  عرض 

موهوم الْ  و  حْ مَ »: ندبفرماييد. حضرت فرمود

حقيقت آن است كه  168«محو المعلوم عَ مَ 

كثرات كه وجود آن ها موهوم است در هنگام 

 محو و متلاشى شوند. ،ظهور نور تجلى حق

يت و ظهور ولا ،مقام قرب حقيقتِ  ،بنابراين

توحيد حقيقى عيانى است كه مقام انسان 

انسان كامل بعد از فناى از  .كامل است

خود به بقاى ذات احديت بار  مجازىِ  هستىِ 

موجودات را مظهر ذات خود  یيابد و همهمى

اند، دمیديده و غير ذات خود را عدم محض 

انسان  ،در مقام بقاى بعد از فنازيرا 

  169ود.شمیو صفات  سماءا یكامل مظهر همه

يكى  :تجلى ولايت در نبوت و امامت :ب

ديگر از مباحث علمى و اعتقادى ولايت از 

ت ديدگاه اهل معرفت آن است كه ولايت از صفا

تنها الهى و از شئون ذاتى است كه نه

كه  اقتضاى ظهور دارد، بلكه از صفاتى است

امور هستى را از همه  یعموميت داشته و همه

 ت تحت پوشش قرار داده است و تمام عالمِ جها

يرد. بديهى است تنها گمیامكان را در بر 

عين ثابت محمدى است كه چنين گستردگى 

واند براى تمیجا كه يك صورت ناز آن .دارد

امور متمايز در عرض اسم اللَّ باشد، پس 

                                                 
 -)ط  شرح من لا يحضره الفقيهروضة المتقين في - 168
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از اين رو،  .به الهيت استمستور  «ولايت»

ت نيز باطن حقيقت ولايت باطن الهيت و الهي

ولايت باطن حقيقت  ،در نتيجه ،محمدى است

ود و از آن جا كه حقيقت محمدى شمیمحمدى 

صورت و ظاهر ولايت و الهيت است و ظاهر و 

باطن از نظر وجود عين هم هستند و در 

د، ننكمىتحليل عقلى از يكديگر تمايز پيدا 

پس حقيقت محمدى عبارت است از ولايت مطلقه 

با  همراهِ  كه با اوصاف و كمالات نبوتِ الهى 

 ،بنابراين .ظهور كرده است ،جامع شريعتِ 

ود شمیولايت در ابتدا در پوشش نبوت مستور 

با  محمدى الهىِ  یمطلقه و سپس همين ولايتِ 

اللَّ و  خليفةوصف ولايت و سرپرستى ظاهر شده و 

ك له » ود. سپس بر اساسشمی رسول اللَّ یهخليف

در مظاهر متعدد با  170«شأَْنٍ  مٍ ه وَ فييَوْ 

از اين رو،  د.گردمیاوصاف خاصى پديدار 

كدام در زمان خاصى حجج و خلفاى الهى هر

 شأنها آن یاى كه همهنند، به گونهكمىظهور 

ها فقط در اند و تفاوت آنيك نور و حقيقت

افى است كه همان اوصاف ولايت ظهور اوص

ى عين ثابت شان در مطلقه الهى هستند، حت

پس عين ثابت  .علم الهى يكى بيش نيست

و خلفاى  ءمحمدى همان اعيان ثابته اوصيا

وقتى ولايت و عين ثابت يكى  ،آن حضرت است

باشند، تفاوت آن ها تنها در ظهور اوصاف 

حقيقت اين حديث  ،با اين بيان .ذاتى است

أَوهل نَا م حَمهدٌ  وَ »رانى كه پيامبر فرمود: نو

ا نَ لّ ک   أَوْسطَ نَا م حَمهدٌ وَ آخرِ نَا م حَمهدٌ  وَ 

                                                 
 .27ی حمن، آيهی الرّ سوره - 170
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مراد حضرت  که آشكار خواهد شد  171«م حَمهدٌ 

با توجه  خصوصا   ،تنها بيان وحدت اسمى نيست

 .ما محمد هستيم ی: همهندكه فرمودبه اين

منين المؤاگر گفته شود: امير ،بنابراين

سخن صحيحى  ،خاتم ولايت محمدى است على

ه اين كه اگر گفته شود: حضرت مهدى چ ،است

باز هم حرف  ،موعود خاتم ولايت محمدى است

همگى در  زيرا ائمه معصومين ،درستى است

يك نور و يك حقيقت هستند و  ،ذات و صفات

 تفاوت آن ها در ظهورها و شئونى است كه بر

هاى مختلف الهى در زمان یحكمت بالغه اساس 

 .اندظهور كرده

نبوت و  وولايت با در ارتباط  امام خمينى

و  ءكه به تمام اسماآنفرمايند: می امامت

نبوت ختميه دارد و آن كه  ،صفات رسيده است

 ،از طريق صفت محدود و خاصى رسيده است

ند و از طريق همان كمىنبوت محدود پيدا 

به حق دعوت  مردم را ،صفتى كه او رسيده

ند؛ مثل حضرت يحيى كه از راه خوف كمى

رسيده بود، مردم را از راه انذار و تخويف 

رت موسى و عيسى از راه دعوت مى نمود، و حض

چه بر حضرت يحيی رسيده تر از آناسمى جامع

تا وجود  نمودندبود مردم را به حق دعوت می

که  اسماءختمى مرتبت كه از تمام اوصاف و 

سيده بود، نبوت ختميه پيدا نمود. ربه او 

به هر اندازه باشد، جامعيت هر نبوتى 

امامت و نيابت آن هم به اندازه جامعيت او 

 هبالاصال ءى باشد، زيرا نواب انبيام

اند، لذا اند، بلكه به تبع رسيدهنرسيده

                                                 
 .1، ص هالولاي یهرسالا قمشه اى، محمد رض - 171
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كه وصى حضرت ختمى مرتبت  ولايت حضرت امير

ت باشد، و چون حضربود، ولايت ختميه مى 

داشت و ايشان به صفاتى  نبوت جامع رسول

ى سلف رسيده بودند با جامعيت كه انبيا

ديگر رسيده بود، لذا ولايتى هم كه باطن 

جامع مى باشد. پس اگر  ،نبوت ايشان بوده

 ،نبوت ايشان جامع تمام نبوات سلف بوده

ولايت نبوت ايشان هم جامع جميع نبوات 

: ندفرمود خواهد بود، لذا حضرت امير

و مع خاتم  كنت مع جميع الانبياء سرا  »

  172.«جهرا

که در عين آنكه ولايت آنكلى  یپس نتيجه

گاهى به صورت  ،جامع بين نبوت و امامت است

ند، كمىنبوت و زمانى به صورت امامت تجلى 

به گونه اى كه با ولادت نبى اكرم و يا هر 

ظهور تازه اى از  يك از امامان معصوم

ود. چون نعمت شمینصيب جهانيان  ولايت الهى

تكوينى تا  یرين مرحلهتولايت از عالى

يعنى اداره  - تشريعى آن یترين مرتبهنازل

براى عالم خير و بركت  -امور جامعه انسانى

از اين جهت از آن به منت تعبير شده  ،است

هم چنين به لحاظ اين كه ظهور ولايت  .است

تنها  ،تدر كسوت نبوت نعمت سنگينى اس

مؤمنان توان پذيرش اين نعمت عظيم نبوت را 

داشته و توفيق پيروى از پيامبر نصيب آنان 

در ميان امت طور که همان 173ود.شمی

نها عده خاصى توانسته اند لياقت تمیاسلا

                                                 
 .192امام بر منظومه، ص  یحاشيه - 172
رسول  یجوادى آملى، تفسير موضوعى قرآن، سيرهاللَّ آيت - 173
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پذيرش نعمت بزرگ امامت را پيدا كنند و سر 

بر آستان ولايت اهل بيت عصمت و طهارت 

 بگذارند.

 : انسان كامل یاستجلا در آينه . كمال0

ان كامل آن است كه در يكى از مقامات انس

ميان موجودات هستى تنها اوست كه كمال 

پر فروغ او تحقق يافته و  یاستجلا در آينه

ها و در كتاب ود.شمیمشكات تام انوار الهى 

جلا  كمالِ  و متون عرفانى تعبيرات جلا، استجلا

رفته و معارف زيادى و استجلا بسيار به كار 

مله در از ج .در خصوص آن مطرح شده است

 ،مصباح الانس كه اثرى عرفانى استدلالى است

چندين مورد كمال جلا و استجلا مطرح شده 

تجلى و ظهور ذات حق  ،مراد از جلا .است

سبحانه در مقام وحدت است كه ذات از مرتبه 

است استجنان و موطن اجمالى كه مقام احدى 

تكاثر و تمايز  و ظهور، بروز یبهبه مرت

استجلا تنزل كرده است.  -ىبدون تجاف - علمى

نيز دلالت بر ظهور و تجلى بيش تر دارد و 

آن عبارت است از: ظهور ذات حق براى ذات 

پس  .خود در تعينات ؛ يعنى در تعينات خلقى

جلا در مقام ذات است و استجلا در مراتب 

 ظاهر. كثرت تعينات خارج از ذات در م

كمال جلا، كمال ظهور حق سبحانه به انسان 

و كمال استجلا عبارت است از جمع  .مل استكا

نمودن حق سبحانه بين شهود خود به ذات خود 

در ذات خود و در آن چه متمايز از او 

  174.است
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امام خمينى ضمن نقد نظريه صدر الدين 

درباره معناى كمال جلا و استجلا  ،قونوى

لق جمع حق سبحانه بين مشاهده مط د:نويگمی

و بين  نه ذات خويش خود در ذات خود با آي

مشاهده خود در آن چه از او امتياز دارد، 

بلكه حق آن است كه كمال  ،كمال استجلا نيست

استجلا عبارت است از: مشاهده حق سبحانه 

را به اسم جامع خود در آينه اتم ؛  خودش 

آينه  پس ظهور حق در .يعنى انسان كامل

كمال جلا و شهود حق خودش را در آن  ،اتم

  175.كمال استجلا است یآينه

از مجموع ديدگاه عرفانى اهل معنا 

ود كه يكى از كمالات و مقامات شمیاستفاده 

بارز انسان كامل آن است كه حق سبحانه 

كمال و جلا و استجلا، يعنى ظهور و شهود خود 

ق مى را در آينه تمام نماى هستى او متحق

يابد و اين مقام يكى از والاترين مقاماتى 

 ،كه براى انسان كامل قابل تصور است است

از تمام مطالب  ،چه اين كه به هر حال

گذشته درباره انسان كامل به خوبى استفاده 

ود كه انسان كامل مظهر، بلكه به گفته شمی

امام خمينى حقيقت عينى اسم اعظم الهى 

ه حسب مقام الوهيت و زيرا اسم اعظم ب ،است

ى اسماءهمه آن اسمى است كه جامع  ،واحديت

، مظهر آن اسم اسماءالهى بوده و تمام 

 یشريف هستند، چون او بر حسب ذات بر همه

اين اسم با تمام حقيقت  .مقدم است اسماء

ند، جز فقط براى خودش و كمىخود تجلى ن
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براى كسى كه به مقام رضاى حق رسيده و 

هى باشد، و در نوع انسانى اين مظهر تام ال

كسى جز حقيقت محمدى و اسم به طور كامل بر 

وحانيت متحد اولياى الهى او كه با او در ر

فاطمه و  منان علىهستند؛ يعنى امير مؤ

تجلى  شانبا يازده فرزند معصوم زهرا

 ند.كمىن

حضرت امام خمينى درباره انسان كامل كه 

 ين فرمود:چن ،حقيقت عينى اسم اعظم است

اما اسم اعظم به حسب حقيقت عينى عبارت 

ست از انسان كامل كه خليفه الهى در عالم ا

آفرينش و حقيقت محمدى است كه با عين ثابت 

خود در مقام الهيت با اسم اعظم متحد است 

ديگر الهى همه  اسماءو اعيان ديگر، بلكه 

از تجليات همين حقيقت محمدى هستند، زيرا 

الهى بوده و  اسماءتعينات اعيان ثابته 

گر چه  ،ن استمتعيه ن در عالم خارج عين تعيّ 

با تحليل عقلى غير هم هستند. پس اعيان 

الهى هستند و عين ثابت  اسماءعين  ،ثابته

يعنى اسم  ،حقيقت محمدى عين اسم شريف اللَّ

و صفات و اعيان  اسماءاعظم است و ساير 

ثابته از مظاهر و فروع او هستند. پس 

قيقت محمدى همان حقيقتى است كه در تمام ح

قل تا به هيولاى عالم تجلى كرده عوالم از ع

ظهورات و تجليات او هستند،  ،عالم یو همه

انا »: ندفرمود منانمؤكه اميرچنان

انا  ،انا العرش ،انا القلم ،اللوح

انا  ،انا السموات السبع ،الكرسى
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 من لوح و قلم و عرش  176«نقطة باء بسم اللَّ

و كرسى و آسمان هاى هفت گانه و خلاصه نقطه 

آن حضرت به حسب مقام .ى بسم اللَّ هستمتحت با

چنان  ،متحد است روحانيت با پيامبر اسلام

 177«انا و على من نور واحد» كه فرمود:

 .من و على از يك نور هستيم

خود بر  یچنين حضرت امام در حاشيههم

لهى ى ااسماءاسفار، با طرح مسئله مظهريت 

در اين باره به تفصيل بحث كرده و بر اين 

 ،بوده است كه همه پديده هاى عالمباور 

مظاهر وجود حق سبحانه هستند، گر چه يكى 

مظهر اسم عليم و ديگرى مظهر اسم قدير و 

اما انسان كامل كه مظهر  ،مانند آن است

ى اسماءهمه مظهر در واقع  ،است اسم اعظم

 اسماء یمع همهچون اسم اعظم جا ،الهى است

م امام چنان كه در فرازى از كلا .الهى است

آن ها  :در اين باره آمده است كه

روحانى متعلم  از ابوالبشرِ  ()فرشتگان

 اين كمالاتِ  ،نبود تعليمبودند، و اگر آن 

نبود، و آن فرشتگان محدود هم براى 

ابوالبشر عبارت از نور نورانى محمدى است 

لذا در  .استكه مظهر اسم اعظم الهى 

سبحنا فسبحت »روايات فرمودند: 

 178«و قدسنا فقدست الملائكة ،ةالملائك

اولى  ابوالبشر نورانىِ  ،پس آن آدم روحانى

اللَّ تعليم الهيه داد و  ئكةاست كه به ملا

او هستند، منتها اين آدمى كه  یلهظِ ملائكه اَ 

                                                 
 321، ص: 17)خوئى(، ج في شرح نهج البلاغه عةمنهاج البرا - 176

 

 .260امام خمينى، شرح دعاى سحر، ص  - 177
 .22، حديث 071و ص  26، حديث 070، ص 16بحار الانوار، ج  - 178
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در دامنه كوه سرانديب افتاد، ابوالبشر 

لكه اين آدمى بود منتها ود، بشمیروحانى ن

بالفعل داشته  او ،آن چه ما بالقوه داريم

است و اين آدم بعد از وجود ملائكه بود، 

روحانى قبل از تمام  ولى آن ابوالبشرِ 

  179.موجودات است و صدور ملائك هم از اوست

انسان كامل اسم اعظم الهى  ،بنابر اين

نقل شده  از اين رو، از حضرت پيامبر .است

پس وجود  «ى اللَّّ أد رَ قَ ى فَ نِ أن رمَ » :است

كس به هر اسماءاللَّ است و هراعظم  ،خاتم

اندازه به آن حضرت تقرب عينى پيدا كند، 

ود. و چون قرآن شمیبه اسم اعظم حق نزديك 

پس اسم كتبى نيز  ،صورت كتيبه خاتم است

  180.اسم اعظم است

  راه رسيدن به مقام انسان كامل :فصل پنجم
ترين مطالب در كلمات اهل الىيكى از ع

سفرهاى انسان كامل  معرفت مسائل مربوط به

هاى بسيارى از اين مسئله كه در كتاب .است

 سخناندر  ،بزرگان اهل معنا تبيين شده

از  .امام خمينى نيز جلوه خاصى يافته است

جمله كسانى كه در اين باره به طور هم 

ا حكيم و عارف توان ،آهنگ و دقيق سخن گفته

از اين رو، در  .محمد رضا قمشه اى است

اى چهارگانه انسان كامل را طبق آغاز، سفره

آن  ،بيان آن بزرگ مرد الهى تشريح كرده

را گاه حقايق و معارف عرشى مربوط به آن 

 از ديدگاه امام خمينى بررسى خواهيم كرد.

                                                 
 .79پرينت حاشيه امام بر اسفار، ص  - 179
 .172، ص 749و يك نكته، نكته  حسن زاده آملى، هزار - 180
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اى در تشريح مرحوم قمشه :. اسفار اربعه1

: سفر معنوى به ويدگمیسفرهاى چهارگانه 

 :تحسب اعتبار ارباب شهود چهار قسم اس

در سفر اول : سفر از خلق به سوى حق (الف

 ،كه از خلق و كثرات به سوى حق و وحدت است

سالك تمام حجاب هاى ظلمانى و نورانى كه 

وجود دارد،  و ابدا   بين او و حقيقتش ازلا  

در نورديده و ادامه اين راه را بى حجاب 

به تعبير ديگر، در اين سفر از ود. رمی

ب و از مقام قلب در مقام نفس در مقام قل

مقام روح و از مقام روح به مقصد اقصا و 

خاصی ند. اين همان جنت كمىت كبرا ترقى جَ هْ بَ 

 وود، شمیاست كه براى اهل تقوا حاصل 

وَ أ زْلِفَتِ »فرمود:  وند در رابطه با آنخدا

هاى متقين از آلودگى 181«الْجَنهة  لِلْم تهقينَ 

و هم چنين از  مقام نفس كه حجب ظلمانى اند

و اضواى مقام روح كه حجب  انوار قلب

اند، رهايى يافته اند، زيرا مقامات نورانى

كلى انسان سه مقام است و اين كه گفته شده 

باز گشت آن  ،بين عبد و رب هزار حجاب است

چون  ،بنابر اين .به اين سه مقام كلى است

الك بر اثر رفع آن حجاب ها به مقصد س

ند و ذات كمىرا مشاهده رسيد، جمال حق 

خودش را در حق فانى مى بيند و سلطان 

در او  182«فَأَيْنَما ت وَل وا فَثَمه وَجْه  اللَّهِ »

اتش را در حق ند. چون سالك ذكمىظهور 

سفر اول او به انتها  ،تعالى فانى كرد

ود، محو بر شمیانى وجود حق ،سد و وجودشرمی

                                                 
 .71ی ی شعرا، آيهسوره - 181
  .112ی ی بقره، آيهسوره - 182
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ود و هر شمیر او عارض شده و شطح از او صاد

يابد، محو او دررا گاه عنايت الهى او 

د و به گردمیزايل شده و صحو شامل او 

 ند.كمىعبويت خود و ربوبيت حق اقرار 

وقتى : به سوى حق به حق حقسفر از  (ب

سفر اول به نهايت رسيد، سالك شروع به سفر 

ند و آن سفر از حق به سوى حق به كمىدوم 

به حق اين است كه سالك  مقصود از .حق است

شده و وجودش وجود حقانى  ولىّ  ،در سفر اول

ود، لذا در سفر اول قيد به حق وجود شمی

نداشت و تنها سفر من الخلق الى الحق بود، 

 ،لكن چون در سفر اول وجود حقانى كسب كرده

يد به قيد حق گانه بعدى مقدر سفرهاى سه

ات در اين سفر، سلوك از موقف ذ .شده است

يكى پس از ديگرى  ،به سوى كمالات واجبيه

ود تا اين كه جميع آن كمالات را شمیشروع 

را بداند، جز  اسماءمشاهده كند و همه 

ثره در نزد حق سبحانه را كه أمست اسماء

پس سالك در اين  .علم آن مخصوص ذات حق است

صفات  و نايل شده و ذات ت تامّ مقام به ولاي

صفات و افعال حق  و و افعال او در ذات

نود و به حق مى شمیود، پس به حق شمیفانى 

ود و به حق حركت رمیبيند و به حق راه 

  ند.كمى

 یبايد توجه داشت كه از مقامات هفت گانه

فناى ذات سالك در ذات همان  سالك مقام سرّ 

فناى صفات و افعال  ،مقام خفىاست و  بارى

 ،مقام اخفىاوست در صفات و افعال بارى و 

 به عبارت ديگر، سرّ  .فناى فنائيت اوست

فنا ذات كه منتهاى سفر اول عبارت است از 

ر دخفا نيز فناى  .و مبداء سفر دوم است
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 .و صفات است اسماءالوهيت است كه مقام 

و  «وحده ،لا اله الا اللَّ وحده»لذا فرمود: 

 یپس دايره ،اخفى فنا از آن دو فناستمقام 

سد، رمیسفر ثانى به انتها  ،دهولايت تمام ش

ود و سفر سوم را شروع شمیفنايش منقطع 

 ند.كمى

مقصود : سفر از حق به سوى خلق به حق (ج

از كلمه بالحق همان است كه در سفر دوم 

گفته شد. سالك در اين سفر از اين موقف كه 

ند، محوش كمىسلوك  ،استدر مراتب افعال 

برايش به دست مى  تامّ  ود و صحوِ شمیزايل 

آيد، به بقاى اللَّ باقى مانده و در عوالم 

ند. همه كمىملكوت و ناسوت سفر  ،جبروت

عوالم را به اعيان و لوازمشان مشاهده 

ود. شمیند و برايش حظى از نبوت حاصل كمى

صفات و  و معارفى از ذاتاز  ،بنابراين

نبى  به اين جهتهد دمیحق خبر  افعالِ 

ود، احكام و شرايع را از نبى شمیناميده 

ود. در اين شمیيرد و تابع وى گمیمطلق 

هنگام سفر سوم او پايان مى پذيرد. سفر 

 ند.كمىچهارم را شروع 

سالك : د( سفر از خلق به سوى خلق بالحق

در اين سفر، خلايق و آثار و لوازمشان را 

ند، منافع و مضارشان را در كمىمشاهده 

، رجوعشان را ()دنيا و آخرتعاجل و آجل 

الى اللَّ و كيفيت رجوع و آن چه مانع و عاتق 

اند. پس به نبوت دمی ،و داعيشان است

ود و به آن چه سعادت و شمینبى  ،تشريعى

هد. در اين دمیشقاوتشان بدان است خبر 

همه امور  ،مرحله همانند مراحل گذشته

چرا كه وجودش حقانى است و  ،بالحق است
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لتفاتش به خلق او را از توجه به حق باز ا

  183ارد.دمین

نكته در خور توجه آن است كه هر گاه كسى 

از خود به سوى دوست سفر كند و بخواهد به 

كمال انسانى و الهى خويش بار يابد، بايد 

منازل بين راه به خوبى گذشته و  یاز همه

حمل دشوارى هاى سفر را بر جان بخرد. ت

گذر از اين مراحل و عبور از بديهى است كه 

اين منازل براى همه كس ميسور نخواهد بود 

و چنان كه در ضمن طرح ديدگاه امام خمينى 

روشن خواهد شد، رسيدن به مراحل نهايى اين 

سفرها تنها براى سفيران الهى و اوصياى بر 

نها گوهر پاك است پس ت ،حق آنان ميسور است

گذر از كتل وان قابل فيض شده و با تمیكه 

هاى صعب العبور به سر منزل مقصد و كوى 

مقصود بار يابد. حضرت امام در غزل نغزى 

اند و به دشوارى سلوك اشاره كرده

 :فرمايندمی

بگذرازجانشوى....وآنگهجانتابگذرىوانفسبايدازآفاق

 شوىتادرخورِجانانى

طريقت....بايداندراينرايگاننيايداودركفگيسوىیطره

 پا و سرچوگان شوى

هابايددراي....قرننمازابرويشخوانددرمحرابتوانىكى

 شوىانديشه سرگردانن

ره خال لبش لبريز بايد جام درد.....رنج را  در

 افزون كنى، نى در پى درمان شوى

مستانِ  درصفمستشچشمدرهواى

 پيمان شوىوهمافشانىدستكوبى،شير....پاى

شوق،پروااز...بايدتشودحاصليستىناندرواستعشقرهاين

 184شوىشوى،برياننه

                                                 
صوص الحكم نصوص الحكم بر ف ،به نقل از: حسن زاده آملى - 183

 .12، فص 032فارابى، ص 
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 . كلام امام خمينى درباره اسفار اربعه 2

بعد  همصباح الهداي یامام در رسالهحضرت 

از بيان اسفار اربعه طبق تقرير محمد رضا 

سفرهاى چهارگانه را بر اساس  ،قمشه اى

در  :اندرب عرفانى خود چنين تحرير كردهمش

، حق مقيد است نه (از خلق به حقسفر اول )

 چه اين كه آغاز سفر دوم نيز حقِّ  ،مطلق

مقيد است و انجام آن به حق مطلق خواهد 

از نظر من سفر اول فرمايند: میبود، لذا 

مقيد است به رفع حجاب  ،از خلق به سوى حق

اش كه هور فعلىنى و رؤيت جمال حق با ظامكا

 .ن استظهور ذات در مراتب اكوا ،در حقيقت

سفر دوم نيز كه از حق مقيد آغاز شده و به 

سد، تمام هويات وجودى در نزد رمیحق مطلق 

نات امكانى در او تعيّ  یاو نابود شده و همه

قيامتش  ،ود. با ظهور وحدت تامّ شمیمستهلك 

نيتش بر پا شده و حق براى او با مقام وحدا

ند، هرگز اشيا را نديده و از ذات كمىتجلى 

ود. اگر توفيق شمیصفات و افعال او فانى  و

وم را ساو شد، سفر  و عنايت الهى شامل

ند كه از حق به سوى خلق به حق كمىآغاز 

است ؛ يعنى از حضرت احديت جمعى به حضرات 

ند كه در اين هنگام كمىاعيان ثابته سفر 

الات آن ها براى او كشف حقايق اشيا و كم

ند كمىارم را شروع خره سفر چهبالأ ود.شمی

؛ يعنى از كه سفر از خلقى است كه حق است

؛ ثابته به سوى اعيان خارجى به حق اعيان

                                                                                                                 
 .274، غزل 221امام خمينى، ديوان امام، ص  - 184
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كه ند، در حالىكمىيعنى وجود حقانى كه سير 

ند، چنان كمىچيز مشاهده جمال حق را در همه

 ت  يْ أَ ا رَ مَ » :اندفرموده منانكه امير مؤ

 ه وَ دَ عْ بَ  ه وَ لَ بْ  قَ اللَّّ  ت  يْ أَ رَ  وَ  لاّ اِ  ئا  يْ شَ 

«ه  عَ مَ 
من هرگز چيزى از موجودات را نديده  185

ام مگر آن كه خدا را با او و قبل از او و 

بابا طاهر عريان نيز بعد از او ديده ام. 

اين كلام را به زيبايى چنين به نظم در 

 :آورده است

و بينم..... به صحرا به دريا بنگرم، دريا ت

 بنگرم صحرا تو بينم

بنگرم كوه و در و دشت..... نشان از  به هر جا

 قامت رعنا تو بينم

كامل صاحب شريعت  انسانِ  ،در اين مرحله

شده و احكام شرعى را براى هدايت مردم 

و صفات  اسماءند و از خداوند و كمىبازگو 

هد. حضرت دمیاو و ساير معارف به مردم خبر 

روشن  ،امام بعد از بيان اسفار اربعه

ه صاحب كمىر پيامبر اولوالعزهکنند که می

شريعت است بايد اسفار اربعه را با قدم 

شهود و براق معرفت طى كند، ليكن مراتب و 

، چون مختلف استمقامات انبيا در اين امر 

انبياى ديگر مظهر اعظم نيستند. برخى از 

ند؛ ااسم انبيا مظهر يك اسم كلى يا چند

متحقق به مظهريت اسم در سفر اول مثلا 

ظاهر در وجود را اسم رحمان لذا  اند،حمانر

د، سفر ثانى ننكمىو حاكم بر عالم مشاهده 

در اسم رحمان  ءبا استهلاك اشيا آن پيامبر

و صفتى  اسماءود و سير در جميع شمیتمام 

                                                 
 29 - 22، ص همصباح الهداي - 185
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بعد از صفت ديگر ندارد و به وجود رحمانى 

رحمت واسعه به عالم خلق رجوع  و به صورت

همين  .بوت او محدود استند، لذا دوره نكمى

 .نيز جارى است ءحكم در مظاهر ساير اسما

ست و ء ااما سالكى كه مظهر تمام اسما

اسماى حق را  ،دوره نبوت او محدود نيست

ند، تا به مقام كمىيكى بعد از ديگرى شهود 

اين  مظهريت اسم جامع و اسم اعظم برسد. در

مقام كه متحقق به مظهريت اسم اللَّ باشد، حق 

ند و در كمىرا با جميع شئون خود شهود 

ع حقايق را در اسم انتهاى سفر دوم جمي

بيند، در مقام رجوع به خلق مىالهى مستهلك 

ند و داراى كمىبه وجود جامع الهى رجوع 

نبوت ازليه و خلافت ظاهريه و باطنيه 

ع اين مقام هم متحقق ود، ولى مطلق تابشمی

مع الهى و ولايت به اسم اللَّ و داراى وجود جا

افضل از  اين ولىّ  .مطلقه ازلى است

  .ستء ااز رسول و انبياو اولوالعزم 

 ءجميع اين اسفار كه براى خاتم انبيا

حاصل شده و جميع مقاماتى را كه آن حضرت 

خاتم ولايت  یكليه در حقيقتِ  ،اندواجد بوده

طالب و اولاد ابىابنيعنى على ،دىحمّ م یمطلقه

نظر به اين كه حقيقت  .وجود استم طاهرينش

و ه به اعتبار حقيقت ولايت حقه نبويّ  یكليه

داراى جميع مراتب و محيط  ،مقام جمع الجمع

مجالى براى تشريع  ،ظاهر استمبه جميع 

اين مقام براى  .احدى باقى نگذاشته است

و از براى  حقيقت محمدى به نحو اصالت

خلفاى معصوم او به نحو تبعيت و وراثت 

 و رسول اللَّ زيرا روحانيت ائمه ،ثابت است

ها سب باطن ولايت يكى است و تعدد آنبه ح
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معنا كه اگر قبل از  به اين ،اعتبارى است

يا يكى از  طالبابىابن، علىپيامبر

ظهور  طاهرين یديين از ائمهاولياى محمّ 

صاحب  ،خر زمانى نداشتأت رد وكمىپيدا 

ميع حقايق بودند، رسالت و ولايت محيط بر ج

لذا از حضرت ولايت مدار على بن ابى طالب 

 ا  نبياء سرّ مع الأ نت  ك  » :وارد شده است كه

من با همه انبيا در  186«د جهرا  و مع محمّ 

باطن و با پيامبر اسلام در ظاهر همراه 

ن مولانا نيز اين حقيقت را چنيام. بوده

 :بيان كرده است

..... تا دتا صورت پيوند جهان بود، على بو

 نقش زمين بود و زمان بود على بود

..... شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود

 سلطان سخا و كرم و جود على بود

هم وهم ادريسوآدم وهم شيثهم

 بودعلىهودهمويوسفوهميونس.....همايوب

 .....هم الياسخضر وعيسى و همهمموسى وهم

 على بود ،ر و داودهم صالح پيغمب

....آن نطق گفتآمد و در مهد سخنسخنبهعيسى

 على بوددر او بودكهو فصاحت

..... در مسجود ملايك كه شد آدم زعلى شد

 كعبه محمد بدو مسجود على بود

..... كان از لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى

 يار كه او نقش نبى بود على بود

..... با از كه اندر شب معراجآن شاه سرافر

 احمد مختار يكى بود على بود

                                                 
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص  ،شتيانى)سيد جلال الدين آ - 186
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..... كاندر محمود نبودند كسانى كه نديدند

 ره دين احمد و محمود على بود

..... كه خدا در همه قرآن ،آن معنى قرآن

 كردش صفت عصمت و بستود على بود

..... كفر نباشد سخن كفر نه اين است اين

 اشد تا بود على بودتا هست على ب

..... سر دو جهان جمله زپيدا و ز پنهان

 187شمس الحق تبريز كه بنمود على بود

  مصاديق انسان كامل :فصل ششم
آخرين مطلبى كه به عنوان نتيجه مباحث 

 .ود، مصداق انسان كامل استشمیگذشته مطرح 

حقايق و  قلب و جانِ  ،ئله در حقيقتاين مس

انسان كامل مطرح  یدربارهمعارفى است كه 

چه تا كنون عنوان شد، در بيان . آنهشد

اوصاف و كمالات وجودى انسان كامل بوده و 

 ،كه در واقع .فعلا بحث در تعين مصداق اوست

سير بحث از بيان صفات به تبيين ذات منتهى 

 .شده است

رفت عبارت است از آن كمال از نظر اهل مع

ارشاد شخص كه سالك و مسافر با هدايت و 

نه از  -ه و شهود تجلي ،كاملى از راه تصفيه

از مراتبى عبور كرده و از  -طريق علم حصولى

انوارى از  ،حد محسوس و معقول گذشته

ى نصيب او شود. هم چنين در ئاسماتجليات 

محو و از خود  ،پرتو نور تجلى ذات احدى

ه بقاى احديت باقى و به جميع بو فانى 

تحقق شود، و چون حق و صفات الهى م اسماء

ى از شئون اقتضاى خاصى شأنسبحانه در هر 

                                                 
ولايت، ذيل فص  یاى، رساله اى دربارهمحمد رضا قمشه - 187

 .شيثى
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دارد، انسان كامل كسى خواهد بود كه مظهر 

لوازم و و به لواحق  ،ظهورات شده یهمه

كه شئونات متصف شود. پس از آن یهمه صفاتِ 

 یسالك مسافت طولانى را طى كرد و فاصله

 ،ميان بنده و حق سبحانه را از راه تصفيه

ر و خلع لباس صفات بشرى طنفى خوا ،تجليه

 و اخلاق و اعمال خود را تعديل كرد و پيمود

به مبداء هستى نزديك شد و به اصل و حقيقت 

سير الى اللَّ و فى اللَّ او تمام و  و بار يافت

از خود محو و فانى شد و به بقاى احدى 

ود و شمیمقام خلافت الهى نايل آمد، لايق 

پس او به  ،تخلف استچون خليفه به صورت مس

و  اسماءتجلى ذات نايل شده و مظهر جميع 

  188ود.شمیصفات حق سبحانه 

ويد: انسان گمیدر کتاب عبدالكريم جيلى 

قطبى است كه افلاك وجود از اول تا  ،كامل

او دور مى زند و او در  ربه آخر بر محو

لكن در  ،نيست جام هستى يكى بيش آغاز و ان

ود كه اسم اصلى شمیظاهر  چهره هاى مختلفى

وصفش عبداللَّ و  ،او محمد، كنيه اش ابوالقاسم

  189.لقبش شمس الدين است

عارف نامبرده در اول باب شصت از كتاب 

اين باب درباره  :انسان كامل خود گفته است

است و ايشان  يعنى حضرت محمد ،انسان كامل

صداق انسان كامل و ساير انبيا و اوليا م

اق كامل به طور مطلق به كار از باب الح

زيرا در اين  ،است مرادم حضرت محمد ،رفته

                                                 
محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص  - 188

122. 
الاواخر  فةشيخ عبدالكريم جيلى، الانسان الكامل فى معر - 189

 .123، ص 63و الاوايل، باب 
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و حقايقى نهفته است كه  گذارى اشاره هانام

 .ها به غير آن حضرت روا نيستاسناد آن

مصداق انسان كامل  ،اوست كه به اتفاق همه

هستى يكى بيش  یاست و انسان كامل در همه

دار است هاى متعدد برخورلكن از جلوه ،نيست

و در هر زمان از او به نام خاصى ياد 

 ود.شمی

لهين نيز در اين باره گفته أصدرالمت

انسان كامل يك حقيقت است كه اطوار و  :است

مقامات و درجات متعدد دارد و براى او به 

  190.حسب هر طور و مقام اسم خاصى است

كامل يك حقيقت است كه تمام پس انسان 

آن حقيقت  یجلوهو اولياى الهى  ءانبيا

آنان  یكمال همه یمتعالى بوده و سرچشمه

تنها انسان معصوم  و دى استمنبع نور محمّ 

گاه انسان كامل باشد كه بعد واند جلوهتمی

 از رسول خاتم تنها اهل بيت عصمت و طهارت

كسى  اند و هرگزبه اين مقام بار يافته

چنان  ،قابل مقايسه با آن ذوات مقدسه نيست

 :در نهج البلاغه فرمود امير مؤ منان  كه

مِنْ هَذِهِ الأْ مهةِ أَحَدٌ  لا ي قَاس  بِآلِ م حَمهدٍ»

وَ لا ي سوَهى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَت ه مْ عَلَيْهِ 

 وَ أَبَدا  ه مْ أَساَس  الدِّينِ وَ عِمَاد  الْيَقِينِ 

يْبَة  عِلْمِهِ ه مْ مَوْضِع  سِرِّهِ وَ لَجَأ  أَمْرِهِ وَ عَ 

وَ مَوْئِل  ح كْمِهِ وَ ك ه وف  ك ت بِهِ وَ جبَِال  

آل با از اين امت كسى قابل قياس  191«دِينِهِ 

                                                 
گاه حسن زاده آملى، انسان كامل از ديداللَّ آيتبه نقل از:  - 190

 .131نهج البلاغه، ص 
 .1نهج البلاغه، خطبه  - 191
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ولى نعمت و  ،زيرا اهل بيت ،نيست محمد

كه هم اند و كسى فيض معنوى بر امت یواسطه

 ،ه و هدايت يافتهها بهره برداز سفره آن

ا اساس با آنان برابر نخواهد بود. آن ه

 ،دين و ستون يقين بوده و موضع اسرار الهى

 ،علم الهى یگنجينه ،پناهگاه احكام حق

گاه دين ها و تكيهمخزن كتاب ،مرجع حكم

 خداوند هستند.

در اين امام خمينى در شرح دعاى سحر 

ى گاه حق سبحانه براپس هرفرمايند: باره می

جلى كند و او به مقام ت میسالكى با هر اس

پذيرش تجلى  یاسمى برسد، قلب او آمادههر 

شئونات و  یود كه در آن همهشمیاسم جامعى 

تمام جبروت وجود داشته و مشتمل بر كثرت 

در وحدت و بقاى بعد از فنا و وحدت در 

ى و صفاتى و ئاسماكثرت بوده و تجلى 

خداوند سبحان طلب  افعالى را به تفصيل از

ين سير الى اللَّ و كه آخر -ند. با اين مرتبه كمى

سد، رمیمراتب سير به پايان  -سفر چهارم است

زيرا در اين مرتبه بقاى بعد از فنا و 

ود. بدون ترديد، حفظ شمیحاصل  استهلاك تامّ 

مراتب و استقرار در مقام  یو نگهدارى همه

از بالاترين  ،جمع و تفصيل و وحدت و كثرت

و ترين مراحل سير مراتب انسانى و كامل

سلوك است كه حقيقت آن جز براى رسول خاتم 

و اولياى او كه از مشكات وجود او نور علم 

و معرفت در يافت كرده و سلوك و طريقت را 

از مصباح ذات و صفات او آموخته اند، حاصل 

  192ود.شمین

                                                 
 .263شرح دعاى سحر، ص  - 192
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بدان جهت وجود  اين منزلت براى ائمه

هستند، و همان گونه  «اللَّ»ل  ها ظِ ارد كه آند

است اهل بيت آن  «اللَّ»ل  ظِ  پيامبر اكرمكه 

اند، لذا امام خمينى ضمن «اللَّ»ل  ظِ نيز  حضرت

 ،سايه است ،ظل :ندااشاره بدين حقيقت گفته

است خودش هيچ  سايه همه چيزهايش به ذى ظل  

تمام حركاتش به ندارد. ظل اللَّ كسى است كه 

 ،مثل سايه باشد، خودش هيچ مر خدا باشد وا

دش هيچ حركتى ندارد، ذى ظل هر خو ،سايه

كند. میهمان طور حركت  ،حركتى كرد سايه هم

 پيغمبر اكرم ،اللَّ است ظل   منيناميرالمؤ

كه هيچ حركتى از خودش ندارد،  اللَّ است ظل  

  193.چه است از خداستهر

 منانايشان در جاى ديگر از اميرمؤ

عنوان مصداق بارز انسان كامل ياد كرده هب

و صفات حق  اسماءمظهر جميع و او را 

من  ويد:گمیچنان كه  ،سبحانه دانسته است

وانم بگويم تمیدرباره شخصيت حضرت امير چه 

اى واند بگويد. ابعاد مختلفهتمیو كى چه 

گفت و گوى ما كه اين شخصيت بزرگ دارد به 

آيد. كسى كه انسان و سنجش بشرى در نمى

صفات حق  و اسماءكامل است و مظهر جميع 

حق تعالى  اسماءابعادش به حسب  ،تعالى است

بيان  یبايد هزار تا باشد و ما از عهده

و  اسماءتمام  ،وانيم برآييمتمیيكى آن ن

صفات الهى در ظهور و در بروز در دنيا و 

در اين  در عالم با واسطه رسول اكرم

ور كرده است و ابعادى كه از او شخصيت ظه

                                                 
 .136، ص 21امام خمينى، تبيان، دفتر  - 193
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ر از آن ابعادى است كه از تبيش  ،مخفى است

  194.او ظاهر است

با توجه به  «عليهاللَّرضوان»خمينیحضرت امام 

سپردن به آستان ولايت و با سرفوق معرفت 

 اسلام و امامان معصوم شأنپيامبر عظيم ال

هاى بارز انسان كامل در عنوان نمونهبه

سياسى  -غازين وصيت نامه الهىهاى آبخش

مبر و اهل بيت عصمت و پيروى از پيا خويش 

الهى و  اسماءطهارت را به عنوان مظاهر 

افتخار  یهاى بارز انسان كامل مايهنمونه

خود و موجب سعادت دنيا و آخرت خويش 

ما مفتخريم كه » :فرمايندو میانند، دمی

به  پيرو مذهبى هستيم كه رسول خدا مؤسس آن

 المؤمنينامر خداوند تعالى بوده و امير

مور أرها شده از تمام قيود، م یندهين با

 .رها كردن بشر از تمام اغلال و بردگى هاست

ما مفتخريم كه ائمه معصومين از على ابن 

ابى طالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى 

كه به قدرت خداوند قادر،  صاحب زمان

ما هستند. ی ئمهاست، ا امور زنده و ناظرِ 

كه او را  بخشىحيات یما مفتخريم كه ادعيه

معصومين  یوانند از ائمهخمیقرآن صاعد 

ماست و مناجات شعبانيه امامان و دعاى 

اين  ،سجاديه یو صحيفه عرفه حسين بن على

زبور آل محمد و صحيفه فاطميه كه كتاب 

الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى 

ما مفتخريم كه  .از ماست ،ستمرضيه ا

شخصيت تاريخ است و باقرالعلوم بالاترين 

 یو ائمه سى جز خداى تعالى و رسولک

                                                 
 .110 – 112همان، ص  - 194
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مقام او را درك نكرده و نتوانند  معصوم

و ما مفتخريم كه مذهب  .درك كرد، از ماست

ما جعفرى است كه فقه ما كه درياى بى 

و ما  .پايان است يكى از آثار اوست

متعهد و  معصومين یائمه یهمهمفتخريم به 

  195.به پيروى آنانيم

اين بيان عميق كه ريشه در معرفت كامل 

دارد، جلوه اى  امام از ساحت قدسى ائمه

اين  .از شناخت او نسبت به انسان كامل است

فاطمه  ،يعنى پيامبر اسلام ،وجودهاى مقدس

 ،امام حسين ،امام حسن ،زهرا، امام على

امام محمد باقر، امام  ،امام زين العابدين

امام رضا،  ،مامام موسى كاظ ،جعفر صادق

امام حسن  ،امام على نقى ،امام محمد تقى

عسكرى قائم آل حسنبنحجةامام  ،عسكرى

ز مصاديق بارز، اعظم و اكمل ا محمد

انسان كاملند. استاد بزرگوار جوادى آملى 

چنان هم :ندفرمود «عليهاللَّرضوان»در تبيين كلام امام

عترت  -آنان  ،كه قرآن شامل آيات قهر است

نيز مظاهر جلالند و به همان وضع كه  -رهطاه

 فَتَجَلهى» :الهى است اسماء یقرآن مجلاى همه

فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ  س بْحَانَه   لَه مْ 

خداى سبحان براى مردم در  196«يَك ون وا رَأَوْه

او را مردم  كتابش جلوه نموده، بدون آن كه

 یهگاه هماهرين نيز جلوهعترت ط ببينند.

اند، اند و چون مظاهر اسم اعظمالهى اسماء

هيچ اسمى از آن خارج نخواهد بود، چون اين 

ل بار ذوات مقدسه به كمال فنا و فناى كام

                                                 
 . 22الهى سياسى، ص  یامام خمينى، وصيت نامه - 195
 113، ص: 7لبلاغة لابن أبي الحديد، جشرح نهج ا - 196
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گونه غيرتى را يافتند و برق غيرت حجاب هر

اند، دمیدريد، لذا آن اسرار كه غير حق ن

ثره أمست اسماءاينان بوده و از  مشهود

  197.ر خدا آگاه نيستآگاه هستند كه غي

خود بر  یهم چنين حضرت امام در حاشيه     

شرح منظومه سبزوارى در تبيين مصداق انسان 

انسان كامل كسى است كه  :كامل گفته است

فيوضات عالم بالا را به نحوى كه اضافه 

بايد به ود حفظ و ضبط كند، به طورى كه شمی

 پائين فيض بدهد، برساند و خلاصه نه از آن

طرف دستش كوتاه باشد، و نه از اين طرف 

غفلت كند، لذا حضرت پيامبر جامع الكلم 

است و كامل ترين موجود بين موجودات ممكنه 

است و معناى نبوت ختميه هم اين است كه 

ممكن نيست بيش از يكى باشد، زيرا اكمل 

تجليات با عظمت  یهمه واندتمیچون  ،اوست

طور كه ممكن  آن ،را درك كند و كشف جمال

 یهد، لذا به همهدمیاست در او روى 

موجودات از وجود كامل تا آخرين تجليات 

  198واند رسيدگى كند.تمی

اگر كسانى از بزرگان اهل  ،بنابر اين

معارفى نصيب آنان شده يا جلوه  ،طريقت

همه از  ،دههايى از حقيقت به آن ها رسي

ت و بوده اس فيض وجود انوار قدسى اهل بيت

ی آن ای است که حافظ در بارههمان نکته اين

  گويد: می

.... نه نبودور ،آموخت سخنگلبلبل ازفيض

 همه قول و غزل تعبيه در منقارشاين

                                                 
امام خمينى، ص  یمقدمه بر وصيت نامه جوادى آملى،آيت اللَّ  - 197

11. 
 .722سبزوارى، ص  یامام بر منظومه یحاشيه - 198
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در اين  منان و امام عارفاناميرمؤ

بِنَا اهْتَدَيْت مْ فِي » :فرمايندمیباره 

اءِ وَ الظهلْمَاءِ وَ تَسنَهمْت مْ ذ رْوَةَ الْعَلْيَ 

شما به وسيله  199«بِنَا أَفْجَرْت مْ عَنِ السِّرَارِ 

ما اهل بيت از ظلمت ها نجات يافتيد و به 

بلنداى حقيقت راه پيدا كرديد و از تاريكى 

 هاى شب به واسطه ما رهايى يافتيد.

هم چنين بعضى از بزرگان اهل معرفت 

 حضرت مهدى موعود چنين گفته اند: درباره

يا در علوم و معارف و همه انبيا و اول

حقايق تابع مهدى موعودند، زيرا باطن آن 

از اين رو،  ،است حضرت باطن حقيقت محمد

اى از حسنات اند كه وى حسنهدرباره او گفته

سيد مرسلين است و خود پيامبر درباره او 

كنيتى و  ه  اسمى و كنيت سمه  اِ » :خبر داده كه

ه اسم او اسم من و كني  200«له مقام محمود

 .او كنيه من و براى او مقام محمود است

ود كه اگر طبق گفته شمیمعلوم  ،بنابراين

انسان كامل حقيقت  ،بزرگان اهل معرفت

ست و اولين و كامل ترين مظهر آن ا محمدى

 ءدر عالم طبيعت وجود مقدس خاتم انبيا

از باب تعدد مظاهر بعد  ،است عبداللَّمحمدبن

ت آن حضرت مصاديق اهل بي ،از پيامبر اكرم

حقيقى و بارز انسان كامل هستند، چون بر 

حقيقت آنان با حقيقت پيامبر  201حسب روايات

متحد بوده و قبل از خلقت عالم به  اكرم

                                                 
 .7نهج البلاغه، خطبه  - 199
 .، فص شيثى70عبدالرزاق قاسانى، شرح فصوص الحكم، ص  - 200
، ص 70و ج  021، ص 22؛ ج 023 - 232، ص 1بحار الانوار، ج  - 201

21. 
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اند، لذا امام شتهصورت انوار الهى وجود دا

سول ر اصولا   :اندخمينى در اين باره گفته

قبل از اين  ،طبق روايات و ائمه اكرم

عرش و در  لّ اند در ظِ انوارى بوده ،عالم

طينت از بقيه مردم امتياز  انعقاد نطفه و

 ،لى ماشاءاللَّإاند و مقاماتى دارند داشته

.. اين جزء .كه در روايات معراج آمدهچنان

چنين مقاماتى  اصول مذهب ماست كه ائمه

سب روايات اين مقامات دارند، چنان كه به ح

  202.ستهم ه معنوى براى حضرت زهرا

 شرح گلشن رازلاهيجى در محمد فياض 

 :مصداق انسان كامل گفته است یدرباره

انسان كامل كه انبيا و اوليائند، از باقى 

افراد انسانى از آن جهت به كمال ممتاز 

رجوع گشته اند كه به طريق تصفيه به مبداء 

 و تجلى احديت او هستىِ كرده اند و در پرت

بالِلّ شده اند و  موهوم خويش را فانى و باقىِ 

صفات جزوى ايشان عين صفات كلى حق گشته 

است و تنها فرد كامل مستعد است تا به حسب 

و  اسماءمظهر ذات و مجموع  ،حقيقت و معنا

صفات اللَّ باشد و خواص اسم كلى اللَّ با جزئيات 

به همه  و كليات در او ظاهر شده و متحقق

آن حضرت خاتم  ،باشدصفات الهى گرديده 

زيرا ساير انبيا و همه اوليا،  ،ياستانب

اگر چه مظهر اسم كلى اللَّ هستند، اما هر يك 

نه همه  ،مظهر آن اسم در بعضى صفات اوست

و تنها مظهر تام اللَّ كه مجموع صفات در  ،آن

                                                 
سيماى معصومين در  ،21امام خمينى، تبيان، دفتر  - 202

 .244امام خمينى، ص  یانديشه
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حضرت سيد  ،او بالفعل به ظهور پيوسته

  203.كونين است

گونه كه ملاحظه شد، لاهيجى مصداق  همان

انبيا و اوليا دانسته كه انسان كامل را 

لكن  ،نمونه بارز آن حضرت پيامبر اسلام است

خواننده عزيز توجه دارد كه در كتاب هاى 

به تعبير  بسيارى از عرفا، اصطلاح ولىّ 

انسان كامل مرتبط بوده و به طور گسترده 

كرده اند.  را بر انسان كامل اطلاق لفظ ولىّ 

و اما بعضى از بزرگان اهل معرفت پيامبر 

انند كه دمی را مصداق ولىّ  معصومين یائمه

وان مشكل اين مسئله را به تمیبا اين اطلاق 

ار خوبى حل كرد. از جمله عارف بزرگو

اطلاق اسم ولى  :الدين حمويى گفته استسعد

اعم از ولى مطلق و يا مقيد بعد از پيامبر 

  204.على و اولاد آن حضرت جايز است فقط بر

ترديد، انسان كامل يا  بدون بنابر اين

و براى هر كدام از ولايت  ،نبى است يا ولىّ 

يكى اعتبار عام و  :و نبوت دو اعتبار است

 مطلق و ديگرى اعتبار خاص و مقيد.

نبوت مطلقه عبارت است از: نبوت حقيقى 

كه هميشه بوده و خواهد بود و صاحب چنين 

انسان كبير  ،قطب الاقطاب ،ليفه عظماخمیقام

 ،م حقيقى است كه از او به قلم اعلىو آد

ود. پيامبر شمیعقل اول و روح اعظم تعبير 

به اين حقيقت چنين اشاره  گرامى اسلام

و يا  «أَوهل  مَا خَلَقَ اللَّه  ن ورِي»د: ندار

                                                 
 .12محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى گلشن راز، ص  - 203
ع الاسرار و منبع الانوار، جام ،به نقل از: سيد حيدر آملى - 204

 .702ص 
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ءِ ك نْت  نَبِيّا  وَ آدَم  بَيْنَ الْمَا»: ندفرمود

نبوت  ،طبق مبناى اهل معرفت 205«وَ الطِّين

خبار است و نبى به كسى و اِ  ءنباناى اِ به مع

و  اسماءود كه از ذات و صفات و شمیگفته 

و  احكام الهى خبر دهد. پس مقام نبوت اولا  

و  ءبالذات از آن عقل كل است كه براى انبا

واسطه به حق بى اسماءاخبار ذات و صفات و 

ل و با واسطه به سوى نفوس اعظم ك سوى نفسِ 

و چون حقيقت محمدى متحد و عقل اول هستند، 

با عقل اول و روح اعظم است و روح اعظم با 

و صفات در صورت محمدى ظاهر  اسماءتمام 

پس نبوت او ذاتى و دائمى است و نبوت  ،شده

مظهر آن حضرت است كه هر كدام  ءساير انبيا

ايط و به تناسب شر -در عصرهاى گذشته 

 . شيخ محمودظهور کرده  -استعدادهاى امت 

 گويد: میسترى در بيان اين حقيقت شب

گه از موسى .....بود نور نبى خورشيد اعظم

 پديد و گه ز آدم

..... مشارق با گسترز نورش شد ولايت سايه

 مغارب شد برابر

..... از اين ورا قبله ميان شرق و غرب است

 رق استرو در ميان نور غ

د ..... وجواوست یمراتب جمله زير پايه

 206اوست یخاكيان از سايه

 مضمون اين ابيات آن است كه چون تجلىِ 

شده و ساير  ءاذاتى نصيب حضرت خاتم انبي

و صفات  اسماءهاى تنها از جلوه ءانبيا

و  ءانبيا یمند شدند، مراتب همهبهره

                                                 
 .11 ص ،مفتاح الفلاح - 205
 .472فياض لاهيجى، شرح گلشن راز، ص  - 206
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ست و تر امنزلت آن حضرت نازل از ءاوليا

همه مظهر  ،وجود خاكيان كه مراد كاملان است

  207هستند. دىنوار خورشيد اعظم حقيقت محمّ ا

ولايت مطلقه است  ،مطلقه باطن اين نبوتِ 

اين  .كه از ازل تا ابد جريان خواهد داشت

چنين اشاره  مسئله را پيامبر اسلام

و  «داحِ وَ  ورٍ ن ن  مِ  ىٌ لِ عَ  ا وَ نَ اَ »اند: كرده

هزار سال قبل  چهلمن و على را خداوند روح 

 خود مولا على 208بود. از خلقت آدم آفريده

 آدمَ  وَ  يا  لِ ت وَ نْ ك  »: نددر اين باره فرمود

 .«ينالطّ  وَ  اءِ مَ الْ  نَ يْ بَ 

 یهمه همان طور كه نبوتِ  ،بنابر اين

ولايت  ،ست او یانبيا پرتوى از نبوت مطلقه

اى از ولايت اولياى الهى نيز جلوه یهمه

 .باشدمیطلقه م

در خبر ... مثلا  :فرمايندمیحضرت امام 

وَ  نَبيا  ك نْت »رمايد: فمیشريف نبوى كه 

مراد از  209«آدمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطّين

نباى احكام خبار و اِ اين نبوتى كه اِ  ،نبوت

اجتماع مسلمين  چون به ضرورتِ  ،باشد، نيست

گى آن نبوتى كه حضرت داشته بعد از چهل سال

واند خلاف اين ضرورت تمیبوده است و كسى ن

لمين را بگويد، بلكه مسلم نبوت به مس

 ،نبا تا چهل سالگى اصلا نبوده استمعناى اِ 

ف پس بايد خلاف ظاهر مرتكب شد، و اگر خلا

ويل شود به أظاهر باشد، چه داعى دارد كه ت

                                                 
يح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص محمد فياض لاهيجى، مفات - 207

010 – 019. 
 21، ص 22بحارالأنوار، ج  - 208
 .212، ص 7ابى جمهور احسائى، عوالى اللئالى، ج  - 209
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بلكه ما به نوبه  ؟وئيمگمیغير آن چه ما 

نبوت يك مرتبه از وجود بوده وييم گمیخود 

فيض در وصول  یسطهكه وجود نور محمدى وا

  210.نور وجود و كمال بوده است

يكى از معانى نبوت حضرت  ،پس بدين ترتيب

ختمى مرتبت نبوت بدين معناست كه در كلام 

حضرت امام بدان اشاره شده است كه در اين 

صورت نه تنها انبيا و اوليا، بلكه عالم 

ه پرتوى از نبوت او به حساب مى آفرينش هم

 آيند.

به  خباريده عبارت است از: اِ اما نبوت مق

 و معرفت ذاتاخبار به ؛ يعنى حقايق الهيه

كه اگر تبليغ  ،صفات و احكام الهى و اسماء

ديب به اخلاق و تعليم و قيام به أت و احكام

سياست به آن ضميمه شود، اين ولايت تشريعى 

مديريت جامعه  خواهد شد. همان طور كه

لام ختم انسانى از آدم آغاز و به پيامبر اس

ولايت مقيده نيز به تدريج و به حضرت  ،شده

به  211.ختم شده است بن الحسن عسكرى حجة

 :شيخ محمود شبسترىی گفته

..... كمالش در نبوت را ظهور از آدم آمد

 وجود خاتم آمد

..... چو نقطه ولايت بود باقى تا سفر كرد

 گر كردجهان دور ددر 

. بدو يابد ....ظهور كل او باشد نجاتم

 تمامى هر دو عالم

 ..... كه او كلعضوند وجود اوليا او را چو

                                                 
 .97حاشيه امام بر اسفار، ص  - 210
، 1ى، ج حسن زاده آملى، تعليقه بر منظومه حكيم سبزوار - 211

 .72ص 
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 و ايشان هم چو جزوند است

..... از او چو او از خواجه يابد نسبت تام

 با ظاهر آمد نسبت عام

..... خليفه شود او مقتداى هر دو عالم

 از اولاد آدمگردد 

رض كنيد، ف ایدايرهاگر نبوت را به صورت 

مظهر صفتى از صفات حقيقت  ءهر يك از انبيا

نبوت به  ینبوت هستند و تكامل اجزاى دايره

يعنى وجود خاتم انبياست  ،اخير آن ینقطه

چون  .كه مظهر همه صفات اين دايره است

ولايت نيز  ،تابع نبوت انبياست ءولايت اوليا

اى است كه شامل هر نبى و يقت گستردهحق

ظهور ولايت  ،ود. بعد از ختم نبوتشمیاى ولىّ 

است كه ظهور كامل آن به خاتم ولايت خواهد 

بود، چون كمال حقيقت دايره در نقطه اخير 

سد، خاتم اوليا، امام مهدى رمیبه ظهور 

از آن  ،خواهد بود كه حضرت رسول اكرم

اگر عمر دنيا فقط يك » :چنين خبر داده است

وز را آن قدر روز باقى بماند، خداوند آن ر

ند تا مردى از اهل بيت من كه هم كمىطولانى 

نام من است ظهور نمايد و زمين را از قسط 

و عدل پر كند. و نيز فرمود: مهدى از عترت 

در زمان حضرت « .است من و از اولاد فاطمه

و  ، دور عالم به كمال رسيدهمهدى موعود

حقايق اسرار الهى به صورت كامل ظاهر 

 .رددگمی

از آن جايى كه ميان خاتم ولايت و خاتم 

و كامل وجود دارد و حقيقت  نبوت نسبت تامّ 

همان حقيقت و باطن نبوت خاتم  ءخاتم اوليا

خاتم  «ابيه الولد سر  »پس از باب  ،است
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مظهر اسم  ءهمانند خاتم انبيا ءاوليا

  212.عالميان است یى همهالرحمن و رحمت برا

الهى نور ولايت  اولياى یاز آن جا كه همه

دريافت  ءخاتم اوليا را از آفتاب ولايتِ 

نور خود را از  ماهنند، چنان كه كمى

يرد، بعضى از بزرگان اهل معرفت گمی خورشيد

از ولايت خاتم به نام ولايت شمسيه و از 

ر اوليا به ولايت قمريه ياد ولايت ساي

 :گويددر اين باره میحافظ  213اند.هكرد

.....هر نافه سر كوى شما بوداز رهگذر خاك 

 كه در دست نسيم سحر افتاد

تمام زيارت  یاين غزل خلاصه و عصاره

نقل اين كلام  ،در پايان .كبيره است یجامعه

مند عارف لاهيجى نيز زيبنده است كه ارزش

  :گفته است

خورشيد خاتم كه بر اثر سير و گردش چنان

نب در نقاط و درجات ارتفاع از جا ءانبيا

به عنوان مظاهر نبوت  ءنبوت انبيا ،مشرق

به همين صورت هنگامى كه  .او ظهور يافت

خورشيد آن حضرت از خط استوا گذشت و روى 

به جانب مغرب نمود، زمان ظهور ولايت رسيده 

ولايت على مرتضى  و ولايت او مبداء ظهور سرّ 

 گرديد، از اين رو هرين اوو اولاد طا

  214«هنْ ا مِ نَ اَ  نى وَ مِ  ا  يه لِ عَ  نه اِ »: ندفرمود

بدون ترديد، على از من است و من از على 

يَا » :و خطاب به ابوبكر بيان داشت.هستم

                                                 
شن راز، ص الاعجاز فى شرح گل مفاتيح ،محمد فياض لاهيجى - 212

020. 
 .026همان، ص  - 213
 179أمالي الصدوق، ص:  - 214
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 الْعَدْلِ  فِي أَبَا بَكْرٍ كَفِّي وَ كَف  عَلِيٍ 

يا ابابكر وزن من و على در ميدان  215«سوََاء

: شب ندو نيز فرمود. ابر استعدل الهى بر

در آسمان نزد من  ءياانب یمعراج وقتى همه

جمع شدند، از جانب خداى سبحان به سوى من 

 :ال كنمانبياى الهى سؤ وحى آمد كه از

اند؟ همه آنان در براى چه مبعوث گرديده

على شهادة ان لا اله الا »پاسخ گفتند: 

اللَّ و على الاقرار نبوتك و ولاية على 

توحيد و  بر شهادت كلمه 216«ن ابى طالباب

وت شما و اعتراف به ولايت على اقرار به نب

 ابن ابى طالب.
در رابطه با مقام انسان کامل بايد 

در كوى وصال جنسيت اعتبار  بدانيد که

يكى از حقايقى كه بايد در بخش : ندارد

پايانى به آن اشاره شود، اين است كه 

دان باشد، بلكه انسان كامل لازم نيست از مر

مريم  مانند فاطمه زهرا و ،از زنان مطهره

وانند مصداق تمیعذرا و امثال آن ها نيز 

انسان كامل باشند. از اين رو، در قرآن 

كريم حضرت مريم را همانند فرزندش عيسى 

روح اللَّ به عنوان آيت عالميان مطرح كرده و 

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَة  »فرمود: 

ابن ابى الحديد در شرح نهج  217«عَالَمِينَ لِّلْ 

به صورت تواتر از  :فته استالبلاغه گ

: ندنقل شده كه فرمود پيامبر اسلام

                                                 
 273الأمالي )للمفيد(، النص، ص:  - 215
 .002مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص  - 216
 یآيه ،انبيای سوره .و فرزندش را آيه عالميان قرار دادم - 217
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اين  سرّ  218«فاطمة سيدة نساء العالمين»

وانند به مقام تمیكه زنان مانند مردان 

انسان كامل نايل شوند آن است كه مقام 

ه و خلافت الهى مربوط به مقام انسانيت بود

ست كه خداى اسماءاللَّ بودن تعليم خليفة سرّ 

 «وَعَلهمَ آدَمَ الأسَمَْاء ك لههَا»ن فرمود: اسبح

نه  ،و محور تعليم و تعلم جان آدمى است

زيرا آن كه عالم  ،بدن يا مجموع جان و بدن

مرد و زن ندارد. پس  ،ود روح است و روحشمی

الهى است جان آدمى  اسماءعالم به که آن 

هاست جان معلوم فرشتهکه آن در نتيجه ،تاس

الهى  یكه خليفهكلام آن یثمره ،انسان است

جان آدمى است كه مرد و زن در او مطرح 

رسيدن به مقام انسان كامل نه پس در  ،نيست

 بودن مانع.مردبودن شرط است و نه زن

 ،كه بر مبناى اهل معرفتديگر اين ینكته

از  .عقل كل است ،منخستين آيه از كتاب عالَ 

ما  اول» :اين رو، در روايات آمده است

؛ اولين مخلوق عقل است و «خلق اللَّ العقل

مظهر احديت و حامل احكام علم  ،كل عقلِ 

كل  آيه دوم از كتاب هستى نفسِ  .الهى است

است كه در مرتبه بعد از عقل كل قرار دارد 

و مظهر واحديت و حامل احكام تفصيلى علم 

به نور  ءاشيا یمان طور كه همهه .الهى است

كل كه مظهر علم حق  ظهور دارند، در نفس

است نيز همه ظاهر شده اند و اين نفس كل 

مانند چراغى است كه عالم با نور او منور 

شده و او منبع انوار حيات و دانش است كه 

ابد و هر موجودى به تمیبر مراتب عالم 

                                                 
 .142، ص 1شرح نهج البلاغه، خطبه ابن ابى الحديد،  - 218
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بهره  اندازه استعدادى كه دارد، از نور او

  219يرد.گمی

به قلم  در آثار عرفانى گاهى از عقل كل

ها آن ()نفس كل لوحِ  که ودشمیاعلى افاضه 

و، بعضى از از اين ر 220را مى پذيرد.

اند: انسان كامل اگر بزرگان اهل سلوك گفته

مردان باشد، مظهر و صورت عقل كل  از جنس 

و اگر از زنان باشد، مظهر و صورت نفس كل 

 ءانبيا و سرّ  ءسيد اوصيا ،بنابراين .است

ابى  ابنعلى ،منانلى اميرمؤاع عالىِ  علىّ 

آن بوده  در صورت عقل كل و مظهر اتمّ  طالب

صورت نفس  سيده زنان عالم فاطمه زهراو 

در شرح  امام صادق .كليه و مظهر آن است

 «انا انزلناه فى ليلة القدر»ی: آيه

 «اللَّّ »قدر و ال ،هفاطم هالليل»فرمودند: 

 كَ رَ دْ اَ  دْ قَ ا فَ هَ تِ فَ رِ عْ مَ  قّ اطمة حَ فَ  فَ رَ ن عَ مَ فَ 

« قدر»است و  شب قدر فاطمه «ردْ قَ الْ  ةَ لَ يْ لَ 

طور که شايسته را آن اللَّ است، هرکس فاطمه

است بشناسد حتما  شب قدر را درک خواهد 

 کرد.

بيان اين حقيقت چنين است كه از منازل 

تعبير به ليل  ،زولوجودى در قوس ن بىِ سير ح  

به يوم و  ود و در قوس صعودشمیو ليالى 

 ،استالقدر  ليلةايام و بعضى از اين شب ها 

و است يوم اللَّ  ،چه اين كه بعضى از آن ايام

 ،القدر است ليلةهمان طور كه  فاطمه زهرا

                                                 
الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص  مفاتيح ،مد فياض لاهيجىمح - 219
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انسان كامل در عصر محمدى  .يوم اللَّ نيز هست

 شخودبلكه  ،نه تنها ظرف حقايق قرآن است

فاطمه چگونه قرآن ناطق  .قرآن ناطق است

در حالى كه يازده قرآن ناطق از آن  نباشد،

مباركه نازل شده و او مادر  القدرِ  ليلة

در روايات آمده كه  .يازده امام معصوم است

زهرا او  یپيامبر اسلام از شدت محبت فاطمه

 ندلقب داد -مادر پدرش -ابيها  را به امّ 

اده آملى نيز بر اساس علامه حسن ز .است

 امبرتفسير انفسى ذيل اين كلام پي

مادر  ،كل پدر و نفسِ  ،كل چون عقلِ  :نداگفته

موجودات از آن ظهور  یمى باشد و همه

فاطمه  ،.. و مادر انوار و فضايل.ندايافته

به طور كامل مظهر نفس  ،عقيله رسالت زهرا

پس او مادر پدرى است كه خاتم  ،كليه است

  221.ستانبيا

حقايق نيز ضمن تشريح  «عليهاللَّرضوان»امام خمينى

تمام  ويد:گمی حضرت زهرا یبلندى درباره

ابعادى كه براى يك انسان متصور است در 

جلوه كرده بود، او يك زن  فاطمه زهرا

يك انسان به تمام معنا نسخه  ،ملكوتى

او موجود ملكوتى است كه در عالم  ،انسانيت

بلكه موجود  ،ن ظاهر شده استبه صورت انسا

ك زن ظاهر شده الهى جبروتى در صورت ي

.. زنى كه تمام خاصه هاى انبيا در .است

زنى كه اگر مرد بود، نبى بود.  ،اوست

 ،هاى الهىجلوه ،هاى ملكوتىجلوه ،معنويات

هاى ملكى و ناسوتى جلوه ،هاى جبروتىجلوه

                                                 
 – 674 شرح فصوص الحكم، ص  ممد الهمم فى ،حسن زاده آملى - 221
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 یاز مرتبه .همه در اين موجود مجتمع است

تا فناى بر  ،غيبت یيعت تا مرتبهطب

 ،اين مسائل طاهره یقهبراى صدي ،الوهيت

  222.اين معانى حاصل است

 هم چنين در جاى ديگر درباره حضرت زهرا

كه است زنى  فاطمه زهرا د:نيفرمامی

و چون خورشيدى  باشندمیافتخار خاندان وحى 

د. زنى كه نرخشدمیبر تارك اسلام عزيز 

طراز فضايل بى نهايت پيغمبر هم فضايل او

و طهارت بود، زنى كه  اكرم و خاندان عصمت

هر كسى با هر ديدگاه درباره او گفتار 

كه  ،دارد و از عهده ستايش او بر نيامده

احاديثى از خاندان وحى رسيده به اندازه 

نه به اندازه مرتبت  ،فهم مستمعان بوده

  223او.

دست هوان بتمیاز اين سخنان به خوبى 

گر چه حسب ظاهر يك زن  آورد كه حضرت زهرا

 یمصداق بارز انسان كامل بوده و جلوه ،تاس

 .اوصاف الهى است

تعبير  ،انسان كامل یبه يقين واژه آری

زيرا اوصاف و  ،ديگرى از انسان معصوم است

كمالات وجودى كه براى انسان كامل مطرح 

هرگز در غير انسان معصوم امكان تحقق  ،شده

 ،ندارد و اساسا بايد گفت كه انسان كامل

عصمت علمى و عملى امكان  قدرتِ  بدون صفت و

زيرا انسان غير معصوم هر قدر  ،پذير نيست

به بلندترين قله كمالات انسانى رسيده 

علمى و يا عملى از  باشد، با يك لغزشِ 

                                                 
 .242، ص 21خمينى، تبيان، دفتر  امام - 222
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اللَّ به قول آيتند. كمىآسمان كمال سقوط 

 ،عالم یز در همهامرو :«اللَّحفظه»جوادى آملى

 ،الغهالحجج الب بن تحجانسان كاملى جز 

او معلم  ،وجود ندارد «الفداءلهروحى»ولى عصر

عالم بوده و اوست  یبر همه اللَّ خليفةملائكه و 

او عرض  شأنكه در دعاى شريف عديله در 

بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الد نْيَا وَ بِي مْنِهِ » :نيمكمى

و ج ودِهِ ثَبَتَتِ الأرَْض  وَ ر زِقَ الْوَرَى وَ بِ 

ى با بقاى وجود مبارك او يعن «السهمَاء  

دنيا باقى است و از يمن و بركت او مردم 

ورند و با وجود او است كه زمين و خمیروزى 

 ،بنابراين 224.آسمان استوار مانده است

انسان كامل همان انسان معصوم خواهد بود و 

ى بر حق آن غير از پيامبران الهى و اوصيا

 .گفت ها، انسان كاملى وجود نخواهد داشت

برم... من ز وصفش تا نين انسان كه نامش مىچاين

 قيامت قاصرم

يك دهن خواهد به پهناى فلك... تا بگويد شرح 

 ملكرشک حال آن 

.. پس ..........در نيابد حال پخته هيچ خام.

 سخن كوتاه بايد والسلام
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